ازانتشارات 
موّسسه‌مطالعات وتحقیقات اجتماعی 


چاپ و صخافی یکهزار نسخه از این کتاب درآبان ماه عء ۱۳6 
درچايخانهةً دانشگاه تهران پاتمام سید 
حق طبع مخصوص موس مطالعات و تحقیقات اجتماعی است 


بها : ۸۵ ربال 


بنام خداوند جان‌وخرد 


تأریخچه بیرق ابرآن و شیرو خورشید 


دیاحچه 


۱ 

اصولا" داشتن وبرافراشتن بیرق درهر اجتماعی لازمٌ ارتقاء آن 
اجتماع بد رجهُ معینی‌از تمدنست بدینمعنی که تاوقتی اجته‌اعی بصورت 
کشوری بتشکل ومنظم درنیامده وبمنظور حفظ وحراست حدود وژغور 
خود در مقابل تهاجم احاذب یا بمنظور تشکر کش و کشو رگقائی 
برای خود توای نظامی "۳ نیروندی گرد نیاورده پاشد پرچم ودرفش 
درآن اجتماع معنی وسفهومی ندارد ۴ 

بیرق وپرچم معمولا" علامتی است کد همراه فرمانده تواحرکت 
بیکند وبظهر ونماینده او است. بوسیلة آن محل فرباندة قوا همواره 
مشخص ودوست از دشمن تمیز داده مشود ووحودآن اگر بااعتقاداتی 
ذسیت به تپروی ربانی‌آن توأم باشد بوحب تقویت توای رو حی‌سپا هیان 
میگردد . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

دربذاهب وادیان قدیم ایران‌آسمان وماه وخورشید نقش مهحی 
باری میکردند و آسمان رب‌الارپاب محسوب بیشد و باه و خورشید نیز 
دو یروی رتانی بسیار مورد علاقهٌ سردم بودند و بربیرقها و پرجمها 
وعلامات دینی ایرانمان قدیم که همراه فرانده قوا بیشد همواره یکی 
از این‌سه نیروی ربتانی لااتل نقش مهمی داشت و همین اسر روحیهٌ 
سپاهیان را تقویت مینمود . 


۲ 
درهزاره چهارم قبل از میلادآسمان را بصورت مثاث یا نیزه‌ای 
مونمودند , عات اینکه آسمان را بصورت مثاث و یانبزه شان میدادزد 
این بود کهآسمان راسه نقطه اساسی و بارز میباشد یعنی افق‌سشرق ؛ 
وتطالسماء وافق مغرب واین اسر را بارسم مثلثی مینمود ند ویتدریج این 
مثات بصورت نیزه درآمد 1 
در رام پشت کردة , , بندم ء اندروای یا وای و که ایزد هواست 


چنین گوید . 


یر سر تیز نام منست نیزه‌سرتیزد ارنده نام منست 
نیز پهن نام تست یه یهن دا رنده نام مخت 
یه آخته نام مفست نیزه آختهد ارنده نام‌منست! 


واین خود میرساند که‌ایرانیان نیزه‌را معرف و مظهر آسمان‌میدانسته‌اند . 

بابلیها نیز این علامت را از مردم ایران غربی اقتباس کردند 
و بتدریج این علاست در نزد آنها مظهر مردوك خدای بزرگه بابل 
گردید. 

یکی دیگر از علائمی که اغلب بعنوان مظهر آسمان نموده 
بیشده است عقاب بیباشد . در افسانه‌های باستانی ایران عقاب مکرر 
دیده میشود - فی‌المثل نگاهداری و محافظت زال را عقاب (سمیعرغ ) 
موم که بود و هم اوبود کد رستم را درهنگام حدال برضد اسفتدیار 
مدد داد , همچنین در تاریخ آمده که چون داریوش وشش نفرهمرا هاش 
دصمم بکشتن گوماتای غاصب شدند در راه شکک وتردید برآنهاغالب 


شد که آیاپایان کارشان چگونه خواهد بود نا گهان‌دیدند که دوجفت 


۱- جلددوم ادییات مزدیسنا -یشتهاتالیف‌استاد پورد اود 3 


ِ 
ک رکس راهفت‌جفت بازپی کردند . داریوش وهمراهانش این‌واقعدرا 
بفال نیک گرفتندو علاست پیروزی خود شمردند و درکارخود تصمیم 
قطعی وراسخ گرفتند وگو ماتای عاصب ومغ شریکه‌اورا کشتند -همچنمن 
هنکامیکه کورش از فارس اشگر آراست تا بباری کیا کسار پسراستباك 
پادشاه ماد بچنگ شورشیان رود چون‌بسرحد فارس و ماد رسید عقابی‌را 
دید که درپیش روی آنان درپرواز بودواین امررا بفال نیک گرفت . 
عقاب در بعضی موارد بابالهای گسترده 
و تمام‌رخ نموده میشد وگاهی بابالهای بسته 
ونیمرخ وبالاخره بعضی اوقات فقط بالهای آن 
جایگزین عقاب کامل بیگردید. این قسمت 


اخیر پیشتر در دوره ساسانیان دیده میشود ده 


/ ۱ 


4۸ 4 


برتاج اغلب پادشاهان آن سلساه بالهائی از 1 
۳ ‌ ا-نیزة ددزدام‌منست 
پرعقاب نصب است که معرف عقاب‌و نشانه‌آن سرنیزنام 


پوده‌است وبد یوسیله پادشا هان ساسانی میخواستند بمردم بفهها نند کد 
آذان نماینده خدای آسمان(اهورسزده) برروی زمین سیباشند. 

از طرفی فر کیانی وف" ایرا نی دراوستای قدیم همواره بصورت 
مرغی‌سوسوم به وارغن حععه۷2 نموده ميشد ور غن درواقع یکنوع 
مرغ شکاری است از جنس شاهین و باز و عقاب که بخصوص پرندةٌ 
توانائی است. 

فرّ ایرانی بطوریکه در استادیشت آمده از ستور و رمه و ثروت 
و شکوه برخوردار و بخشندءة خرد و دانشی و دولت و درهمشکنندة 


غیرایرانی است و در زاميادیشت چنین آمده است که فر کیانی مربوط 


۶ 


بسلاطین است ونوبنو نصیب نابوران و پادشاهان و پارسایان میگردد 
و ازپرتوآن پادشاهان صاحب فر رستگار و کاسر وا میشوند . 

بموجب اوستا اولین بار فر کیانی‌نصیب هوشنگك نخستین پادشاه 
پرشدادیان گرد ید وسپس بتهمورث رسید و پس از آن بجمشید منتقل 
گردید . وفر جمشید بسیار عظیم بود وشوکت و جلال و توانائی اورا 
هیچکس پس ‌ازاو نیافت زیرا در دورهةٌ او هفت کشور روی زمین‌درفرمان 
او پود وهمد بردمان و دیوان وحادوان و پریان و کاویها و کرپانها 
از او شکست یافتند - در عهد او مردمان و جانوران فناناپذیر شدند 
و خوراك وآشام آنان فاسد نمیشد . آبها و گیاهها خشکک نمیگردید - 
سرا و گربا وییری وب رگ ورشکك وحود نداشت وادن فرّ باحمشیدیود 
تااینکه دراثر عهدشکنی ودروغگوئی وغرور این فر درسه‌نوبت ازوی 
روگردانید اولین‌بار اين‌فر" به پیکر سرغی از او حدا شد ویمثیرا پیوست 
و این بجاست زیرا مهر ایزدیست که بخصوص دشمن دروغگویان 
و پیمان‌شکنان است - درباردوم فر از جمشیدجدا شده بفر ید ون‌پیوست 
و بارسوم فری که ازجمشید جداشد نیب کرشاسب گردید -وبروایتی 
کویند که فر عظیم حمشید پسه قسمت گردیدو از اینرو کسی بعد از او 
فروشکوه وحلال اورا نیافت. 


پس ا زگرشاسب تامدتی فر" بکسی نه‌پیوست و اهریمن ازسوقع 
استفاده کرد وخواست‌بایران آسیپ رساند اهورهسز ده مانع نابودی ایران 
گردید میسن فر کیاتی. نیب شهریاران کانی قرئیب زيز گردید : 
کیقیاد و کی‌ایپوه » کیکاوس » کی‌ارش و کی‌پشین و کی‌بیارش 
وکی‌سیاوش و کیخسرو وکی کشتاسب - پس ازگشتاسب فر بکسی 


۵ 

دیگراز پادشاهان نرسید - اما بموجب کارناسة اردشیربابکان ف ر کیائی 
بصورت قوچی براو ظاهرشد وسوجب کامرابی اووشکست اردوان‌آخرین 
پادشاه اشکانی گر دید . شاید عات اینکه بعضی از پادشاهان ساسانی 
تاجی بشکل کلذقوج پرسر مینهادند مبعض همین رابطهٌ بین توچ وف" 
شاهنشاهی بود . آمین مارسلین درتوصیف شاهپور دوم چنین گوید: 

« شاهنشاه ازسایرین قدی رسائر داشت و سواره پیشاپیش تمام 
لشگر میتاخت و بجای تاج کل قوج زرین و سکلل بجواهر گرانبها 
برسر نهاده‌بود ‏ . 

حالب‌توجهست که ایرانیان قدیم ازخورشید که نماینده ومظهر 
خداوند میثاق وپیمان‌و زور ونیرو است وعقاب که فر وشکوه ساطنت‌ازو 
است درفش وپرچم‌برای خود داشته‌اند . نکته قابل توجه دیگراینست 
که ایرائیان فر وشکوه ساطنت را که مظهر روح خداوندیست بصورت 
سرغ وارغن که شاید شاهین خوش بمن یاعقاب نیرومندباشد مینمودند 
واين ارتباط باخصات ذاتی ونژادی ایرانمان دارد زیرا چون ایرانیان 
مردمی توانا ونیرومند ودلیر و پهلوان بودند فرّ ایزدی نیز در اوستا 
بصورت مرغی پرزور و نیروسند بسوی ناموران و سرداران آنان میآمد 
و تعجبی نیست اکر مشاهده مينمائي مکه بعدها رومیان نی زکه مردسی 
حنگجو وساحشور بودند همین مرغ را علاست اقتدار خود ساختندوآثرا 
برعلامتها ودرنشهای خود نقش کردند. 


یکی دیگر از علائمی که درقدیم بعنوان مظهر رب‌النوع آسمان 


ایران درزمان‌ساساندال - گریستنسن ترحمه رشردیاسمی صفحه ۱٩۱‏ 


آ 
بکار میرفنه علامت‌صایب بوده‌است" (شکل ۲)زیرا بناپع‌قیدة قدماآسمان 
بچهار قسمت یا بقولی به پنج قسمعت نشیم میشده است , (نواحی‌نمالی» 
جنوبی ؛ شرقی وغربی‌ووسطی یاسمت‌الر آس ")این تقسیم آسمان‌را گاهی 


پنحو د یگری‌مینمودند بدینمعنی که سستطیل یامربعی‌را نمایش‌میدادند 


شکل ۲- صلیبی که درما کو بدست‌آمده ومتعلق بهزارة اول قبل از میلاد است 


که دو وترآن زسم شده باشد واین در واتع همانست کد در درنشهای 
دور دخامنشی وبلاطین فرته‌داران که بعداز اسکندر درپارس ساطنت 


میکرد ند دیده شده است . 


۱- رجوع شود بکتاب‌بررس هنر ایران تألیف برونسور پوپ 
۲- گاه شماری درایران قدیم تألیف‌جنابآقای‌سناتورتقی‌زاده 


۷ 

و اما گاو و حیوانات شاخدارشاید بمناست شباهت شاخشان, 

تفا اد اعلیی: مروت سطای لاه بای تسه ماه وی فا 
مظهر ونمایند؛ خورشید بودند. قبل ازاینکه دربار؛ هر یک توضیحات 
بیشتری دهیم بی‌مناسبت نیست مدرک ی که اثبات این مدعا را آسان 
بیکند فقل کنیم وآن استوانه‌ای‌است قدیمی که بجای مهر بکار میرفته 
است - د راین استوانه دریکطرف یک گاو ایستاده نقش شده که پردوشیر 
فائق آمده ودر طرف دیگر یک شیر ایستاده نموده شده که بر دو گاو 
فاثق شده است(شکلم) و بالای سر ایندو تصویر بفاصله مثلثهائی که 
معرف آسمان است‌موده‌شده‌ومنظور ازاین تصویر د رواقع نمایاندن گردش 


سال میباشد ۳ 


توضیحاً باید گفت که درقدیم باه رز ۷ معرف زسمتان ( یعنی 


زان شبهای طویل وتاریکی و باران ) وخورشید معرف تابستان (یعنی 


۸ 


روزهای روشن وبلند و گرم ) بود وسال را دو فصل بیش نبود زمستان 
و ثابستان" . بنابراین این استوانه ازطرفی معرف تابستان و زدستان 
و گردش سال وازطرفی معرف علاقَة مردم آن‌عصر بگردش مرتب‌سال 
میباشد وشاید همین علاقه بود که بالاخره آنها را بکشف بنطقةالبروج 
موفق ساخته وهمچنین عقیده مربوط بزروانا کرنه (یعنی زمان‌بی کرانه) 
ودره اهمیت زان دردباحث فلسفی ودینی شایدمربوط بایندوره باشد, 

ماه از قدیم سرچشمهٌ زند گی نباتی وحیوانی فرض میشده است . 
دراوستا ساه بعئوان تشکیل دهنده تخمه و نزاد ستوران نامیده شده‌است 
ود رجاید یگرسربی گیاه‌ورستنی خوانده شده است " یگفته ابوریحان بیرونی 
ایرانیان عهدقدیم چنین میپنداشته اند که گردون4 باه بوسیامُ گاویا زنور 
کهدآنرا دوشاخ زرین وده‌پای سیمین است کشیده میشود , در بند هشن 
چنین آمده اس ت که نخسنین آفريدة اهوه‌مزده ووزاو ( گاونر ) بود - 
اهریمن‌دیو آز و رنج و گرسنگی وناخوشی برا و گماشت‌تاورزاو ازآسیب 
آن لاغر وناتوان شد وپالاخره جان‌سپرد . درهنگام سرگی از هریکک از 
اعضایش و ه قسم حبوبو ب , قسم گیاهد رمان بخش بوجود آمد .آنچه ازنطفة 
آن که‌پاك وتوانا بود بکرهٌ ماه انتقال یافت . در آنجا بواسطه نور ماه 
تصفیه گردید وازآن یکجنت جاندار پدیدآمد وازآنها بر جانوردیگر 
تولد یافت" . وهمین افسانه است که پایه و اساس میثرائیسم میباشد, 
آئین میثرا یا مهر در اواخر دوره هخامنشی ( از عهد اردشیر دوم 
پیعد ) در ایران باوج عظمت خود رسید و از آنجا بعدها در تمام 

۱- ادپیات مزدیسنا جلد اول صفحه ۲۹۷ . 

۲- ادبیات مزدیسنا جلددوم ۴ ادپیاتمزدیسنا جلدد وم صفحه ۳۱۷ 


۹ 

جهان آنروز منتشر گشت . یکی از تشریفات عمد؛ این آئین‌قربانی کرد 
یک کاو بود کد خون‌آنرا ری رمین حاری مینمود ند ۳ از آن نماتات 
بروید . کسی که گاو را قربانی سیگرد بهر بود کد بصورت یک حوال 
با رسی نموده‌ممشد ۳ بانی کردن کاو مظهر همه ونه زادن وتولید مثل 
است . دراینجا فرصت ومجال‌برای تشریح مبنای فاسفی این آئین نیست 
حالب آنست که گاو( مظهر باه وزستان) پدست مهر ‌ مظهر خورشید 
وتابستان) کشته میشد ود رنتیجه آن نباتات متعدد میروئید . 

در تاریخ طبرستان راجم بفریدون شرحی‌آمده که بمناسبت ارتباط 
خاصي که با گاو ودبرج ثور دارد درزیر نقل میشود؛ 

[/ جون رالد تاری مشود را باره پاره کرد آل حمشید از سای 
خورشید نفور و مهجور شدند - مادر فریدون و ستعلقان دیگر بپایان 
کوه‌دنباوند , . پداه گرفت 7 ,»آنگاه‌پس ازتولدفریدون گوید:«چون‌طفل , 
از حد رضاع بعظام رسود وهفشت عام براو گذشت خطام در بینی گاوان 
میکر د ومر کب خود میساخت‌چنان بودی که گوئی ازعکس افلال‌برروی 
خال آفتابی دیگر ازئورطلو ع‌میکند... وهر روز اوبر گاو نشسته‌باایشان 
بشکارودیگ رکارمیرفتی . ۰ .وبرای‌ا و گرزی بصورت گاوسا خته بود ند (۱)» 
وسپس دوبیتی از حدیق‌سنائی دراینجا بمناسبت نقل میکند که‌بیت‌اول 
آن‌چتین است* 

« ند فریدون گاو پرورده و رابرده ؟» 

و معاوست کد در این داستان بعضی تکات سیتولوژی‌قدلم 

گنها نیده شده و گاو دراینجا معرف یکت رمز بت ولی نمیتو ال بطورفطم 


ا- تاریخ طبرستان حلداول صفحه ۷ ه ببعد . 


۰ 
گفت که آیا ارتباطی‌بین این افسانه باآئین مهرپرستی ویا خو رشیدوماه 
موجود است بانه‌بهرحال درآثار لرستان‌یکصرسنچاق زلف‌بدست‌آمد ه که 
برآن خورشید باتمام شکوه وجلال‌آن نشان داده شده وهر گوشة این 
صفحة چهارگوش که تمام آنرا اشعه خورشید فراگرفته منتهی پیکک 
سر گاو میشود۱ . 


در تخت‌جمشید بارها بتصاویری برمیخوريم که‌شیری را درحال 


شکل +- چوخورشيد زدپنجه‌یرپشت گاو زهامون برآمد خروش‌چکاو 


نشان‌دادن این اسر بوده‌است که فصل زسستان بپایان رسیده وتابستان 
برزمستان‌فاثق آمده‌یعتی ابتدای بهاراست و جشن نوروز . . .(شکلع) . 


نا ان تا سس 5 هت 


0 رجوع شود یکتاب بر رسی هنر ایران تألیف پروفسور پوپ . 


۱ 
دربارسبا رز بین‌شیر ‏ وگاوفر دوسی‌در جائبکه سفر دریائی‌اسکندر 


را شرح بید هد چنین آورده است: 


بجائی کشیدی زراه خرد کهملاح‌خواندیش فم الاسد 
بآب اند رون‌شیرد یدند و کاو همیداشنی کاو با شیر تاو 


این نکته ذ کرش در ینجا پیمناسبت لیست که محفقاً از 
هزارة چهارم قبل از میلاده‌جموعهُ ستارگانی که معروف به شیربیباشند 
شناخته شده بودند ودرآنموقم برج اسد درهنگام شروع انقلاب صیفی 
یعنی در سنتهای اعتلای خورشید درآسمان قرار میگرفت . زیرا اکنون 
چنانکه میدانیم برج اسد درسوقع انقلاب صیفی یعنی در موقع منتهای 
اعتلا واوج خورتید برآسمان مساط نیست ولی باز می‌بينيم که همچنان 
برج اسد را باموقع منتهای اعتلای خورشید یکی میشماوند واز قدیم هم 
هروقت نویسند گان ایرانی و عرب خواسته‌اند منطقةالبروج را نمایش 
دهند خورشیدرا صاحب برج اسدشمرده‌اند - همچنین ارتباط گاو وافسانه 
کاو اولیه که باخون آن کليهُ نباتات روئیدند تنها درصورتی دفهوم 
خودرا باز مییابد که برج تور( مجموعهٌ ستارگان موسوم بگاو ) باشروع 
اعتدال‌ربیعی یعنی اول نوروز مقارن شود واین اسر تا قبل‌از دو هزار 
قبل ازمیلاد صحیح بوده ولی‌دیگر درحال حاضر برج. ثور درموقم اعتدال 
ربیعی نمیافتد و بنابراین امروزه هیچگونه رابطه‌ای لین برج‌ثور 
باشروع رویش نباتات و توالد و تناسل حیوانات که در اول فصل بهار 
آغاز میشود سوحود نیست. اکر درنظر آوریم که درحدود هرهفتادسال 
آفتاب یکد رجه د رکمرپند منطقةالبروح محل خودرا بسمت عقب تغییر 


میدهد پنابراین تقریباً هرب ب هزارسال یکیار وضع اعندال رییعی بعینه 


۳ 
بوضعی که قبلا" داشته برمیگردد۱ . این امر راگویا اولین‌بار در. ۷ 
پیش از سیلاد کیدیناس 060605 منجم بابلی کشف کر د»" وهیپار وس 
من‌عجوو‌نل! بونانی در. ه , سال قیل اژسیلاد از روی مقایسه اسناد 
قدیم وسشاهدات خودش يا از روی اطلاعانی که از بابل دسب کرده 
وسانند سایر پوانیان فراموش کرده است که مشیع اطلاعات خودراذ کر 
نماید ! ! یدست داده است برای توضیح این بطاب منذ کر میگردیم 
که تقر یبا درهر دوهزار وصد واندی سال منطتةالبروح روی کمریند 
آسمانی‌خود یک برج یا,ب درجه بسمت عقب یرود یعنی اگر سابقا 
اپتدای اعتدال ربیعی درثور بود بعد از دو هزار و یکصد و اندی سال 


اععدال ربیعی درحمل میافتدوقس علیهذا ۱ 


درهزاره چهارم وسوم پیش از میلاد اعتدال رییعی در برج‌ثور 
اتفاق میافتاد و درهمانموقم انقلاب‌صیفی که باید درسرطان اتفاق‌افتد 
در برج اسد واقع میشد واعتدال خریفی درعقرب بود - ازآنچه گفته شد 
سیتوان دید کم چرا حدس زده سیشود که منطقةالبروج ویالااقل ارتباط 
منطقةالبروج با منظوبهشه‌سی‌وارتباطات فصلی آنها بایکدیگراز ایندوره 
است . قدما برای مجموسه‌ای کددر ابتدای اعتدال ربیعی میافتاداهمیت 
خاصی قائل بودند ازاینرو درهنگاسیکه برج‌ثور درشروع اعتدال ربیعی 

0 
هزارسال ۲۳۷۰۰ سال تعیین نموده وستذ کر میگردد که درعهد او یمنی 
سال۰ ۲ 4 هجری‌قمری اوج‌شمس بجوزا بوده‌است . 

۲ ها کدن - علم برای همه بزیان انگلیسی صفحه ؛ + 


۱۳ 

درآسمان قرارداشت گاو را مردم میپرستده‌اند -د رکتیبه های سومری که 
تاریخ آنها تاچندین هزار سال قبل ازسیلاد پیش میروه وهمچنین درآئین 
میثرا گاوحیوان مقدس بوده‌است ودر مصرو هندوستان گاو را میپرستیدند 
وابا خورشید درایران باستان مظهر عمرجاویدان و شکوه وجلال 
سلطئت بوده است . در هفت پاره کد از قطعات قدیم اوستاست کالبد 
اهوره‌مزده چون‌خورشیدیتصویر شده است ودرجای دیگر خورشیدچشم 
اهوره‌سزده خوانده‌شده است . یکی از وظایف محوله بخورشید تطهیر 
است وازطرفی آنرا نشانه ومظهر سلطنت وافتدار ایران میدانسته‌اند . 
در ارداویرافنامه یا‌عراج‌درجائی کهارد اویرافد رعالم خوابا زقسمتهای 
مختلف آسمان دیدن میکند چنین آمده است» سپس گام فراز نهادبمقام 
کردارنیک وحایگاه خورشید رسبد وروان‌پا کان را دید که روی تخت 
و فرش زرین بودند وسردمی‌بودند که روشنی‌شان بروشنی خورشیدمانند 
بود دربارهُ آنان پرسید گفتندش که این پای خورشید است وآن روانها 
از کسانیست که در گیتی خوب پادشاهی و فرمانداری و سرداری 

نموده‌اند». 
در ايران باستان ابندا خورشید ومهر را دو وجود جداگانه تلقی 
مینمودند کمااینکه در بسیار حاهای سختاف اوستا مهر و خورشيد را 
جدا گا له ذ کر کرده‌انددردهر یشت آمده‌است « ماستاررگان وماه‌وخورشید 
ومهرشهریار همه‌سمالک را ميستائيم» ودر بهمن پشت‌فقرةی ع آمله‌است 
که «سهر دارنده دشتهای فراخ خروش برآورده . . . پخورشيد تیزاسب 
بانگ زده گوید بجنبش درآی چه‌هف تکشور کیتی نیره وتا رگردیده » . 


۱ 

ولی بعداً بقد ریچ‌سهر وخورشيد لغات مترادف یکدیگر شده‌اند . استرابون 
مینویسد که ایرانیال خورشید را پاسم مهر میستایند». و پنج قرن بعد 
الیشه عطععنلً مورخ ارسمنی قرن پنجم میلادی نقل از وعاظ زرتشتی 
کرده میگوید:« خورشیدی که‌بواسطد اشعهُ خود جهان را روشن‌میکند 
و بواسطة حرارت خود غذای انسان وجانوران را نضج‌دهد کسی که 
ازسخاوت یکسان ودادودهش مساوی‌خویش مهرنامیده میشود !». 

فردوسی‌نیزمهر وخورشید را یکی‌شمرده‌است چنانکه فرماید: 

چهآدز اشسب وجه خرد دمهر فروزان چوناهید وبهرام ومهر 

که سفق از مهرآخر مصرع دوم منظور همان خورشید است . 
۱ مهر یکی از ایزدان بزر گث دین سزدیسنی و زرتشتی است . در 
سمهریشت چنمن آده‌است: 

« شود که هردو بزرگ - سهر واهوره - بیاری ماآیند وقتی که 
از تازبانه صدای بلند برخیزد واز منخرین اسبها خروش برآید وتازیانه 
طنین براندازد واززه کمانها تیرهای تیزپرتاب شود»۲. مهر کسی است 
که جنگ بربیا نگیزا ندو بجنگ‌استحکام بیبخشد ودرجنگ پایدارمانده 
صفوف دشمن را ازهم میدرد. | گرسرور و پادشاء کشوری که در حال 
جنگ است از او استغائه کند وبامنش نبکک واعتقاد پالك نماز آورد مهر 
بهمراهی بادپیروزمند بطرف اورومیآورد . و بمناسیت زو رو توانائی مهر 
است که درزسان قدیم اغلب پادشاهان باوتوجه‌بخصوصی داشته‌اند, 

جشن مه رگان که ازروزشانزد هم مهرماه تاروز بیست‌ویکم همان 


باه اذامه مییاید در ایران باستان معروف بجشن شاهان و خسروان 


۱- ادبیات‌مزدیسناجلداول‌صفحه 4۰۱ ۲- سهر یشت‌صفحه ۲ ۱ ۱ 


بوده است رود کی گوید: 
ملکا جشن مه رگان آمد . جشن شا هان‌وخسروان‌آدد 

پادشا هان‌در روز حشن مه رگان‌لباس فاخر ارغوانی د ربر میکرد ند 
و در باد؛‌پیمائی با میخواران شر کت‌مینمودند . ابوریحان بیرونی در 
آثا رالباقي خود گوید: «ازآئین ساسانیان دراین روز این بود که‌ناجی‌را 
که صورت‌آفتاب براو بود بسرمیگذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن 
تاج سوار بود !»دریگ اثرحجاری 
که ازآشور بدست‌آمده شاه آشوررا 
درحال‌ادای فریضهد ردقا بل سظهر 
شماش (شمس) خدای‌آفتاب‌نشان 
میدهد , بحافظ معید درحالیکه 
قرص خورشید برسر نهاده بیله‌ای 
پرچم‌ما نندد ردست‌دارد که بربالای 
آن قرص خورشید اصسب شده 


امتتت (شکل ه . این میله مظهر 


شمش خدای آفتابست" . شاید 
آنچه پیرونی در آثا رالباقیه آورده شکل ه 
چیزی شبیه بعلامتی باشد که محافظ سعیدبرسردارد . 

بِفتهٌ مورخ دیگر یعنی دوریس عنم پادشاهان دراین روزدر 
ملاء‌عام +یرقصید ند . 

۱- ترجمة آثارلباقیه ابو ریحان‌بیرونی ترجمه‌ونگارش‌آقای! کبرداناسرشت ‏ 
چاپ‌تهران , :۱۳ صفحه ۲ ۲ . 

۰ ط 1026562 و۳ آهاع0نع06 ع6نعش 061 دمباو ناه معط -۲ 


۱ 
بنابررآنچه گنفت تعجبی نیست اگر می‌بينيم پادشاهان قدیم 
اپران خورشید را بعنوان علاست روی درفش و بیرق خود انتخاب 
میکردند .د رشاهنامة فردوسی درجائی که سهراب مراپرده‌های‌سرداران 
ایران را به هجیر نشان داده ونام صاحبان آنها را جویا میشود چنین 


آده است ۳ 


سراپردهُ دیبه رنگک رنگ بدو اندرون خیمه‌های پلنگک 
به پیش اندرونبستدصد ژنده‌پیل بر آن تخت پیروزه برسان پیل 
یکی زرد خورشید پیکر درفش ‏ . سرش ماه زرین غلافش بنفش 
بتاب‌سپاه اندرون‌جای کیست؟ زگردان ايران ورانام چیست ؟ 
پدو گفت کان شاه ایران بود که پروز گخن پیل‌وشوران بود 


وبدینوسیله نشان میدهد که درنش پادشامان ايران خورشید 
بوده است وماه زرین نیزبر بالاای‌درفش مزبور قرارداشته‌است این اسررا 
کیت کو رس مهس عامشره) تائید میکند . وی میگو ید . خورشید 
علایت ساطنت واقتدار ايران بوده و در بالای چادر پادشاه « آفتاب را 
در قاب بلورین بقدری بلند نصب کرده بودندکه همه میتوانستند آنرا 


بشاهده کنند»۱ 


درفش وپرچم ایرانیان‌در دودة پیش از اسلا 


الف - مندرجات اوستا - در اوستا و ادپیات مزدیسنا پارها از 
درفش سخن میان آمده است و باصفات پهن و برافراشته و شوه 
و خولین توصیف شده‌ادت . د رفرورد ین يشت کردهّو پندب ۲ راجم بد رفش 


چنین آمده است: 


(- ایران باستان مشیرالدوله صفحه ۰۱۲۹۰ 


۱۷ 

«فر وهر های نیک نوانای‌پاك مقدسین را ميستائيم که لشگر بیشمار 
پیا رایند» که‌سلاح پکمر بسته بادر فشهای برافراشتهدرخشان(بدرآیند) . 
آنانند که سامقاً فرارسیدند درهنگامیکه خشتاویهای دلیر( یکک خانواده 
ایرانی) برضد دانوها (یکک‌قبیله تورانی ) سیجنگیدند. 

ایضاً درکردهو 7 همین یشت بندهم و چلین آمده است. 

...فرو هر پا کدین سام گرشاسب گیسوان دارند؛مسلح بگرز را 
ميستائيم از برای مقاومت کردن برضد (دشمنان) قوی بازوان ولشگر 
(ذشمن ) باینیاک فراخ بادرفش پهن » بادرفش برافراشته : با درفش 
گنوده (لشگری که ) درفش‌خونین برافرازد از برای مقاوست کردن 
برضد راهزنان ویران کننده » هولناك آدمی کش بیرحم » از برای‌مقاوست 
کردن برضدآزاری که از راهزن سر زند» . 

ودر بهرام‌یشت چنین آمده است: 

« پس‌اهوره مزده گفتا گر مردمان بهرام اهورا آفریده راآنچنان 
که‌شاید نثارپیش آورند وستایش و نیایشی که درخور اواست برطبق 
بهترین راستی پجای‌آورده شود هرآینه بممالکک ایران لشگریان دشمن 
داخل‌نشوند » نه‌سیل » نه‌جرب» نه زهرانه گردونه‌های لشگر دشمن 
ونه پیرقهای برافراشته, ..» 

شاید منظور از این اشارات بدشمن صاحب گردونه 
درفشهای برافراشته وقوی و پیرویند هم‌اندا بابلیها و آشوریها 
باشند - اینها بودند که‌بارها پسمت قسمت کوهستانی ایرانلشگ رکشی 

کرده ودرهر نوبت باخود گردونه و درفش زیادی حمل موکردند . 


۱ -ادپیات‌مزدیسنا جلددوم صفحه٩‏ ۱۲ . 


۱۸ 
دریسنای د هم فقره , درباره گاودرفش که بعضی معتقدند که درنش 
کاویان ازآن مشتق‌شده چلین آمده است : 
« نباید ازیرای سن‌آنان که ازآن‌هوم نوشیدند بدلخواه‌خودمانند 
۴اودرفش درجنیش باشند!» . که میرساند گاودرنش درفش پارچه‌ای 
بوده که ازوزش باد بجنیش میافتاده است. 


ب- مندرجات شاهنامه ‏ درشاهنامه فردوسی مکرر ازدرفشهای 


سلاطین وسرداران ایران ذ کری بیان آمده‌است ولیازبین همدّد رفشها 
وپرچم‌های مندرج درشا هنامه درنش کاویان مهتهمر است ود رواقم-فاهر 
فتح وظفر ایرانیان دردوره پیش از اسلام بوده است , 

داستان کاوهآهنگر بنحوی که در شاهنامه فردوسی آمده معروف 
خاص‌وعامسمت وخلاصه آن چنین است که چون سردم از ظلم و پیداد 
ضحالك بتنک آمدند کاوه که آهنگری بود شورید وپیش بندچرمی‌خودرا 
پرسرنیزه نموده وآنرا بصورت درفش درآورد وباآن بدیدار فریدون رفت 
ودراثر همین‌طغیان وقیام کاوه حق برباطل غلبه کردو فریدون براورنگگ 
شهریاری تکیه زد - اینک‌بقیة افسانة درفنش کاویان را از زبان‌فردومی 
نقل ميکنيم : 
وزآن چرم کاهنگران پشت‌پای بپوشند هنگام زخسم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد مهمانگه ز باژار برخاست گرد 
ین پدرگاه-سالار. نو بدیدلدفن از دور برغاست: غو 
چو آن پوست بر نیزه بردید کی بنیکی یکی اختر افکند بی 


۱ - صفحه ه ۱۷ یسناجلداول‌تألی فآقای استادپورداود . 


۱۹ 

پیاراست آنرا بدیبای روم ز گوهر بروپیکر وزرش یوم 
فروهشت‌ازوسرخ وزرد و بنفش همیخواندش کاویانی درفش 
ازآئین هرآنکس که بگرفت گاه پشاهی پسر بر نهادی کلاه 
بر آن بی بها چرم آهنگران بر آویختی نو بنو گوهران 
ز دیبای پرمایه و پرنیان بر آن گونه گشت اختر کاویان 
کد اند رشب تهره خورشمد بود حهان را ازاو دل پرامید بود . 
درفش کاویان برعلاف سایر درفشها که جنیه شخصی داشته 

درفثی‌سلی ایرانیان بوده‌است وهمواره درفش سلطنتی ازد رفش کاویانی 


یا اختر کاویانی اما بخباید بوده است . فردوسی دروصف الشگر 


ایران‌فربا ید۰ 
بیان سید کاویانی درفشی تشن اندرون تدغهای بنفشی 
درنش شهنشاه‌بابوق و کوس پدید آید و شد زبین آپنوس 


گاهی که شاه خود بجنگگ نمیرفت درفش کاویانی همراه سهاه 
ایران‌عازم ميشد واین خودبهترین دلیل است که درفش کاویان‌بادرنش 
ساطنتی یکی‌نبود . درشاهنایه نگاهداری این درفش درعهد کیکاوس 
و کیخسرو بطوس پسرنوذ رکه ازداهزاد گان وسپهدار ایران بود سپرده 
شده‌بود - کیخسرو بطوس میگوید: 


همیپاش با کاویانی درفش توباشی سپهدار زرینه کفش 
درجای دیگر باز خطاب با وگوید : 
ورا گف تکاین کاویانی‌درنش هم این پهلوانی وزرینه کفش 


نبینم سزای کسی در مپاه. ترازیبد اين نام و ایندستگاه 


۲۰ 

درنش کاویانی دردورهٌ کیکاوس وکیخرو بتدریج پاتشریناتی 

همراه شده بود بدین‌معنی که اولا" درفش کاویانی به سپهدار ایران» 
سپرده‌میشد وداشتن کوس‌و پیل و کفش زرین از لوازم چنین مقام‌شامخی 
که نگاهدار درفنش ملی‌ایران است بوده بطوریکه فردوسی هنگامیکه 
شاه‌برطوس خشم گرفته وباودستور سید هد که درفش کاویانی وفرباندهی 


را به‌شاهزاده فرییرز پسر کیکاوس عم‌شاه سپرده و خود ببا رگاه شتا بد 


گوید: 
سپهدا رطوس آن کیانی‌درفنش ابا کوس‌وپملان‌وزرینه کفش 
بدست فریبرز بسپرد و گفت که آید ممزارا سزاوار حفت 


و ایضاً باز چون کیخسرو بمیانجیکری رستم طوس را میبخشد 


وسپهداری سپاه را بمجاء دا باو تفویضص میکند گوید: 


پیامد سپهید سپهدار طوس بدو داد شاه‌اختروپیل و کوس 
پدو داد شاه اختر کاویان بدانسان که‌بودی برسم کیان 


کد خوددلاات ازوحود تشر یفات خاصی درسورد سپردن‌درفش 
کاویان بفرمانده کل‌سپاه دردوره کیانی میکند . گویا یکی ازعلل بودن 
پیل جزو این تشریفات بمناسبت سنگینی درفش کاویان وصعوبت‌حمل 
آن بود - درجائی فردوسی اشاره بچهل مرد زرینه کفش همراه درفنش 


کاویانی میکند ۰ 
بشدطوس با کاویانی‌درنش زلشگرچهل مرد زرینه کفش 
همه ناسداران زرینه کفش برفتند با کاویانی. درفنش 


این درفشی معمولگ پباسپهدار درقلپ سپاه میمانده وایرانیان آثرا 


چون حان‌شبرین خود محافظت مینمودند - درجائی که هومان توراذ 
چود جاد‌شیرین خو و رجانی به هوبان تورانی 


۳ 
قبل ازحنگگ باطوس اوراشما تت‌بیکند که چرا خود که سپهدا رسپاهست 
بمیدان‌حنگ وآوردگاه آسده گوید ۳ 


توکرپهلوانی زقلب سهاه چرا آمدستی بآورد گاه 
توشواختر کاویان‌را بدار سپهیدنیایدسوی کارزار 


بعی لا" شاه درسوقع گسیل داشتن لشگری بجنگ یکنفر رابعنوان 
پهلوان اصلی ویکنفر را بعنوان سپهدار وفرمانده قوا معین‌میکرده است 
که‌ااینکه چون طوس و گودرزیان‌در جنگگ باافراسیاب در کوه‌هاماوران 
بحاصره میشوند ووی تقاضای اعزام قوای ابدادی از شاه بیکند شاه 
فریبرز را بسمت فرماند؛‌قوا وتهمتن رستم را بعنوان جهان پهلوان‌همراه 
سپاه امدادی میکند , 

در جنک ایرانیان باافراسیاب چون فریبرز فرمانده قوای ایرائیان 
باد رنش کاویان ازسیدان جنگ کناره میگیرد وکودرز می‌بیند که بااين 
وع فراع اباقان افت ردان نموده و وضع جنگ وخیم شده 


به بیژن گوید: 


بسوی فریبرز بر کش عنان بپیش من آر اختر کاویان 
و کرخودفریبرز باآن درفش پیا ید کنند روی گیتی پنفش 


وچون فریبرز ازسپردن درنش کاویان به‌ییژن خودداری میکند 
پیژن‌آنر! باشمشیر بدونیمه کرده پاره‌ای ازآنرا پرمیدارد و دوان بمیدان 
جنگگ میشتابد . ترکان که درفش کاویان را مایه پیروزی ایرانیان 
بیدانسته‌اند سعی" میکنند که‌از رسیدن بیژن بمیدان جنگ جلوگیری 


کنند ودرفش را زیزریز نمایند تاشکنت برایرانیان وارد آید. 


۲+ 


چنین گفت هوبان که‌آن‌اختراست که نیروی ایران بدو اثدر است 


درفنش بنفش ار بدنچنگ آوریم حهان بردل شاه تیگ آوردم 
و از زبان پیران بهومان گوید: 
کرآن مردری کاویانی درفش پیابی شود روز ایشان بنفش 
درفش‌وهمه نیزه کن ریزریز 
اپرانیان نیزنهایت کوشش ومجاهدت‌را سیکنند تادرنش کاویانی 


| کدیت بان سین نیو 


پدست دشمن نیفتد وقطعه زیر بیهترین وجهی قدا کاری ایرانیات رابرای 


حفظ درنش ملی‌شان نشان میید هد + 


بدان شورش اندرمیال سپاه 
بیفناد از دست ایرانیان 
گراتی بدیدآن درفش چونیل 
فرود آمد و برگرفتش زخالك 
چو اورا بدیدند گردان چدن 
ارآن خالك برد افت‌بسترد وبرد 
بگردش ز هر سوهمی تاختند 
درفش فریدون بدندان گرفت 


ازآن زخم شمشیر وگرد سپاه 
درفش فروزندة کاویان 
که‌افکنده بودندازیشت پمل 
پیفشاند ازوعاك وپسترد جالد 
که آن نیز نامدار گزین 
بگردش گرفتند مردان گرد 
پشمشیر دستش بدداختند 
همیزد بیکدست ب زای‌شکفت 
بدان گرم خا کش فکندندخوار 


ویموجب شا هنامه بعدهانستورپسرزریر بابیدرفش تورانی جنگیده 
ودرفش کاویانی را پس میگیرد . بعلوریکه از اپیات مذ کور در فوق 
برمبآید درنش کاویانی را برپشت پیل حمل کرده‌اند, 

البته نکات متباین و مغایر دراین شرحی که در شاهنامه آیده 


بچشم میخورد که بعضی دلالت برسنگینی‌فوق العاده‌درنش کاویانی‌وبرخی 


۲۳ 


برسبکی آن دارد - درجائی سخن از طلاو در و گوهر بسیاری رنته که 
پادشا مان براین درفش افزوده‌اند و درجای دپگر از حعل آن پر پشت 
پیل و دونیم کردن آن توسط بیان گفتگو میکند ودلالت دارد 
برآنکه درفش کاویانی وسعت کافی داشته ولااقل دارای‌دونیزه حامل 
بوده که پس ازدونيم کردن‌آن باز ازدو ر علوم‌وپید! بود وهمه رامتوجه 
خود کرده‌است .ازطرفی درموقع‌تلاش شجاعانه گرامی برای‌حفظ درفش 
مزبور طو ری وانمود شده که ایند رفش جیزی سبکک بوده است و گرنه 
‌ نه گرامی تواسته است آنرا اولا" برپشت اسب حمل کند و سپس 
چون دستش را دشه‌نان قعم نموده‌اند آنرا مدتی بدندان گیرد -بهرحال 
معلومست که خود شاعر نیز از گفته ها و تناقضات موحود درعهد خود 
دربارة درنش کاویان کاملا بی‌اطلاع نبوده وبا ینهمههسعی‌نموده است 
همهٌُد استان‌را هما نطو رکه شنیده نقل کند , 

ازآنچه بعدا درسوقع بیان درفشهای ایرانیان در دور هخامنشی 
خواهد آمدبخوبی این نکته تأییدمیشود کهد رفشی‌محققاً دریین ایرانیان 
د وره های‌قد یم‌شییه درفش کاویان بنحوی که‌فردوسیتوصیف کرده»عمول 
بوده است . ۱ : 

درفش‌سرداران وفرماندهان 

فردوسی پارها درشاهنامه دراش سرداران ایران را وصف نموده 
است مثلااً دریکك سورد درفش آنها را بثردیب زیر وصف ب‌کند : 
درفش طوس نوذزز : ۱ 

زده‌پیش اوپیل پیکر درفش بنز دش‌سوارانز رینه کفش 


که مراد ازآن‌همان درفش کاویانست. 


۲ 


درفش مپهدار گودرز : 

یکی شیر پیکر درفش بنفش درخشان گهر در میان درفش 
درفش رستم : 

درفشش ببین ازدها پیکراست برآن نیزه‌بر شیر زرین سر است 
درفش پور گودرز گیو : 

یکی گرگ پیکر درنش ازبرش با براندر آورده زرین سرش 
درفش گرازه : 

درنش پس وپشت و پیکرگراز سرش ماه سیمین و بالا دراز 

وهنگامیکه کیخسرو پهلوانان اپرانل رْ برمیشمارد ورژه می‌بیند 

فردوسی درحالیکه متذ کر بیگردد که کیخسرو در یکدست گرزهٌ کاو 
سر ودردست دیگر جامی که درآن مهره‌ایست دارد درفش سران سپاه 


ایران رْ چنذین پریشمارد: 


نخستین فریبرز بد پیشرو گذر کرد پیش جهاندارنو 
ابا گرزو باتیغ و زرینه کنش پس پشت خورشید پیکرد رفش 


پسش باز گودرزگشواد بود که کیتی برای وی آباد پود 
درفش از پس‌پشت‌اوشیر بود که‌چنگش بگر زوبشمشیربود! 


پس پشت‌شیدوش بدباد رفش زمون ۳۹ زان‌شیر پیکر پنفش 
هزاران پس پشت او مرفراز عنان‌دار با نیزه‌های دراز 


۱- جالب اس ت که شیرشمشیر بدست سابقهُ‌تاریخی قدیم دارد وازاینجا 
معلوسست که درزمان محمدشاه شاید ازشعر بالا وشعر زیر درسورد دادن‌شمشیر 
بدست‌شیرالعهام گرفته شده‌است.د رد استان زال زرد رشا هنامه‌فرد وسی‌آمده‌است: 

پسآنگه‌سراپا ی کود لك بدید همان تاج ونخت گثی راسزید 
بروبا زوی شیروخورشید روی دل‌پهلوان دست شمشیرجوی 


۲ 5 

وآنگاه بتدریج سایر سران سپاه ایران را با درفشهایشان یکایگ 
پرمیشما ردونشان میدهد که‌علاستگیوگ رگ وعلامت رهام‌ببروعلامت 
گستهم کژدهم.اه وعلایت اشکش پلنگ وعلامت فرهاد آهو وعلاست 
گرازه گراز وعلاست زنگنه‌شادروان - همای وعلاست فرامرز پسررستم- 
ادها بوده است. 

نکته جالب دراين اشعار این است که اولا" علاست خورشيد 
و شیر در بین‌سایر علائم متعلق بکسانی بوده کذ از حیث مرتبت ومقام 
بردیگران پیشی داشته‌اند و در رژه‌ای که کیخسرو از قشون می‌بیند 
برسا یرین حق تقدم داشته اند ودرئانی بیرق گود ر زگشواد د رواقع شیریست 
که شمشیر بچنگگ دارد واین علاوت باعلاست شیروخورشید اسروزی 
ایران دارای وجهتشابه خاصی است. 

در اینجا پیمناست نیست آنچه صاحب مروج‌الذهب دربارة 
پیرقهای با بلبها آو رده نقل‌شود - زیرادلیلی برای‌انتخاب انواع حیوانات 
ختلف در روی‌بیرقها بسته بموقعیت هرسردار در صف‌آرائی جنگی بیان 
بیکند که نقل آن مفید تواند بوده 

« پابلیها شمشیر ساختند و مپاه را بوجود آوردند ویفکرحیاه ها 
وسکاید جنگی افتادند وقوانین جنگث را وضع کردند وقلب سیاه و میمنه 
ومیسره وجناحین را از روی اجزای بدن انسان بوجود آوردند و برای 
هریگ از این قسمتها پرچم خاصی را در نظ رگرفتند . بیرقهای قلب 
شکل فیل داشت‌یا تنیس ( اژد ها ) وآن‌قبیل حیوانات که عظمم الجثه باشند 
بر بیرقهای میمنه ومیسره صورت حیوانات وحشی باندازه طبیعی آنها 


وبانواع بخذاف کشیده میشل .. بربیرقهای حناحین حیوانات وحشی 


۳۹ 

کم‌جثه‌تراز قبیل ببر و گرگ وغیره کشمده میشد بربیرقه‌ای لشگرهای 
سبک اسلحه که برای غافلگیرکردن وکمین لشستن کار میرفتند علا نم 
مار وعقرب وسایر هوام‌الارض نقش مگردید . 

در رنگگ آموزی این بیرقها رنگ سیاه در همه حال داخل بود 
وهر یک از رنگهای دیگ رکه دراین بیرقها بکارمیرفت بستگی بموضع 
مستحق داشت معهذا استعمال رنگك سرخ بطورکلی قدغن بود مگر 
در صورت استعمال آن‌رنگ برای نمودن جزئیات هیکل حیوانات‌منقوش 
بربیرقها - بدون شک هیچ چیز منطقی‌تر از آن نبود که تمام بیرقهای 
جنگی را برنگ‌ترمز درآورند زیرارنگ‌خون بود ولی بااینهمها زاستعمال 
آن اپاداشتندزیرا رنگک‌سرخ رابرای‌جشنهاوشادیها بکار سیبردند وازاینرو 
آن‌رنک را دربیرقهای رزمی بکار نمیبردند!». 

در تاریخ طیری چنین آمده‌است که هرسرهنگی ازلشگ رکیقباد را 
علمی جدا کانه پوده است‌وی‌چنین مینویسد: 

« چون گودرز برقشون‌دشمن فا ق‌آمد کیخسرو شادمان‌شدوبسوی 
کودرز نات . کودرز بفرمود تاهر سرهنگی علم خود برپای کردند 
واز هرخیلی ازت رکان که کشته بودندیااسی ر کرده بودند وچندان خواسته 
که یافته بودند در زیر علمها پیفکندند و آن اسیران را برپای کردند 
تا چون کیخهرو آنجا گذرد بداند که هر سرهنگی بحرب‌اندر چه کار 
کرده‌است , . . . کیخسرو هرسرهنگی‌طبل و علم داشت‌حداجدا بخواند 
ازآنها تشک رکردوپاداش نیکوداد؟». 

۱-مروج الذْ هب-جلدد وم | زصفحه : , ۳ ۱ ۱ 

۲- تاریخ طبری ترجمه‌فارسی‌چاپ‌هندصفحه 4 ۰۱٩‏ 


زه ۲ 

دراش هر پهلوان را در جنگهای تن بتن از دنبال او میبردئد 
وهنگام صف‌آرائی وبا سواری آنرا د رپشت‌او نگه‌مبداشتند و چون برای 
استراحت پسراپرده خود میرفت درفش را بٍ در خیم اونصب میکرد ند . 
درجنگهای حصاری نیز درش سپهدار بالای بارٌ حصار نصب میشد! . 

ج - دورو" هخامنشی . در دور هخامنشی یز طبق توصیف 
گزنفون وهرو دوت‌سورخان یونانی هربکها زفراند هان‌وسر کر د گان ایران 
دارای علامتی خاص بوده‌اند ولی هیچ یکازیندو مورخ‌د رهیچ مورد 
ازشکل‌ورنگ نقوش این بیرقها وعلائم ذ کری نکرده‌اند. 

واما درفش اصلی ایران همان درنش سلاطین آن بوده وا کنون 
بایستی‌دید که نسبت باین درفش ود رفشهای دیگر ایندورمچه اطلاعاتی 
در دست میباشد . 

بطوریکه آدام اولیا ریوس از قول کت کورس (ععست منعنرم) 
مورخ که درقرن اول پیش از بیلاد میزیسته بینویسد درفنش 
ایرانیال در ابتدای دوره هخامنشی هلال و درفش پونانیان خورشید 
بوده است وعجیب است که درهرودوت نیز ما بیکث عبارتی برمیخوريم 
که این نظر را تأیید بیکند . هرودوت مینویسد هنگامیکه خشیارشا 
بفکر لشگ رکشی‌بیونان‌افتاد ولشگربد انصوب کشیدد رنزدیکی هلسپونت 
خورشيد گرفت وخشمارشا از این‌علامت متوحشی شده مقان ومعبران را 
بحضور پذیرفت وتعبیر این واقعهُ آسمانی را جویا شد وآنها این‌واقعه‌را 
چنین تعبیر کردند که چون خورشید برای بونانیان پیشگوئی میکند 


و ماه برای ایرانیان لذا گرفتن خورشید برای یونانيان نشانه بدیست 


۱ - فردوسی‌نامه ضمیمة مجلةمهر سال‌دوم مقاله آفای‌د کترخانلری . 


۳۸ 


نه برای اپرائیان!». 

زوناراس سورخ رومیةالصغری‌د رقرن م , میلادی نیز بیرق‌ایران 
را در دور قبل ازکورش ماه و عقابی که خورشيد برابر او بود ذ کر 
میکند ‏ . 

ولی بعداً بقول همین کن ت کورس چنانکه ديديم خورشیدعلامت 
و اقتدار ایران در دورةٌ هخامنشی میگردد - تاریخ این تغیر معلوم 
وسلم نیست ولی آنچه محقق است دراواخر دور خشیارشا خورشید 
عظمت‌واعتلای خاصی بافته‌بودودر دورهاردشیر نام‌سهر د رسنکتوشته ها 
ظاهر میشود درشاهنامةً فردوسی نیز راجم بعلامت ایرانیان در دور 
باستانی پحث میکند وآنرا غورشد معرفی میکند بدینقرار: 
پسآنکه چنین گفت کای بخردان ‏ من ایدون شنیدستم از موبدان 
کهچون ماه تر کان برآید پلند ز خورشيد ایرانش آید گزند 

واین كفتة فردوسی بعداً در دور صفویه دوباره بطور قطم تحقق 
بییابد وشاید پادشاهان عثمانی و صفوی که هردو وارد بادبیات ایران 
بوده‌اند از روی قصد علامتی‌را که بموجب نوشتهُ شاهنامه نب قدمت 
داشته پذیرفته‌اند بهرحال در زمان صفویه علامت هلال را عشمانیان 
برای خود انتخاب کردند و ایرانمال شیروخورشید را علامت رسمی 
خود ساختند" . 


گزنفون(» ۲ ع-ه ۳۰ پیش ازمیلاد ) د رکتاب کورشناسه خود 


۱- هرودودت کتاب هفتم فصل پا . 
- درفش ايران وشیروخورشید آفای‌سعید نفسی‌صفحه 1 
۳ سفرنامةٌ ادام اولیاریوس صفحه  ,‏ ب چاپ فرانسه . 


۳۹ 
گوید: «کورش بایشان دمتور داد با گابهای شمرده راه بروندونگران 
درفش اوباشند - که عقاب زرینی برافراشته برسرنیزه‌ای بود - درفش 
پادشاهان ایران هنوز بدینگونه است » . وهم او در کتاب با زگشت 
ده‌هزار نفریونانی گوید: مدعی‌بودند که درآنجا درفش شاه رامی‌بینند. 
عقاب زرینی اس ت که بال گشاده وبرسر نیزه‌ای جاداده‌اند». 

مار که د رمقدمه دیدیم عقاب ونیزه هر دو مظهر اندروای 
ونشانهُ فر و شکوه سلطنت است . این علامت بعقیده ایرانیا موجحب 
نیرومندی وبلادی اقبال شاه میگردیده است . کنت کورس درجائیکه 
صحبت ازحر کت دا ریوش‌سوم زبابل برای‌مقابله بااسکندر میکند گوید: 

«بعد گردونه شاهی بیاید . این گردونه ار طرفین بصورت‌های 
خدایان که از زر وسیم ساخته بودند مزیئن بود وشاه دردرون ارابه » 
بلند وشاهانه نشسته بود . قیدامبها بسنگهای قیمتی مرصع بودومنتهی 
سیشد بدوهیکل زرین کهقد هریکک بیکث ارش‌میرسید یکی ازاین هیگلها 
مجسمةً نینوس بود ودیگری‌مجسته بلوس دروسطآن دوهیکل بجسمة 
عقابی بود با بالهای گسترده که از زر ساخته بودند و آنرا علاست 
مقدسی میداستند ۱» 

گزننون درکتاب آنابازیس خودنیز اشاه باین امر میکند که 
« درفش شاهنشاه عقابی بود زرین بابالهای گشوده که برنوك نیزه قرار 
گرفته بود» . بهرحالازآنچه گذشت چنین برمیآید که درواقع‌پادشا هان 
هخامنشی مجسمه‌ای از عقاپ را بابالهای گشاده از طلاساخته و برسر 


یزه کرده با خودحمل م‌کرده‌اند واماشاید همین نش راهم برد رفشهانی 


- صفحهم ۲۹ ؛ جلددوم تا ریخ مشیرالدوله (ایران‌باستان 4 


۳۰ 
نصب میکرده‌اند ودر تشریفات درباری وجنگها بکار سیبرده‌اند . 
آفای بحییذکاء در مقاله‌ای که در مجله هر و بردم شماره 
دوم آذرماه ,عم , تحت عنوان یکی دیگر از رازه‌ای تخت‌جمشید 
و مقاله‌ای که در نشریة انجمن فرهنگ ایران باستان شماره م 


شکل ۱ 
تحت‌عنوان‌درفش شا هنشاهان هخامنشی‌منتشر ساخته‌اند اشاره‌بد رفشی 
کرده‌اند که درنجلس‌بارداریوش ب بار درآثار باقیمانده از تخت‌جمشید 


تکرار شده و باسانی قابل مشاهده است و گرچه براین نتوش 


۳ 1 

شکلی منعکس نیست‌ولی مریع یا مستطیلی را نشان مید هد که بر سرنیزه‌ای 
بدست‌سربا زی پارسی تراردارد .آقای یحییذ کاء میئویسه ده شا ید صفحهٌ 
لاجوردی‌بریم‌شکای کدد رسال ب ۲م و د رکاخ آپادانای تخت جمشید بدست 
آمده‌ود رم رکزآن عقاپ یال و چنگال گشوده‌ثی نقش شده و حاشیه آن 
بامئشهائی برنگهای سبز وسفیدوسرخ تزیین شده است؛ نمونه کوچکی 
از نقشی باشد که بردرفش شاهنشاهی پادشاهانل هخامنشی منقوش 
بوده دت 

د رقرن گذشته درکازا دل‌فاوئو (قصبط اعه ععون)) واقع درپمپئی 
مجاس منقوشی از موزائیک درکف تالاری از زیر خاك بیرون آمد که 
صحنه‌ای از جنگ اسکندر و دارا آخرین پادشاه .هجخامنشی را بعقیدهٌ 
بیضی از پاستانشناسان نشان نید هد . 

دراین تصویر د رفش ایران صورت یک صفحه‌ای نقش شده 
شرا به‌دار برنگگ قرمز مایل بنهوه‌ای کد شاید اپتدا ارغوانی بوده ودر 
وسط آن شکل عقابی زرین ترسیم پا دوخته شده بوده است واین‌صفده 
برسرنیزه‌ای قرار داردولی متأسنانه امروزه شکل روی درفش بکلی 
محو شده واز عتاب زرین که بیگویند برآن نقش بوده اثری بجای 
نیست(شکل ب) . 

باید افزود که درفش عق-اب نشان ممکنست فقط درفش 
شاهنشاهی بوده ودرفش کاویان درفش دیگری بوده است که همانطور 


۱- رجوع شود ب‌قاله آقای یحبی ذ کا" درنشریة انجمن فرهنگ‌ایران‌باستان 


دوره‌اول‌شما ره۳صفحه , , بیعد . 


۳۳ 


که بعداً خواهیم دید گرچه مانند درفش شاهنشاهي مریم پامستطیل 
شکل و دورویه بوده وبرسرنیزه‌ای قرا رمیگرفدد ولی‌نتشی که برآن رسم 


وه و 


بوده پانقش درفشی عقاب نشان شاهان هخامنشی تناوت داشته زیرا 


طبق نموئه‌هائی که از این درفش دوم در دست داریم این درفش 
صفحه مربع با مستطیل‌شکلی است که گوشه‌های بالای آنرا بگوشه های 
مقابل پائین درفش وصل وشکل را باتقاطع ایندو وتر بچهار مثلث 
تقسیم کرده‌اند اين امر شاید اشاره ورسزی باشد بتقسیّم آسمان بچهار 
کوشه وم رکز آسمان وممکنست بوسیلة آن خدای‌آسمان یااهزرسزدهرا 
نم‌ایش بیداده‌اتدواز او استعانت ویاری‌میظلبیده‌اند . در زیر مختصری 
دربارءٌ چندنمونه‌ای که از این درفشها بجای مانده ببان میکنیم: 

,- درسوز؛ لور پاریس جامی موجود است که در یونان قدیم 
ساخته شده درآن مبارزه یکنفر یونانی باپرچمدار ایرانی نقش‌شده است 


۳۳ 
در این نقش پرچمدار ایرانی را مرد یونانی ازپای درآورده است ولی 
پرجمدار همچنان درفش ۳ پالا نگا هد اشنه است -درفشی که درشکل 
مزبور ترسیم شده بصورت مستطیلی است که دو وتر آنرا وصل نهوده‌اند 


(شکلم) . 


شکل,ر 
۷- زساسلة پا دشا هان‌فرقه دا رکه د رمنطقه فا رس وشاید کرمان‌سکنی 
داخ‌تندودر آن عطه حکمرآنی‌میکرد ندو احداد پادشاهان ساسانی شمرده 
میشوندنمونه‌سکه هائی دردست‌است که برروی همآنهاد ریک‌طرف‌تصویر 


۳ 
شاه وقت ودر طرف‌دیگر سکه آتشگاهی‌در وسط ودرفشی درسهت‌راست 
آنشگاه وتصویر شاهد رحال نهاایش د رسهت‌چپ‌وفروهرید ربا لا ی آتشگاه‌است . 
این درفشهاء که نموله‌های متعددی از آن برسکه‌ها منقوش استشبیه 


درفشی است کهدر تصویر داراو اسکندر وپشقاب‌یونانی موحود درموره 


لوورکه دربالا ذ کرآن رفت موجود است » بدین معنی که این درفش 
صفحه ایست که برسرنیزه‌ای‌آوبخته‌اند -اپن صفحهبه چهار قسمت‌تشسیم 
شده ودرداخل هرقسمت آن‌دایره‌ای نقش‌شده ویک صلیب اریب‌ومایل 
چهار قسمت‌آنرا ازهم جدا بیسازد . از این صفحه شرابه‌هائی آویخته 
وتمام صفحه برسرنیزه‌ای‌قراردارد - برسرا ین صفحه دربمضی‌سکه هاعقاب 
پاشاهینی بابالهای بسته ونیمرخ دیده‌م‌شود(شکلهای‌وو. ,). 


۳۵ 


لازم بتوضیح نمست که این بیرق یز معرف آسمان ومخلهرخدای 
آسفال ییات9 : 


شکل ۱۰ 


د - درفش ايران دردوره" سلوکیها و پارتها . درنش سلو کیها 
پنفش وشاید باطلاولقره مزین ۳ 

دربارٌ بیرق‌اشگانیان اطلاعات قاطعي در دست‌ئیست تنهاچیزی 
که مسلم است پارتهادرقرن دوم بعداز میلاد دارای بیرقهایابریشمی 
بسیار مجلل وزیبا بوده‌اند که موجب بط رومیان بوده است - روی 
این بیرقهای ابربشمی شکل اژدهائی نقش میشده و بیک یله زرین 
ول بوده ولی‌باتمام اینها از قرائن چنین معلوسست که در این دوره 


۳۹ 

بیرقهای مشابه باد رنشهای سلاطین پارس که‌در پالا ذ کری ازآنهارفت 

وهمچنین درنشهائی که باعلاست خورشید میثرا منقوش بوده .کم کان 

بکار میرفته است‌ومعلوم میشود که تاآنزمان عقاب یاقوش همچنان‌مظهر 
سلعفت بوده‌است . 


تفت درفش وپرچم‌دردوره ساسانیان از دورة ساسائیان اطلاعات 


شکل 1 الف-ازحجا ربهای‌دوره‌ساسانی‌در نقش رستم 


بیشتری بجای مانده درنقوش و حجاربهای دور ساسانی نمونه‌هائی 
چند ازپرچمها وعلاماتلشگری‌موجود اسب بان دریگك مورددرفشی ۲ 


۳۷ 

بسیار دراز و کم‌عرض دیده‌سیشود-دریکی از تصاویر نقش رستم یکی‌از 
پادشاهان ساسانی‌دیده‌سیشود که‌نیزه‌ای در دست‌دارد وچها رنعل بسوی 
دشمن ببتازد . نیزه دشمن دراثر ضربت خرد شده است . در این نقش 
علم‌داری دیده بیشود که میله‌ای دردست دارد که بالای آن میله‌ای 
افقی نصب شده وسه گوی فاقدار برفراز آن دیده میشود - یکی دروسط 
ودوگوی دیگر در دوسرمیلهٌ افقی ودرزیر یله مزبوردردوطرف د وگوی 
آویخته است این‌علامت گویا متعلق بشا هپورسوم (۲۸۳-م م میلادی) 

باشد(شکل , ب الف) . 


درکتا پی پاسم تعام‌هامدم ۶ع ممحصعناد؟ رهتاه‌آدصم بقام ژان - 


مار کس ریویر بنقل از کتابی بقلم 
کرنبلیوساگرییادونوترهام که‌در ل 


سال 3۹ درکلنی منتشر شده 
شکل ۱۲ - سمهرسعرآمیز خورشید 


برای خورشید وسایر سیارات‌سبعه 
مهر های سحر آمیزی منتشرشده که‌مهرسحرآمیز خورشید که درآن کتاب 
آمده خیلی ازنظر شکل شیاهت بعلامت شاهپورسوم دارد و میرساند که 
محققاین درفش نیزباآئین سهرو خورشیدرتبط بوده است(شکل ۱۲). 
دریکی از حجاریهای‌نقش رستم پرچمی که گویا متعلق بهرمزدوم 
پا دشاه ساسانی است‌نقش است(شکل ۱ ,ب) این پرچم د رواقع مولهایست 
افقی که ازدوطرف آن‌د وگوی‌آویخته وروی‌میلة پرچم که بوسطاین میله 
افقی متصل‌شده دو نوار ازپارچه‌متصل است که درحین حرکت باهتزاز 
درمیآیند . 


۱ ۱- رجوع شودبکتاب بررگ‌ایران «122 ( دور پارتی وساسانی ) تألیف 
آقای رگیرشمن بزبان‌انگلیسی صفحه و ب و , 


۳۸ 


در بیشاپوز یک حجاری حالبی از شاهپور دوم وحود دارد که 
بطوریکه پروفسور هرتس‌نلدآنرا ازروی‌حجا ری نفاشی کرده د رطرف‌راست 
تخت‌شا هیور سر پزرگگفرماندار یکتفر درفشدار ایستاده کهد رذشی 


باپارچه باریکک ودراز درحال اهتزاز دردست‌دارد(شکل , ,ج). 


شکل(, بب) پرچم هرسزدوم پادشاه 9 
شاباتن 


نقل ازحجا ری نقش رستم- صفحه ٩‏ ۱۱۷ 
کتاب آقای گیرشمن درباره ایران 
دور پارتی وساسانی 


شکل ۱ ۱ج- بیشا پور - پیروزی‌شا پوردوم 


آمین مارسلن مورخ روسی درسورد بیرقهای زرین سلاطین ایران 
در دورةٌ ساسانی مچنودسد : « وقتی ایرانیان مبخواستند بحماد مبادرت 
ورزند بیرق‌آتشین پربیافر اشتند! .» 


۱- ایران دزمان ساسانیانکریستن‌سن 


۳۹ 

در روی‌پشقاب نقره‌ای از زمان ساسانبان که کپیه‌ای از آن در 
سوزٌ ایرال باستان موجود است صورت دژی ترسیم شده که سپاهیان 
آنرامحاصره کرده‌اند ود ردست‌این سپا هیان‌د رفشها ثی است که‌شرابه‌هائی 
از موی اسب بربالای آنها نصب‌شده(شکلم ,) - دربالای برج برچمی 
بلند وباریکك برنیزه‌ای که درسمت چپ برح نصب شده در اهتزاز است 
که باید درفش مدافعین قلعه باشد - دراینکه آیا مدافعین یا مهاجمین 
ایرانیان هستندبین خاور شناسان اختلاف‌نظر وجوددارد بعضی‌مهاجمین 
را ایرانی شمرده‌اند وبرخی مدافعین را . 

بیرق بهرام چهارم(۳۸۸- و سمیلادی) ازیکک میلهُ افقی‌تشکیل 
شده‌بو د که د وشرا به‌ضخيم برآنآویخته شده‌بودود ربالای آن‌حلقَة کوچکی 
قرار داشت و روی حلته یک جفت شاخ نصب بود! . 

طبق مدارکی که در دست است سعلوم میشود فشون ارمنستان 
درترن چهارم میلادی بیرقها ید اشته کهپاعقاب وقوش مزین بوده‌است 
در دور ساسانی هریکی از بزرگان وسرداران را بیرق خاصی بوده‌است- 
کریستن‌سن در تاریخ ساسانیان‌خود درباره‌بیرقهای لشگری ساسانی‌چنین 
مینویسد: « واحدهای بزرکك سپاه دور؛ ساسانی راگگند میگفتند . . . . 
تقسیمات کوچکتر از آنرا درفش واز آن کوچکتر را وشت مینا‌دندند. 
هردرفشی بیرق بخصوص بخود داشت . .. والبته رابطة درفش 
بعنوان یک واحد قشون ودرنش بمعنی پرچم فوق‌العاده قابل توجة 
ودقت است. 


۱ - رجوع شود بمقالة فیلپساکرمان از کتاب بررسی‌هنر ایران 
(اسه صعندیه؟ ۵۶ ۲6۷تساعش) تألیف پرونسورپوپ. 


۶۰ 


در جنگهای بزرگ ی که پادشاه شخصاً حضور داشت فرماندهی 
با او ام دراین‌مواقع در وط لشگ رگاه تختی بزرگ برای اونصب 
بیکردند و خدمتگزاران و ستلزمین ر کاپ ویکفوج سربا ز که موتلف 


شکل مر 
بودند تادم واپسین از شاه دفاع کنند کردا گرد تفت او ضف میکشید ند . 
در گوشه های تخت پادشاه پرچمهائی نصب مرشد وپشت‌سر این پرچمها 
حصاری از تیراندازان و سربازان پوجود میامد . 


۱-ابران‌درزمان‌ساسانیان کربستین صفحه ۰ 4 ۱۳۹-۱ 


۶۱ 

آقای سهیدنفیسی د رکتاب درفش ایران و شیروورشید متذ کر 
شده‌اند که 

« در کتیبه معروف‌شا پوراول که‌والرین امپراطور روم بسرافکند کی 
در برابر او زانو زده ومهم‌ترین و بهترین کتیبهٌ ساسانیانست که اینکک 
درمحل معروف بنقش رستم دیده میشود در پشت سرشاپور که براسب 
نشسته است پارچة سواجی دیده مشود که جز درفش وبیرق چیردیگر 
نتواند بود و گویا این یکانه درفشیست که از درنشهای زمان ساسانیان 
بما رسیده است» . 

وحال‌آنکه چنانکه دیدیم از درنش زمان ساسانیان نقشهای 
متعددی‌بما رسیده که همه موجودندو میتوان آنها را سورد. بررسی‌قرارداد 
و ازطرفی جزآقای سه‌یدنفیسی هیچیک از مطلعین و باستان‌شناسان این 
پارچه بو اج را که درکتیبةٌ معروف‌شاپوراول نموده شده درفش وبیرق 
نشمرده‌اندزیرا در بسیاری ازنقشهااز این پارچه‌های مو اج موجوداست 
که کاملا عدم ار تباط‌آنهارا باد رفش‌میرساند . پادشا هان‌ساسانیا زیشت 
کلاه‌وروی‌شانهو کمر خودوحتی‌از پشت‌زین اسبشان پا رچه های ابریشمین 
گرانبهائی میآویختهاند تاد رسوقع تاخت وتا زاین پارچه های سبکذوزن 
و سنگین‌قیمت ورنگین درمقایل باد پاهتزاز درآید وبانها حالتي الوهی 
و ملکوتی وپراز ابهام‌د هد وآذچه درنقتش رستم دیده‌س‌شود ازقرائن باید 
چیزی ازهمین‌قبیل باشدنه‌دراش وپیرق . 


درفش کاویان در دوره ساسانی _هما نطو رکه قبلا توضیح داده‌شد 


درفش کاویانی طبق اسانه های قدیممی ابران بزمانه فریدون برمیگردد 
ولی معلوم نیست رابطٌ بین درفش نامبرده بطوریکه دردورة کیانی 


۶۲ 

وهخامنشی وحود داشته باشکل ی که پعدا]ً دراواخر دور ساسانی بخود 
گرنته چیست وحتیهعلوم نیست که نام واقعی این درفش درعهد کیانی 
وهخامششی چه بوده ولی قد رسسلم این است که در اواخر دولت ساسانی 
درفش بزرکک ایران درفش کاویانی نامیده میشده وهمین درفش است 
که پالاخره بدست اعراب میافتد . 

پروفسورآرتو رکریستن‌سن د رکتابایران‌در زیان ساسائیان‌مت کر 
میگردد کد فص کاوه و اسان درفش کاویان چون در اوستا وسابر 
کتب دینی موجود نیست درءهد ساسانیال ساخته شده وبعضی‌ازاجزاه 
افسانه‌های قدیم را درآن داخل نموده‌اند تا بدینطریق وجه تسمیه‌ای 
پرای درفش کاویان بسا زند واضافه مینماید که« درحفیقت معنی‌درفش 
کاویان درنش پادشا هیست زیرا کاویان مأخوذاز لفظ کاوی است که 
دراوستا بمعنی‌شاه‌آمده است» .ولی با د رنظ ر گرفتن آنچه بل" دربارةد رفش 
کاویان ذ کرشد واینکه درجنگک بااعراب درنش کاویان همراه قشون 
ایران بفرما ند هی پورهرسز رستم به ح.هه جنگ اعزام ده بود این نظر 
تائید میشود که درفش کاویان درفش ساطنتی نبوده بلکه درنش‌ملی 
بوده‌است , ازطرفی بادرنظر گرفتن این نکته که منطقه اصفهان رادرزمان 
قدیم گابیان۱ وباصفعان گابات" بیگفتند ممکنست چون درنش کاو یان 
پا گاییان هم توسط کاوه از اصفهان‌آمده باین اسم نامیده شده باشد" . در 
تأییداین نظ رکه‌د رنش گابیان‌د رواقع منصوب باصفهان بوده گفتتصاحب 
کتاب‌سحاسن اصفهان درژیرنقل میشود: 


احطاجت -۲ 266 -۱ 
۳- رجوع شودبکتاب ایران‌ازابتدا تا اسلام بقلم گیرشمن صفحٌ ۲۱٩‏ 
ترجمهٌ انگلسی. 


۶۰۳ 

« وهه‌چنین بره‌حافظت درفش کاویان که علم شهرت در جهان 

افراشته دارد بغیراز اصفهانیان هیچکس قدرت ندارد . عاقد وسدع آن 
درقدیم بردی‌بوداز دی کودلیه نام اوگابی بر بیوراسف‌پادشاه‌خروج کرد 
وپیش ازو کسی نام رایت‌و علم نمیدانست و کسری‌بن‌قباد وصیت کرد 
که‌درفش گابیات از آل گودرز انتزاع نباید کرد چه آن درمیان ایشان 
بهثابت ومنزلت ملک است بمیان‌ماپس ازآن کسریابرو یزباوفورجلالت 
و افتدار وغلُو علو درکار دروقت انصراف از سحاریة بهرام خواست‌تااز 
اصفهانیان بستاند وباذربایگانیان دهد جهت حفاظ حقوق خدمتی چند 
که ایشان‌را بروی ابت‌بود واین درفش بچهارسردمحافات‌مینمودند . 
مردی آذربایگانی را بفرستاد تا از دست اصفهانیان انتزاع نمایدمردی ‏ 
ازاین چهار که معروف بال فریدنی بردرگاه کسری سانع شد , چنانکه 
بجنگ انجامیدوچند کس رااز ایشان‌بکشت و کار طعن وضرب بالا گرفته 
تمامت اصفهانیان روی بمدد آوردند . خبرآنحال بپرویز رسید جهت‌اطفاء 
ناثره کارزار وقرار وسکون وحال وکارخواصی چند بفرستاه وآل‌فربدنی 
را بخواند وگفت ای بدنهاد کافرنعمعت بردرگاه ما خدمتکاران ما را 
میکشی ؟ آل‌فریدنی گفت رایات دولت کسری ابرویز پیوسته بپیروزی 
چون درنش گابیان منصور وبرافراشته باد هر کس که خلاف حق‌طلبد 
و راه باطل سپرد باسثال‌این کیفر شایسته‌وسزاوار باشد .ما این درفش 
ازآباء واجداد بمیراث داریم چنانکه شما ملک , اگر چنانکه انتزاع 
ملک ازشما برخاطر خوش‌میاید مانیز بدست‌دادن د رفش‌آسوده‌باشیم»! 
بهرحال نمیتوان انکار کرد که حتی اکر داستان کاوه آهنگر 


۱- ترجمهٌ محاسن اصفهان صفحه ۸ . 


۶ 


انسانه ای‌ییش نباشد نسبت‌باصل موضوع وجود درفش ی که مورد علاقةً 
مردم بوده و حفظ وحراست آن بعد ازدورهٌ هخامتشی در دورةٌ فترت 
بپادشاهان فرته‌دارپارسیسپرده شده بوده است هیچگونه شکی نیست. 

در بورد جنس این درفش عقاید سورخین سختلف‌استبنابگفتة 
محمدبن‌جر بری‌طبری در تاریخ الامم والملولك درفش کاویان از پوست 
پانگ‌بوده بطول‌دوازده‌ارش و بعرض‌هشت ارش -(د ربهمن یشتاهمیت 
پیرقها در شون بخوبی نمایانست ‏ درهمین یشت بین بیرق‌ساخته‌شده 
از پوست‌ببر ۳۵:۶ 3۵27 و بیرق بادی از پارچهُ سفید کتانی فرق‌واستیاز 
قائل شده‌اند) . 

مسعودی نیزد رمروج الذ هب د رفش کاویان را از پوست پلنگ‌نوشته 
ومتذ کر کردیده که آنرا برچوبهالی نصب کرده بودند که یکی بدیگری 
میپپوست‌ودر جای دیگر اپعادآنرا چنین آورده « درازای‌آن ۲ , درهشت 
زراع پهنا و برافراشته بر چوب بلندی بود». 

بعضی از نویسند گان نقل کرده‌اند که بردرفش کاویان حدول 
سحری کشیده بودندتاسپاهیان ایران را درقابل‌دشمدان ایشان‌فیروزی 
دهد . ارآنجمله ابن‌خلدون د رعلوم السحروالطلسمات ود گوید: درنش 
کاویان که رایت کسری بودبرآن حدول سجری صدخانهُ عددی‌بود که 
با زر بافته پودند دراوضاع آسمانی و آنرا برای این حدول رصد کرده 
بود ند» , مجمد حسین بن خاف برهان تیریزی‌د رکتاب برهان‌قاطع راجع باختر 
کاویان گوید؛ « وآن چرسی بود که کاوهآهنگر بوقت کار برسیان خود 
می‌بست گویند حکیمی بوده است درعلوم طلسمات بغایت باهر شکل 


۱ ارش یازراع ازنوك انگشت تامرفق را گویند وتقریباًنیم‌متر است. 


۶ 

صدد رصدی برآن نقش کرده بود و بعضی گویند شکلی از سوختگیهای 
آتش درآن چرم بهه‌رسیده بود واین خاصیت‌داشت» . 

مژلف فرهنگث جهانگیری دربارة درفش کاویانی مونویسد : 
« کاوه چرسی | زپوست‌ببر باپلنگ که‌آهنگران دروقت کار برمیان بندند 
در کمربسته‌بود حکیم زو گرفت وصدد رصدد رساعت‌سعدبرآن کشید . . .» 
وسپس درآخر اضافه میکند که « درسوقعی که اعراب بچنگ ایرانیان 
آمدند ابتد اشکست‌خورد ندوا بوعبیدهثقفی‌سردار عرب کشته‌شد تابالاخره 
حضرب امیرا لموّمنین « صدویکتك درصد ویک ) درساعت سعد کشیدند 
و آنرا برعام نصب کردند ... و بالنتیجه لشگر عرب برلشگر ايران 
ظفریافت ,» 

اینها همه دلالت پرجنبةُ طلسمی درفش کاویان دارد ومیرساند 
که علاوه‌برجنبةٌ ملی که این درفش داشته جنیه طلسمی نیز دارابوده 
است . بیشتر مورخین چنانکه دیدیم متفق القولند که درفش کاویان از 
پوست حیوانی ساخته شده بود واغلب آذرا پوست پلنگ يا پپر يا شیر 
نقل کرده‌اند - و اینها همه حیواناتی هستند که مظهر خورشیدمیباشند- 
بعلاوه این چرم برسرنیزه یا نیزه‌هائی آویخته بوده ونیزه چنانکه‌دیددم 
مظهر اندروای خدای هوا وآسمانست . 

گرچه همانطو رکه دیدیم بزعم اغاب مورخین درفش کاویان 
از چرم گاو یا پوست‌شیریا پلنگ وامثال‌آن‌ساخته شده آفای‌سعیدنفیسی 
د رکتاب درفش ایران دراین باره عقیده دیگری‌دارندو کویند: 

« اینکه این درنش از پوست پلنگگ یا خرس یا شیر یا گوساله 


باشد درست نميآید زیرا آپن درفش هشت زراع در دوازده زراع یعنی 


۶ 


چهارمتر درشش متر بوده است والبته چهارمتر درشش متر پوست پانکک 
یاخرس یا شیر یا گوساله باندازه‌ای سنگین میشده که با وسائل آنروز 
حابجا کردن آن پسیار دشوار وشاید ناسمکن بوده است» . وآنگاه‌اینظور 
استتباطمی‌کنند که«چون روی درفشها درقدیم اشکال حانوران مختلف 
۳ میکشیده‌اند این نویسند گان شکل حانوران‌را با پوست آنها اششاه 
کرده وگفته‌اند که‌درنش کاویان از پوست این حانوران بوده‌است» . 

ولی آیا نمیتوان اینطور استنباط کرد که ابتدا واقعاً این درفش 
قطعد چرسی بیش نبوده ولی بتدریج میدل پدیبای زربفت و گوهرنشان 
شده و برطول وعرض آن افزوده گردیده است - پعلاوه بالفرض که این 
درفش ان از پوست‌حیوانی هم درست‌شده بود تصور نمیر ود کهعمل 
آن ناسعکن بوده باشد زیر نما ید تصور نمود که درفش اصلی یکت 
سپا هی راد رقد یم فقط یکنفر<مل بیذموده پلکه محقةآدرنش‌مزبور راعده‌ای 
بحرکت د رمیآوردها ند وبزرگی حبذ این بیرقها برای این‌بود که دشمن 
تتواند حجز درمورد یک شکست قطعی و کامل آثرا بهذیمت برد - آقای 
سعیدنفیسی خود بنقل | ز گرشاسنامه اسدی‌طور بسی‌یکی|زهمین نوع درفشهای 
فوق‌العاده سنگین را که‌برپشت‌پیل حمل‌میشده نقل کرده‌اند که مانیز 


قسمتی ازآنر | درزیرنقل میکنوم . 


درخشان درفشید گرا زپرند ژگوهرچوزاختر سپهری بلند 
که برپیل کردندآنرا بیای بصدبرد پرداشتددی زحای 
پرو پیکن کر تن افراشته پنولك و مرو پیل برداشنه 
خسروان گهرزان‌د رنش بنفش کشیدندد رکاویانی‌درنش . 


,- درفش ایران وشیروخورشیدصفحه , ۲ 


۶:۷ 

پیرقهای ابومسلم-عروف بل وسحاب بطوریکه بعداٌ خواهيم دید 
پترتیب چها رده‌زراع وس , زراع ارتفاع داشته وعلمهای بسیا رسنگینی بوده‌اند . 
ناد رشاه باز چنانکه خواهیم دید دتور داد بیرتهای قدیمی‌اورا که ۲ ۱ 
نفر برای ح رکت‌آن لازم بود بازهم‌سنگین تر سازند!. 

واما خلاصِهُ آنچه مورخین دربارهٌ درفش کاویان هنگامیکه 
بدست‌اعراب افتاد وقیمت‌آن نوشتهاندبدینقرار است شرف الدین فضل التّه 
حسینی‌قزوینی د رکتاب‌المعجم گوید: « عمربن خطاب باحضا رآن‌درفش 
مثال دادوچون حاض رکردند تعجب نمودند از بسیاری جواهرنفیسی که 
درآن تعبیه کرد بودند» .طبری گوید:« ضرارین الخطاب درفش کاویانی 
را گرفت وآنرا بسی‌هزار داد وبهای‌آن هزاره‌زار ودویست‌هزار بود ». 
وهم او درجای دیگ رگوید:« پادشاهان فارس آنرا از زر ودیبا پوشانده 
بود ندزیرا که شگون میدانستند» .وبا زد رجای‌دیگر گوید:«امیر المژمنین 
( مقصودعمر است) بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن بوست را 
بسوختند» . ابن اثیر بهای واقعی درفش کاویانیرا هزارهزار و دویست 
هزار دینارذ کرمیکند . 

رنگ‌درفشهادردوره پش‌از اسلام . همانطور که دیدیم بیرق 
سل وکیها بنفش بود وشاپور پادشاه سادانی درهنگام‌حمله درفش قرمز- 
رنگث برسیافراشته - فردوسی دربارةٌ درفش کاویانی مینویسد که از آن 
درفش پارچه های قیمتی برنگهای سرخ و زرد و بنفش آویخته بودند 

هواشد بسان پرند درفش زتابیدن سرخ و زرد و بنفش 


۱- رجوع شود بکتاب شرح تاریخی تجارت انگایس در بحوخزرتألیف 
جالن‌هانوی 


۶۸ 
و ایضا: 
فرو هشت‌ازاو سرخ وزرد و بنفش همیخواندش کاویانی درنش 
درفش رستم را پنفش میخواند : 
وزان رستمی ازد هانش دراش شده روی خورشید تابان بنفش 
اسدی طوسی نیز اشاره بدرفهای بنفش وسیاه دارد: 


۰ ۰ ۶ ۰ 
چو برزد سرا زکنهد رفش بنفش مه نو شدش ماه روی درفش 
وایضا: 
یکی شیر پیکر درفش بنفش بدادش همه زرغلاف درفش 


و درباره درفش‌سیاه گوید: 
بشهر اندر افکند تن باسپاه فرو زد بباره درفش میاه 
میتوان تعداد زیادی ابیات دربارهةٌ رن درنشها و رایات پدا 
برروایت شعرای قدیم پعنوان‌شا هد مثال آورد ولی درهمه‌حال رنگهای 
سرخ وزرد وبنفش وسیاه بنحوی عرض‌وجود میکند . 
بیرق پادشاه ایرال: 
یکی زرد خورشید پیکر درنش ‏ سرش ماه زرین غلافش بنفش 
رنگ درفش کاویان پنفش بوده هومان دربارةٌ رنگگ درنش 
سزبو رگوید : 


چنین گفت‌هومان که‌آن اختراست که نیروی ایران بدو اندراست 


درفش بنفش ار بچنگ آوریم حهان بردل شاه تیگ آوریم 
و ایضا: 


و گر خود فریبرز با آن درنش پياید کند روی گیتی بنفش 
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وایضاً : 
گرامی بدید آن درفش چونیل که افکنده بودند از پشت‌پیل 


درفش‌دردورة سداز اسلام 

۱- علم قریشوپیامبراسلام(ص) وخلفای راشدین - اعراب‌حتی 
قبل از ظهور حضرت محمدصم دارای علمهائی بودند که بتقلیدرومیان 
نام عقاپ بآنها میدادند. یکی از مناصب قبیله قرش علمداری بود 
وعلم قریش راتنها در موقم جنگاز مجل خود بیرون میآوردند ویدست 
عامداری میسپردند . 

بدابروایتی حضرت رسول را لوائی بنام عقاب بود که رنگگ‌سفید 
داشته و در روایت‌دیگر آمده‌است که علم حضرت رسول(ص ) مریع‌شکل 
وسیاه‌رنگ‌بوده وروی‌آنرا دانه‌های الوان‌سپوشانیده - درسجمل التواریخ 
و القصص بنقل از کتاب شرف‌النبی‌چنین آمده است که رایات پیغم‌بر 
دو بوده یکی سیاه که آنرا عقاب میخواندند ولوایی‌سفیدداشته که‌ازچادر 
عا يشه رضی‌التّه‌عنها درست شده بود! , درسیرحابیه چنین آمده است که 
بیرق سیاه که‌عقاب نام‌داشت ازچادر عايشه تهیه شده بود . 

ولی پهرحال درعین اینکه می‌بینیم علم حضرت‌رسول را نام‌عقاب 
بوده‌علمی که | بوسنیان‌د رسوقع جنگ با حضرت رسول (ص) با خودد اشت نیز 
عقاب‌ناموده‌میشد " ومورساند کهعقاب‌د رآنزمان بنوعی‌خاص ازعام‌ورایت 
اطلاق‌بيشده واسم عام‌بوده نه خاص . 


ب- مجمل التواریخ صفحه ۲ب ۲ 
م- تاریخ تمدن اسلام‌جرجی‌زیدان ترجمه فارسی. 


پس از اينکه معاویند در هنگام مبارزه باحضرت‌علی(ع) برمنز: 
خلافت اوراق قرآن را برسرنیزه کرد - بتدریج اعراب باین فکر انتادند 
که بر روی‌را یات‌ولوا های‌خود بسیکک‌سعمول در دور ساسانی‌طرازبندی 
کنند وبرآن آیات‌منتخبی از فرآن که مژید فتح وظف آنها پاشد پنویسند 
و این تایدتهاد ربین اعراب‌وفرماندهان آنها رسم بود وبجای‌نقل تصاویر 
وهیا کل حیوانات بز رگ و کوچک بردرفشهای خود آیات‌قرآن را نقل 
سیکردند- برعلم حضرت علی (ع ) بتا بروایتیاین شعر کها زخود آنحضرتست 
نقش شده بود. 

ای" یومین سن‌الموت افر یوم لایقدر ام یوم قدر 

۰.۲ بیرق‌بنی آمیه و علویان ‏ بیرق اسویان مرخ بوده است" ولی 
یف صاحب مجمل‌التواریخ علامت و کسوت بنی‌اسیه سبز بوده‌است" 
طبری نیز مینویسد: «بنی‌امیه رنگگ سبز را دوست داشتندی‌وبیشترجامه 
سبز پوشیدندی و گفتددی که رنگ سبز در بهشت است"». و بناپکفتة 
ابن خلدون بیرق آخرین خلیفه اموی سفید بوده است - و اما کسانیکه 
بتام علویان دعوت میکردند نیز عام سفید داشتند؛ . درتاریخ طبرستان 
آمده‌است کد: 

« مازیار درحال پیش خلیفه مسرعی روانه کرد ونمود که مردم 
ورویان وغر چالوس خلم‌طاءت امیرالم‌منین کردند وسحمدبن‌سوسی را 

- تاریح تمدن‌اسلام جرجی‌زیدان 

۲- مجمل التواریخ صفحه ۳۱۷ 


۳- ترجمه‌تاریخ طبری جلددوم صفحه و و۱ 
1 تاریخ‌طبرستان صفجه ۲۱۰ 


۰۱ 


فریفته‌ویاو ر گرفته و علویی را بخلافت‌شانده وشعا رسپید گردانیده‌است» 
و درجای‌دیگر گوید: 

« نا گاه آواز تکبیر صلوات‌شنیدند وعله‌های سپید درساری‌آوردند 
ولولهُدیام درافتاد» 

ایضاً د رصفحه ٩‏ ه ۲ گوید: «محمد زید اشگر رافع ۳ در آنسال 
نفته داد تارافع‌شعار وعلم سپید کرد » . 

۳ بیرق ابومسام‌وبنی العباس « جون ابوسسام درحراسان‌پرخلفای 
اموی‌شورید وبنفع خافای عباسی بلوائی برپا کرد تصمیم گرفت که‌رنگ 
بیرق خویش را نیز باوضع جدید تطبیق دهد . صاحب مجمل‌التوا ریخ 
دراین باره مینو ید 

« وقتی ابوسسلم خواست که علاست و وکسوت سبز بعی امیه را 
تعییر د هد درخاند تنهاندست وغلامی ۳ بفرسود که زرد وسفید وسرخ 
و کیود و شمه لون حامها درپوشیده‌و پیش وی اندرآید چون پرآخر همه 
پاجامه‌ای‌سیاه اندرآمد عمامه و ردا و قبا درآن شکوهی و هیبتی یافت 
پس ازآن کسوت میاه فرمودود رپوشید وعلامت سیاه که ابراهیم‌الامام 
داده‌بود وآنرا سعاپ‌نام کرده‌با ز گشاد"» 

در ترجمةٌ تاریخ‌طری دربا ر‌علت‌اینکه | بوسیم رنگگ‌سیاه رابرای 
علم خود انتیخاب کرده‌چنین آمده است: 

« روژی مردی از مردمان اوپرسید ایبهاالامیر از این لونفا که 


درجهانست چرا ستام کدتلع وازهدآن اختیا رکردی گفت از بهرآنکه 


بح تاریخ طبرستان صفحه : ر ۲و۳ ۲و۷ ۲۳و ۲۷.۲ 


۲- مجمل‌التواریح صفحه ۱۷ ۳. 
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در خبری‌چنین خواندم که روز فتح مکنه پیغامیرماصلی الته علیه و آله‌وسلم 
درمکنه شد ومکیانرا قه ر کرد ومکه پگرفت - آنروز عمامه سیاه‌پوشیده 
بود برسر او ود رهرچه‌دربایست بود ازعلم ورایت وعماسه همه‌سیاه بود 
و رایت راعلامت‌پیشتر پرنیان بودی که همچون‌شیری‌سیاه‌نمودی ,..۱» 
فن‌فلوتن مستشرق‌آلمانی در تاریخ شیعه و علل سقوط بنی‌امید 
درباره رایت ابوسسلم وعلت اینکه رن سیاه داشت تاریخچه‌ای نقل 
میکند که ازنظر اهمیت امرخلاصهُآن نقل بیشود: 
« دراواخر دولت بنی‌امیه که بردم انتظار خروج مهدی‌موعودرا 
میکشیدند یکث پیشگوئی تازه‌ای درکنارپیشگوئیهای قدیمی‌قرا رگرفت 
وآن پیشگوئی راجم بمرد صاحب رایات سیاه بود که از مشرق خروج 
میکند وتخت اموی را ازبیان برمیدارد (رجوع شود بکامل‌مبردصفحه 
ره وظبری ۹:۲ ٩۳‏ , و بعدازآن) ,شاید کسی‌سیب‌وجود این پرچمهای 
سیاه‌راسئوال کند . بروایتی رنگ‌سفید تاآنوقت نشان اسویهابودبنی‌عباس 
رنگ‌سیاه را شعارخود قراردادند وآن‌برای‌عزادا ری‌شهدایا هل بیت‌بود 
که قربانی استیداد وظلم دولت اموی شده بودند ولی دورئیست که 
بنی‌امیه رنگک سفید را بعداز قيام دولت عباسی و بمداز اینکه خلفای 
عباسی سیاه را علامت خود قراردادند برای خودانتخاب کرده‌باشند». 
سپس خودآقای فن‌فلوتن این‌نظر را رد نموده مینویسن د که « اما رنگ 
سیاه که علامت اندوه وعزاداریست شاید نسیت بلیاسهای سیاه صحیح 
باشد بویژه بعد از اینکه روایات تاریخی این نظر را تأیید مینماید . 


( دوساسی‌جلد اول صفحه , ه نقل از -صفجه, عم وطیری‌جلددوم 


,- تاریخ‌طبری جلددوم صفحه + ه ۱ ترجمه‌فارسی‌توسط بلعمی چاپ هند , 
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صفجه ۲ بو , وجلاسوم صفجه. . ه و انساپ بلاذری ) اما پرچمهای 
سیاه هرگز نشان عزاداری نبوده. حارثبن‌سریج بوقت‌شورش بربنی‌امیه 
درسالب , , هجری رایت‌سیاه‌راشعار خود قرارداد همچنین بهلول خارجی 
و حمزه خارجی پسالهای ٩‏ , , وم , , هجری رایت سیاه را برافراشتند 
ولی هیچکدام از اینها عزاداری اهل پیت را نمیکردند ما میتوانیم سر" 
حقیقی اننخاب این رنگ‌سیاه را ازقصیده کمیت‌شاعر که برای‌حارث‌بن- 
سریج درسالب , , هجری سروده درك کنیموفقط یکک‌بیت ازآنرا دراینجا 
نقل سیکنيم : 
والا فادفعوا الرایات سوداً علیاهل الضلولة و التعدی 
یعنی وگرنه رایات سیاه رنگ خود را برافرازید برعلیه گمراهی 
و تعدی کنند گان ( طبری جلددوم صفجه ه یه ,عربی) از اینجا معلوم 
میشود که یکث رابطه‌ای بین رایات سیاه و جنگ با گمراهی و تعدی از 
قانون ااهی وجود دارد - درواقع اینان رایات خودرا نه‌اینده و جانشین 
رایت پیغمیر سیدانستند که درجنگ با کفار آنرا همراه خود برمیداشت 
و رنگ‌آن رایت بموجب روایت تمام مصادر تاریخی بالاتفاق سیاه 
بوده است(رجوع شود به کتاب خراج ابی‌یوسف‌صفحه و , ,-فتوح البلدان 
پلاذری صفجه م , ب ویعقوبی ودینوری‌وغیره ) واین همان پرچم سباهی 
بود کد هذین تمتعطءمت1 در جنگ صفین برای علی بن ابمطالب ع حمل 
میکرد . ازاینرو خوارح همانند ابنسریج درتمام جنگهای خود باامویها 
رایات سیاه برمیافراشتند زیرا تمام آنها معتقد بودند که قبل از هر چیز 
با گمراهی‌وظلم میجنگندورایت سیاه آنها را یادرو زگار پیغمیرمیانداخت 
که بمعقید‌آنها آنعهد عالیترین نمونة کمال شمرده میشد . از این پس 


۰ 

برتمام مبشرین بمه‌دی امام بجق » بعیارت دیگر واژگون کننده عرش 
اموی واجب بودکه رایات سیاه را شعار خود قراردهند . درسال م ۱۲ 
هجری حارث‌بن‌سریج مدعی شد که خود همان مهدی منتظر است‌ولی 
از این دعوت اواستقبالی پعمل نیامد . 

دره , باه رمضان ۲٩‏ , هجری ابومسلم خراسانی که پس از 
سلیمان‌بن کثیر عهده‌دار دعوت برای عباسبان شده بود رادت سیاه را 
برسبزه‌زارهای سفید نج برافراشت ( سفیدنج قری کوچکی است نزد یک 
مرو) وبرروی آن رایت این آیهقرآن نوشته شده بود «اذن‌للذین‌یقاتلون 
بانهم‌ظلموا» ۱ اپوسسام عنوان دیگری نیز برلقب خود افزود بعبارت 
دیگر یکی از القاب اوصاحب رایات‌سیاه‌بود۲» . 

بروایتی| بومسلم رادورایت بود یکی موسومبه رسحاب »ود یگری 
موسوم به رظل)- واین هردو ازپارچه سیاه بودند - رایتی که ظل نام 
داشت برسرنیزه‌ای قرارداشت که چهارده‌زراع‌طول آن‌بود و علمی که 
نام آن سجاب بود برنیزه‌ای که۳ , ذراع ارتفا آن‌بود قرارداشت‌واین 
هردورا مهدی‌عباسی برای ابومسلم فرستاد و گویند وجه تسمیه سحاب 
این بود که همچون ابر تمام جهان‌را فروگیرد و وحه‌تسمیهل آنکه 
زمین بی‌سایه نباشد , 


چون خلافت بمآیون رسد موقعی کید فرماثروا ی تمام شرق را 


اب سوره‌الحج یه ۲ 

۲- رجوع شود بصفحات س : ۱ ۰۷۷۱ ۱ کتاب‌تاریخ شیعه و علل سقوط 
بنی‌امیه تألیفان‌فاوتن ترجمةٌ فارسی توسط آقای سیدمرتصی هاشم حاثری. 

۳ ابوسسلم خراسانی تألیف‌جرجی زیدان . 
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بنضل بن‌سهل دادعلمی برای اوبست که روی‌نیرهُ دوشاخه ای‌قرارد اشت 
و این ازآن‌جهت‌بود که بفضل بن‌سهل درواقم ریاست لشگری وکشو.ی 
شرق هردورا سپرد واورا ذوالریاستین لقب داد واین علم برای نمایدن 
منصب دوگانه‌وی بود. بعلاوه چون مأمون حضرت رضاعلیه السلام را 
ولیعهد خودساخت بگفتة بیهقی علم‌های سیاه را برانداخت وسبز کرد 
ونام رضاعلیه السلام را پردرم ودینا روطرازجامه ها نوشتند! . 

رفته رفته خلفا وسلاطین اسلام فزونی علم ورایت را نشانه قدرت 
خود شمرده بیرقهای متعدد ورنگارنگ برای خود ترتیب دادند مثلا" 
هنگامیکه العزیزباته‌فاطمی برای فتح‌شام ح رکت کرد پا نصدعلم وپانصد 
بوق باخود همراه داشت واغلب برعامها ورایات نام خلیفه یا سلطان 
ویاشخصی که بفرماندهی میاه انتخاب میشد مینگاشتند وهمینطور نام 
اورا برطراز وحاشیةٌجامه‌ها مینوشتند . 

بعلاوه خلفا را رسم‌چنون بود که چون فرسانروائی را بکشوری 
سیفرستادند برای اوعلم خاصی می‌بستند زیرا حکمرانانل اسلام در واقع 
درعون‌حال فرباند هانل سپاه‌هم بودند . برای بستن علم ابتدا ساعت 
سعد وببارك را منجمین تعیین میکر دند هنگامیکه خلفا میخواستند 
اشگری‌را بکارزار بفرستند چندین عام ورایت‌آماده میساختند وهرعامی 
را بفرماندهی‌یسپردند وبرای‌آنان دعای‌خیر میکردند وآنها راببردباری 
ودلیری وفدا کاری سنارش بپت‌ودند. هریکک ازخلفا بنعوی سپاهیان‌را 
دعا میکرد وپندمیداد ولی‌هدف همه‌شان یکی بود . 


چون خایفدد رمیگذشت وخایفه حدیدی تخت خللافت می شنت 


,- تاریخ بیهقی جلداول‌صفح ۰۷ , تصحیح آقایسعیدنفیسی . 
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برای تحکیم بنيان خلافت خود فوراً رسولانی نزد ماوك دست‌نشانده 
خود در اطراف وا کناف سمالکث اسلامی‌بیقرستادند . رسولان نامه‌هاثی 
ازطرف حلیفَةٌ حدید که معروف به کتاب خلیفه بود و عهدنامه‌ای که 
هریکث ازسلاطین دست نشانده میبایستی امضا آمایند باتعف وهدایاثی 
باخود سیبردند وس از بیان شروطی ازطرفین عهدنامه از طرف سلطان 
وقت امضا وبرسول داده ميشد ورسول باتحف و هدایای سلطان روانهٌ 
بارگاه خلافت میگردید وپس از مدتی ازطرف خلیفه منشور ونامه ولوا 
و خلعتهائی میرسید ولقبی‌نیز اغاب همراه بود" . سلاطین واستانداران 
نیز همین عمل را باحکام‌وفرماندهان زیر دست‌خود میکردند وبرای‌آنان 
علامتها والقاب وخلعتهانی سیفرستادند . 
روی بیرقهای خلفای عباسیابتداآیاتی ازقرآن که بانهاحق حمله‌بر 
بنی اسیه رامیدادنقش میکرد ندوسپس ه:گامیکه حکوست برخا نوادهبنیعباس 
مسلم شد روی رایات خودشان باخطی سفید مینوشتند « اعلم‌الخلینه 
قل محمد رسول‌الته » در آخر قرن چهارم هجری هر خلیفه‌ای رادونوع 
بیرق بودیکی ازآندورا که سیاه بود رایت میخواندند و دیگری را که 
سفید یود لوا مینامیدندو بعضی‌اوقات روی این رایات ولواها نام خلیفه 
نیز ذ کر میشد . ازقرائن و امارات موحود محتق شده که ایرانیان نیز 
این قبیل رایات را بکار میبردند . عکسهای متعددی ازرایات ایندوره 
پما رسیده استازآنجمله است کاس لعابداری که در ری پیدا شده‌ودر 
آن مردی سپاهی‌نموده‌شده است که بیرق بزرگ ونوك تیزی را که نسبت 


بجثة خوداو بسیار بزر گست‌د ردست دارد درروی این بیرق سیاه رنگک 


۳ تاریخ بیهتی جلد اول صفحه ۰ هس دار پوس 


باه 
آیاتی از قرآن یانوشنه‌هائی ظراز مانند نقش شده است (شکل ء ,) 
همچنین در روی فطعه کاشی‌دیگری که ایرائیال را درحال رفعن از دژ 


فرود نشان میدهد دونوع بیرق دیده میشود! . 


شکل ؛ ۱ 


در قرن پنجم اثری‌از بیرق‌درآثار صنعتی ایران دبده ن‌یشودولی 


اژترن هفتم بیرقهای فراوانی در دست است- دراین دوره بیرق و عام 
درخیلی ازشگون‌زند ی پکار برده‌ميشد وپیرتها انواع واقسام داشته‌اند, 


چنانکه درشکل ه , دیده مشود بعضی‌از انواع تن بیرقها دارای جند 


۱-رجوع شود به‌شا هکارهای هنر ایران - تألیف پروفسورپوپ صفحهب ب , 
لوحةٌ ۰۸۹۸ 


۸ 


نیزه بوده و بعضی دیگر دارای اشکال عجیب میپاشند . 


شکل۱۰ 


بیرق سلاطین اير آن دردورة اسلامی 
الف - غزنویان - بیرق یمین‌الدوله سلطانمحمودغزئوی چنانکه 
از اشعار ومدارك زیر برمیآید بنقش ماه منقوش بوده‌است فرخی درسدح 
اوگوید: 
ای برگذشته ازسلکان پایگاه تو قدر تو بر سپهر برآورده گاه تو 


ماه منیر صورت باه درفش تو روز سپید سای چتر سیاه تو 


۹ 
ود رمقدمه ترجمه کلیله‌ودمنه نصرالته‌بن محمد بن عبدالحمیدمنشی 
« دوهزار فرسنگ در حطهٌ اسلام افزود و آفتاب مات احمدی 
برآن‌دیار ازعکس ماه رایت محمودی بتافت!» رنگگ رایت‌ساطا نمحمود- 
غزنوی سیاه بوده فرخی د رین با ره گوید: 
کنتا کنون کجاست مرا ده نشان او 
گفتم (زیر سایهُ آن رایت سیاه؟ 
ساطان‌مسعود که شخصی پیبااك و شجاع بود ویک ندد بارها 


پشکا ر شور میرفت‌وآنها را بزور بازو زبون میساخت علامت ونقش بیرق 


خودرا شیرانتخاب کرده بود؟ فرخی دربا رمسلطان مسعود گوید : 


برطالغی پتخت‌درآمد که آسمان از چند گاه باز بگردیدبه گزین 
برآسمان ندز کترینه مدنگترپشت با ماه مشتری پوداندراسدقرین 


بیرق اسیرسحمدبن‌محمود سیاه‌بود وبرآن شکل همای زرین نقش 
کرده بودند فرخی گوید: 
سپید روئی ملکک ازسیاه رایت اوست 
سیاه رایت او پشت صد هزار عنان 
همای زرین دارد نشان رایت خویش 
که‌داشته است‌هم‌ایونتر ازهمای‌نشان ؟ 


کلیله ودمنه صفحد ۲ ۱ . 
۲- دیوان‌فرهی» ۰۳٩‏ 
۳- تاریخ بیهتی صفحه ۳۲۳ جلدا ول تصحیح استادسید نفیسی . 


وایضا او گوید: 
چون همای رایت تو روی بنماید ز دوز 
زان‌دولشگردر زمان بنشیند آشوب‌وشغب 

از طرفی اصرخسر و که درجوانی دورة محمود وسعودغزنوی‌را 
درك کرده است درچندجا اشان برایات و بیرقهای دور خود میکند 
وستذ کر سیگردد که بررایت ها صورت شیر و پلنگک نقش میشده‌است. 

در مدح یکی از خافای فاطمی(اله-تنصربانته) گوید: 

رایت شاهان را صورت شیر است و پلنگک 
بر سر رایت او صورت فتح و ظفر است 

از عهد سلطانسعود بیعد بیشتر سلاطین غزئوی و سلجوقی 
بررایت خود صورت شیر رسم سیکردند و اغلب بتقلید از رن رایت 
بنی‌عباس رنگگ رایات آنال سیاه بوده است . 

ابوالفرح‌رونی ک۹منسوب‌بدربار پادشان غزنویبخصوص ابراهیم 
بن مسعودغزوی( , ٩‏ ۱-6 و ء هجری) وسسعود بن ابراهيم غزنوی( ۰ ۸ - 
۸ هجری قمری) سیراشد درچندجا اثماره برایات عصرغزئویان یعنی 
ممدوحان خود نموده است از آنجمله در مدخ سیف‌الدوله محمودین - 
اپراهیم گوید: 
چندان علم برافراشت که بفزود زیشان‌بفلک برجاسد بی‌عدداشگال 

ایضاء 
از نیز او بینی بی‌آگهی او آویخته‌چون شیرعلم شیرژیان را 

وهم اودربدح سلطانسعود بن ابراهیم گوید: 

در جهد پاش او بشیر فلکک اگر اندر شود بشیر علم 


ِ 
ودرسد ح خواجه منصو رکدخدایعجم گوید: 
شخص باصولت تو شخص خیال شیر پاهییت ئو شیر علسم 
و دروصف بیشه‌ای کوید. 
جوشیر رایت شیر دلیر او پیدل چوشاخ آهوشاخ درخت اوبی‌بار 
مختاری‌غزنوی که دراوان سلطنتابرا هیم بن مسعودومسعودین 
ابراهیم بوده درسدح منصوربن سعیدعا رفی گوید: 
در زسین گوثی‌همی‌دم د رکشد شیر عرین 
در هوا گوئی همی پرسیزند شیر علم 
دربارة رنگگ رایات گرچه رنگ‌سیاه غلبه داشته است ولی بعضی 
اوقات مبرخ وسبز نیز بچشم‌ببخورد: 
مختاری غرنوی دربارة رنگ سباه رایات کویده 
شگفت نیست اکر زلف‌او جهانگیراست 
که رنگگ رایت سلطان دادگر دارد 
و در باره رایات سبز وسرخ ازرقی‌هروی گوید: 
باد بر روی هوا عرضه کند قوس و قزح 
زبسی رایت سپز و زبسی رایت آل 
و سختاری غزنوی گوید: 
از مرغزار شیر ثر آهنگ غار کرد 


کز لاله دید کوه جوا علام شهریار 


ب. علامات ورایات‌سلجوقیان‌واتابکان : - 


از دور سلجوقیان واتابکان آذربایجان که در قرن ششم هجری 


ِ 


میژیستند اشعار زیادی‌د ربا ره‌علم ورایت وچترومنجوق وامثال‌آنها بجای 
بانده است ازآنجمله اند: 
ازرقی هروید رسدحابوالمظفریونس گوید: 
مخالفان تو بینند مر تراگه جنگ زرو دو آهن پوشیده برقبا و کلاه 
سپاه روبه گردد شها زهیبت تو سیاه شیرعلاماتشان چو شیر علم 
هم اودرمدح میرانشاه گوید: 
وزانکه شیر سیاهست نقش رایت او 
دلیرتر بوداندر نبرد شیر سیاه 
ایضا 
زسی اعلام گردان بیشه‌ای گردد هوا 
جائور کردار شیران اندروناجانور 
وهم او د رمدح طفانشاه‌ین محمدشا هزاده سلجوقی گوید : 
برانگهی که چو دریا یلان آدن وش 
برون شوند خروشان همال پیش همال 
پلنکگ و شیر بجنیند بر هلال علم 
تن از نسیج یمانی و جان زباد شمال 
ایضا: 
هزار بار بهر خطه‌ای فزون خواهد 
ز شیر رایت تو شیر آسمان زذهار 
که دلالت دارد براینکه علمهای آنها از پارچه‌های ابریشمین 
با شکل‌شیر یا پلنگگ ساخته میشده و پرسر علم ورایت هلال‌باه نصب 


مینموده‌اند .ود رمورد سکه‌ای گوید . 
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برکان زر زدمدت نو صورتی کنند 
زر نقش دهد دیرد و بیر ون جهد زکان 
که دلالت دارد پراینکه پرسکه‌ها نقش خورشید میزده‌اند. 
اعار زیر از انوری است کهد رعهدساطان‌منجر میزیستد. 
شیر گردون پیش شهر رایتت سخره چونل آموی دست آموز باد 
( درمدح عمادالدین پیروز از اسرای بز رگ سلطاننجر وامیرخراسان) 
وایضاهم ا و گوید: 
درشیر رایت‌تو باد هوای هیجا روح اللهست گوئی د رآستین مریم 
وایضاً او گوید. 
از افق پر کشیده شیر علم در حهان پرافتاده شور سپاه 
ایضاً هم ا وگوید: 
هر سعت غباری که ز جولان تو خیزد 
چون باد خورد شیر علم شیر ژیان را 
وهم اود رمدح سلطان‌سنج رگوید: 
روز هیجا که از درخش سدان گردرا کسوت دخان باشد 
در تن اژدهای رایتها باد را اعتدال جان پاشد 
شیر گردون‌چوعکس‌شیر دراب پیش شیر علم سنان باشد 
ازین اشعار چنین برمیاید که درایندوره‌علاوه برنقش شیربرعله‌ها 
و رایات نقش اژدهایا بیرقهائی بشکل اژردها که برسرنیزه میکرده‌اند 
معمول بوده‌است . 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی که در سال ره وفات یافته 


و از بدیحه سرایان ارسلان‌بن طغرل و طغرل پسر او و جهان پهلوان 
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محمدا یلد گز بود گوید: 
زهیبت‌تودل شیر آسمان همه‌وقت ‏ چنانکه‌شیرعلم روز باد درخفقان 
مجیرالدین بیلقانی راجم برنگك سرخ رایات ساطانارسلان‌بن‌طغرل 
| تا یکک‌سحمد په‌لوان چنین گوید: 
رایت سرخ ترا کاختر فتح و ظفر است 
باه وک ار رانا تفگ که 
و در بیت زير نشان میدهد که علاست روی رایت او اژدها 
بوده است: 
دروغا رور هزیمت ثیرچرخ زازدهای رایشت برکاشته 
بیرق سلطال‌سنجر سیاه وچترش سفید بوده است - انوری گوید: 
بگشاد کارها حجرالاسود و سزد ‏ کامدبرنگگ رایت عالم گشای با 
پادا مرصع از گهر اختران سعد ‏ چترسپید پیکر خورشیدسای شاه" 
برعلم ساطانغیات‌الدین عکس شیره‌نقوش بوده است ,درراحق 
الصدور چنین آمده است: 
« دعا گوی دولت... بازاف وطره پرچم و صیاحت‌غرة شیر 
علم شهدشاه غیاث‌الدین عشقها ورزیده. . ,»۳ 
ساطان‌علاهالدین کرپ‌ارسلان که درزمان نظامی سلطان‌سراغد 
بوده برعلم خود نتش اژدها داشته است - نظامی در هفت‌پیکر گوید: 


ناچخش زير اد های علم آزدها را چو مار کرده قلم 
۱- راحةالصدور صفحه ۰۳۱ 
۲- همان کتاب صفحه ٩۲‏ ,وم ب. 


م همان کتاب صفحه ع ‏ و. 


ت 


ایضاً در جای دیگررگوید: 
براو ادها پیکری از حریر که پیننده را زو برآمد نفیر 
ابن بی‌بی درباب‌جنگی که درب ۲ب میان جلال الدین خوارزه‌شاه 
و علاءالدین کیقباد ساجوقی اتفاق افتاده در وصف لشگر علاءالدین 
کیقباد گوید: 
« شیران عام چون د ل‌شحیح برنقش درم در لرژه افتادلد» . کد 
دلالت‌داردپرا ینکه بررایتعلاءالدین کیقبا دسلجوقی نقش‌شیربوده امنتتار 
مجدالد ین همکریزدی که شاعرقرن هفتم هحری است آشاره بد 
سیمرغ روی علمها میکند: 
کرد است صید طفرل زرین آفتاب سیمرغ رایتش کهسپه رآشیان اوست 
رایات‌خوارزه‌شاهیان . نسوی د رسيرة جلال‌الدین‌منکبرنی گوید: 
#اترفز بش از متسد جوا باتها دنه هواس وا یگنت که 
جالال الد ین د رسبانست ونیزمیگتندسا خلوتاتار مقیم نساواتباه کردند. .. 
ما باورنکرديم ... همینکه ایشان رفتند نسا دانست‌آنکه باتاتارجنگید 
حلال‌الد ین بوده» . 
نورالدین محمدمنشی زیدری صاحب نفثةالمصدور برای سلطان 
جلال‌الدین منکبرنی قصیده‌ای‌ساخنه که درآن اشاره بماه‌رایت‌اومیکند 
قسمتی از قصیده مزبور که از نظر ما حالبست چنین است: 
درست شد که و خورشیدی و براین دعوی 
ز آفتابم روشنتر است صد برهان 
نخست اینکه همه اهمل عقل ستفقند 


کد پیوحود ذسو ۳۹ نباشد آبادان 


۹ 
دگر که جون بدرخشید ماه رابت تو 
گرفت‌ظلمت‌ظلم از حدود ده رکران" 

و از ایند و گفته چنین نتیجه سیشود که رایت‌جلال‌الدین منکبرنی 
شباهت تامی به‌رایت سلطان‌محمود داشته بدینمعنی که رنگ آن سیاه 
و بررایت‌نقش‌ساه پوده‌است . 

علم پادشاهان طبرستان - در تازیخ طبرستان علم اردشیرین الحسن 
ین رستم بن علی‌بن‌شهر یاربن گیوس این انوشیروان‌بن‌قبادشاه مازندران را 
د رسفرحج چنین‌ شرح مید هد : 

« هفتصد وپنجاه سراستران او بودند که روز کوج رخت و بنه او 
کشمدندی و بیست وپنج‌سرطبل و کوس و دوازده علم ویک جفت نشان 


همه زردعلامت‌و باززرین پرسر. ..». 


بیرق‌چنگیزخان وایلخانیان - ببرق چنگیز دارای و دم گاومیش 
سفید بوده‌است. رنگگ بیرق یلخا نهاسفید بوده‌است . مغولان برسربیر تهای 
خود شرابه هائی از موی‌دم گاومش مخصوص معروف به یاكمیآویختند 
و اینرسم ازقديم درایران مرسوم بوده وهمانست که درسابق معروف به 
پرچم بوده‌است. 

بابر درسفرثابة خود درباره بیرقهای نظامی‌سغو ل‌چنین مینویسد: 

« خان که پادشاه شد و پرچم ازدم گاومیش آوردند ودرجلوی‌او 
نصب کردند وسپس‌میافزاید ۰ یکنفر مغول سه نوارپارچه سفید که از 


- ثنثةالمصدور صفحدو ر و۱۷ . 
۲-تا ریخ طبرستان تألیف بهاءالدین محمدین حسن بن اسفندیا رکا تب جلدد وم 


صفحه ع ۲ . 


۷ 


دم گاومیش‌ساخته شده‌بود بمحل‌سر بیرق‌محکم کرد وآنها را زیر دستهٌ 


پیرقها انداخت». 


گرچه این تعویف کامل"موضوع 
راروشن نه‌یسازد ولی درتصویری 
کد از درفش تر کان‌عثمانی‌بجای 
مانده(شکل و و )سیتوان‌شکل تتریبی 
چنین پیرقی را حدس زد-د رتصویری 
ازنسخه جامع التواریح قدیمی‌متهلق 
به( ع ,-ب. ی هجری) بیرقی کشیده 
شده است که‌تاا ندا ای موضوع را 
روشن میسازد بدینمعنی که درزیر 
یکث دم حیوان سه نواربا ریک در 
اهتزاز است‌ولی‌این نوارهامستقیماً 


بمیا۸ه اصلی پرچم متصل نشّده‌اند 


پلکه بمیله‌های‌فرعی که با ین میلة 
اصلی متصل است وصل‌شده‌اند .. شکل۱-نمونه‌ای ازبرچم عثمانیان 


۳ 


ازارغون‌خان که نقره‌ای د ردست 
است که بعینه شیر سکه کیقباد 
کیخسر و برآن‌نقش‌شده‌است ولی 


خورشید طالع بر بالای آن دیده 


شکل بر - سکه‌ارغون‌خانسه 


۸ 


نمیشود وبجای‌آن کلم رسول الته قرار داده شده (شکل بر ) در ذیل 
جامع التوا ریخ تألیف‌حافظابرو دربارةرایت الجایتوخدابنده آمده است که 
نامبردةرایات اژد ها پیکر برافرا لت . 

رایت‌امیر تبمو رگورکانی- کلاویخو درسفر نامخود راجع بسفا رت 
پد ربا رامیرتیمور ذ کرمیکند کد برروی دیوار یکی از عماراتسمرقندنقش 
شیروخورشید د رده است ولیذ کری ازبیرقهای امیرتیمور تنموده است , 
ولی با ازمدارله وماخد سوحود میدانیم که مور را شفضا علامت یا 
شا یدطلسم خاصی بشکل علال بود زیرا روی بعضی از چادرها یش 
سر پرچمها ی نصب‌مینموده که‌بشکل گلوله‌ای‌بود که د ربالای‌آن‌هلالی 
قرارداشته است , درپای نامه‌ای ازامیرتیمور که درشماره ه محله کاوه 
سال‌دوم دورهة وود کرآق شده مهری‌از امیرتیمور دیده میشود کدبرآن 
سه‌دایرة کوچکث که بشکل مثلث یکی دربالا و دو در پائین قرار گرفته 
نقش شده‌ود رطرف چپ اپن‌سه دایره دو کلمهازبالا بهائین خوانده میشود 
« راستی - ی - رستی» و منظور از نقشی که بشکل یک تشدید دروسط 
راستی ورستی قرار گرفته معلوم نسده است ات ولی دربارة ادن سه دایره 
نگارنده پیشنهاد میکند: کد این سه دایره مشلثی‌شکل را مامعرف‌شرطان 
با هه طین که اولین منزل‌قمر د رعام نجوم ات بدانوم . علت اینکه 
امیرتیمور این علاست را اختیار کرده اینست که بين شرطان یا بطین 
وبیتا لسلطان در بیج حمل که خانه‌شر فآفنا پست رابطهنرد یک‌موحود 
است . 

در زایچُعالم کدد ربوندهشن آمده خاند هم (یعنی‌حمل) چنین 


آیده است« میان آسمان‌ورلد سهرا زد ر[حست ] پرخورتکث ۲۱ هت ۳ یعنی 


1۹ 
وتدعاشریا ومطالسماء ( که قویترین خانه‌ها در تأثیر بعد از بیج طالع 
است وبعقیدة بعضی ازطالع لیزقویتر است) برج‌حمل وآفتاپ درآن بود 
درسنزل , .. (شاید کلمةٌ پدیوردا پیش پرویز یعنی‌شرطان‌یابطین ازمنازل 
قمرسقط شده) ۱» . 


استاد تقی‌زاده در زیر این صفحه درپاره و تدعاشر یا وسطالسماه 
چنین توضیح داده‌اند آکد 2" خانه دهم ار خانه‌های زایچه رابرخعلاف 
خانه های دیگراسمی بمناسیت دلالتآن‌نمید هد و گرنه خدایان‌باشا همان 
و نظیر آنها پایستی نامیده ميشد .... خان وسطالسماء یا و تدعاشر " 
درعلم احکام بقد ری سوم وعظیم است وخداوند میان‌آسمان پارب وسط 
ادها یعنی ک وکبی که برپبرت ‌عاشر مستولی است رحدی موثراست که 
خانه را شاید بهمین اسم‌نامیده‌اند(۱ گرسقطی درعبا رت واقع نشده‌باشد) 7» ۱ 
اعر‌ما تن از درك رابطهُ بین شرطانل وبیتالسلطان‌یمنی ارچ حمل که 
خانه شرف‌آفتابست به‌شکل ستارگان متشکلهٌ شرطان یاشرطمن بپردازیم 
خواهیم دید که بعینه علامتی است که امیرتدمور برای‌خود بر گزیده. 
د رشرح بیت باب ملامظفر دربارهٌ اولمن منزل‌قم رکه آذرا شرطان یاشرطین 
خوانند چنین آیده است , « دوستارة روشن بردوشاخ حمل بعدایشان از 
یکدیگر بقدریکذراع پود وبترب احد‌هما متا رهایست تاریکگ وهرسه ر 
اشراط‌خوانند وصورت ایشان براین نهجت رهم و شرط بضم‌شین معجمه 
وفتح راءمهمله درلغتبمعتی‌علامتست" . 

۱ - گاه‌شماری‌تقی‌زاده صفحه ٩‏ ۲ ۲ 


۲- گاه‌شماریذیل‌صفحه ۲۹ ۳. 
۳- پیست‌پاپ‌مارمظافر , 


۷ 

در کتاب فهرست کتب مربوط بفنون جنگی بعربی کهدر ۱ ۱۸۶ 
میلادی به‌باشرت انجمن ساطنتی آسیائی «امنه50 متا عتعم اعرم۳ بطبع 
رسیده عبارتی ازفهرست‌مندرجات کتابی مید هد که درآن‌چنین آمده‌است . 

« رایت امیرتیه‌ور باصورت‌لوی ثیل (نهنگث) ورایت‌ایرانیان‌موسوم 
بدرفش که برآن‌صورت خورشید و گوسفندثر ( کبش)سنقوش بود ۱» . 

ممکنست که‌نهنگ رایت‌امیرتیمور نیز مربوطبه رأس جوزهرباشد 
که شرف آن جوز است بسبب مجاورت آن بثور که شرف قمر است . 

در میناتورهائی که از دور ایلخانی و نیموریان بچای بانده 
بیرقهائی دیده میشود که علائم کهن حیوانات را برخود بیرق‌یاسربیرق 
داشته واغلب برسربیرقها شکل‌شیر کامل با کلة شیر دیده میشود - 
بعلاومد رایندورسر بیرقهائی بصورت گلولد» سرنیزه: هلال وحتی نام اننه 
دید‌میشود(شکل ٩‏ ۱). 

در قرن‌نهم هجری بیرقها بطرز خاصی درآمده بود . اين‌بیرتها 
مستطیل بود وخوداز دو یاسه‌تسمت تشکیل مییافت و بیکک یادواسمت 
آن یک قسمت الحاقی ن وکدار و مواج متصل میگردند (شکل . ۲) . 
در میناتورهای مختلف قرن نهم و دهم هچری ایضاً بیرفهای دوزیانه 
نقتش شده که در بعضی موارد قسمت فوقانی آن برنگ قرسز منقش 
وقسمت تحتانی و با ریکتر برنگ‌آبی است وسر بیرتهای جالبی دارد - 


,- رجوع شود بمقاله منشأً شیروخورشید بقلم استاد مجتبی مینوی در 
کتاب‌یادنامه دینشاه ایرائی . 
۲- بیست یاب سلامظفر. 


۷ 


۷۳ 


۷ 


در بعضی از رایت‌های ایندو ره تمام یاقسمتی از رایت از نسمت‌ثابت 


تشکیل مییانت(شکل ‏ ۷). 


۱ شکل ۲۱ 


۷ 

رایت سلاطین ترکان قره‌قویونلو ( .مب تاء بر هجری )- نام 
این ساسله را که پا یتخت‌آنهاشیروان‌بوده است(مناست شکل گوه‌فندنر 
سیاهی که برروی رایات خود داشته‌اند قره‌قویونلو نامیده‌اند, 

رایت سلاطین ترکان آق‌قویونلو - ( از .مب تا ر.و هجری ) 
اینها نیز بررایات خود گوسفندنر سفیدی نقش میکردند وازاینرومء‌روف 
پسلاطین آق‌قویوناو شده‌اند . پایتخت این سلسله دیاریکر بود و این 
سلسله را شاهاسمعیل صفوی ۹۰۸ منقرض‌ساخت , 

بر روی‌رایاتابندو سلسله علاوه‌پر یک گوسنند صورت خورشیدی 


نیز نقش بوده است! 


شیر و خو شید 
در اوایل دوره اسلامی شعرا زمینه را برای آنکه شیروخورشید 
مظهر و نماینده ساطنت و اقتدار و شکوه دستگاه پادشاهی شود آماده 
بیکردند . منوچهری درسدح سلطال‌سعود اورا بشیرتشبوه میکند : 
بیش از همه شاهانست در ماضی و مستقبل 
پیش از همه شیراست از شیری و سیاری 
ایضاً هم او رابطهٌ بين خورشید و مقام سلطان‌سمعود برقرار 
میسازد: 
خورشید زد علاست دولت بیام تو 
تا گشت دولت از بن دندان غلام تو 


۱- رجوع شود بصفحة» ء همین کتاب . 


۷ 


راوندی در راحقالصدور در سدح غیات‌الدین کیخسروساجوقی 
گوید : 
« رایت ساطنت‌غیات‌الدین چون طلوع صیح صادق پرتوبهرطرف 
رسانادو تیغ‌آبدار جان شکارش چون تیغ آفتاب جهانگشا باد». 
در مدح ساطال‌سلکشاهسحمود گوید : 
نت ایزد را که همچون خسرو سیارگان 
گرچه‌از مشرق برآید ملک مغرپ هم گرفت 
و ایضاً . 
طالع میمون تو حکم همایون کرده بود 
کافتاب سای پزدان شوی این شدی 
و ایضاً : 
مهر رویت همچو روی سهر پرنور است و باد 
صیح تیفت همچو تیغ صبح گلگون‌باد وهست 
رایت عالم کگشایت حفت نصرت باد و هست 
سنزل خورشید سایت طاق گردون باد و هست 
ایض 
بخویش آسمان خورشید خوانده زین را تخمی از جمشید مانده 
شگرفی چابکی چستی دلیری بمهر آهو بکینه تند ثیری 
ایضا«. . . ابوالفعح کیخسروبه‌قلج ارسلان خلداته‌سنکه که شعله 
آفتاب شمه‌ای ازنوراوست...» انوری در شعری شاه را تشبیه پشیر 
شمشیر بدست‌میکند :۰ 


بدین‌سان رود آفتاب سپهر پیکدست شه‌شیرو یکدست‌مهر 


۷ 
و ایضاً: 
شیر باشمشیر و کوه پای برجا در مصاف 
این معما را بیان کدیخسرو باداد پاد 
و از طرفی سلاطین را نسیت بطالع و شرف نجوبی ذیعلاقه 
مینمود ند : 
فرخی درمدح امیرابویعقوب‌یوسف گوید : 
بطالعی که اسمارت‌همی فزود شرف بساعتی که سعادت همی نموداثر 
ود رمدح ابوالحسن بن‌فضل گوید: 
ازبی آن تاز خورشیدش فزون باشد شرف 
مشتری خواهد که‌اورا شرف ایوان بود . 
یا در این‌شعر فرخی : 
برطالعی بتخت درآمد که آسمان از چندگاه باز بگردید به گزین 
برآسمان بزد گترین سعدسشتریست باماه سشتری بود اندر اسد قرین ! 
و بتدریج شیروخورشید ازنظرطالع وشرف جای خود را دردرنش 
سلاطین با زمیکنند . 
دولتشاه سمرفندی درتذ کره‌خود تحت عنوان شیرد رفش بعنوان 
شاهد مثال شعرزیر را نقل‌بیکند: 
ز شیر درفشش درفشان ظفر چو در خانه شیر تابنده خور 
و جمال‌الدین سلمان‌ساوجی گوید: ۱ 
خورشید نصرتست بتوفیق کرد گار 
طالع ژ شیر رایت جمشید کامکار 


۱- طالم آنتب و کوس کوماژن بعینه همین است. 


۷۸ 


و نظامی درکتاب لیلی‌ومجنون خود اشاره بنقش درفشی کرده 
است کد برآن خورشیدی باده‌زبانه و شیرهای سیاهی پحالت استاده 


نقش کرده‌بود ند: 
خورشید درفش ده ربانه چول‌صبح دمیده ده نسانه 
هر شهر سیاه کایستاده چون سارسیه‌دهان گشاده 
شیران سماه در دریدن دیوان سیید در دویدن 


اصل و منشاء شیروخورشید - یکی از قدیمترین آثار مربوط 
پشیر وخورشيد که در دست است استوانه‌ایست بربوط بشاه سوسه‌تر 
( تماهءعن 52 ) پادشاه میتانی که درحدود , هم ء رسال قبل از سیلادساطنت 
میکرده ودرآن مهراه‌توانه‌شکل خورشیدنموده شده که‌بالی بآن متصل 


است ومیله‌ای در زیر دارد که دو ظرف آن دو شیر محافظ نشستداند! 


(شکل ۲ ۲) . 


شکل ۲ ۲- نقل از یککمهر استوانه ای‌شکل شاءسوسه تر تعا52:96 پادشاه‌پتانی 
کهد رحدودسنه ۰ ۰ » ۱قبل از مبلادسلطنت میکرده است. 


۱- ععنتانکآ حع صمناهه‌نائین ها بقلم ژرژکنتنوصنحه 1۲ . 


۷۹ 

در بابل معمولا" شمش خدای بایلی‌را بصورت شیر مینمودند که 
گاهی اوقات بالدار بوده و مظهر او صفحه نورانی خورشید است" 
قدیمترین نشانه‌ای که از شیرآسما نی یعنی برج اسد د رحجا ریهای‌دوره‌های 
قد یم سوجود است‌حجا ری زایچ 4 آنتینو کوس کوماژنی‌است که یکنفرسا تراپ 
ایرانی بود که تابم پیش ازمیلادد رکوماژزن واقع د رشمال‌شرفی‌سوریه 
و مغرب‌فرات ساطفت میکرده‌است وخودرا از طرف پدر منسوب‌بشاهان 
هخامنشی و ازطرف مادر یونانی میش‌رده - دراین حجاری شیری نموده 
شد ه که ملالی بگردن دارد و روی بدن شیر و اطراف‌آن ستا رگانی‌نقش 
شده است که شاید غرض ازآنها مشتری و مریخ باشند" . 

برای اینکه معلوم شود که‌این‌نوع کشیدن طالع جلوس سلاطین 
در دورةٌ اسلام نیز معمول بوده کافیست که آنچه دراین بان درکتاپ 
پیست پا ب‌شرح سم ظفر آمده نقل گردد . 

« جلوس پرتخت. از برای حلوس پادشاه برسریر سملکت‌قمردراسد 
پا عقرب باید که در دوبرج‌ثابتند چه ثبات این اسرمحمود است‌ومعهدا 
اول خانه آفتابست که ک وکس‌باو دست‌وثانی مریخ که کو کب‌امراو 
سلاطین است یایکی از دوخانشتری(قوس وحوت) چه مشتری سعد 
| کبر است پطی‌السیر وبیوت اوغیرمنقلب‌ومحمدایوب کدیکی ازعلمای 
احکامست عقرب را دراین ابر جاپز ندانسته پیب هبوط قمرونهوست 
و شرارت‌مریخ که صاحپ عقربست , ..۳» 

۱ عطماوحاحظ خ 6صصعنه‌تامیم) ۷ هل زرژ کنو صفحه :۲ . 

۲- رجوع شودیکناب‌مرحومد کتر بهرامی صفحه ؛ ۰ ۱ و تاریخچه تحول 
پرچم ایران اطلاعات‌ما هیانه سال‌دوم‌شما رمدوم(شما ره 4 ۱) بقلم نگا رندها ین سطور. 

۳- رجوع شود بکتاب بیست‌باب‌ملامظفر. 


۸۰ 


در تصویری که از مهر درحال کشتن گاو درمهرابه دورا - 
اوردوپوس کشیده‌شده و گویامربوط بدورژاشکانی یاساسانی است دوازده 
بر ج‌منطقة لیر وج‌در بالای‌سرمهر دریک‌قوسی نموده‌شده که بعینه تصاویر 
بروج اسلامیست‌د راینجانیز شی رکه برج پنجم است باخورشید همرا هست 
وصفحه کرد خورشید دربالای‌شیربخویی دیده میشود! . 

در بوندهشن بزرگ راجم بزایچه کیهان چنین آبده است که 
بیت‌طالع یعنی اولین خانه ب , کانه‌سرطانست واز ستا رکان‌ثابت شعرای 
یمانی و از سیارگان مشتری درآن قراردارد . در زایچةُ عالم که در 
بوند هشن و کتب نجومی اسلابی‌آمده همه‌جا کوا کب میاره دربرجهای 
شرف خود بت گردیده‌اند . از آنجمله د رکتاب المدخل ابوهعشربلخی 
و ترجمه‌تاریخ طبری وغیره . . . دراین کتب‌چنین آبده است: 

- برج میزان‌وزحل ( کیوان )درآن‌بود . 

ب- برج قوس وذئب‌درآن‌بود . 

ب- برج‌جدی ومریخ درآن‌بود . 

. برج‌حوت وزهره وعطارد درآن‌بود‎ -٩ 

و برموآفتاب‌درآن بود. 

د رمفاتیح العلوم خوا رزمی بره-ببت السلطان ودر التفهيم بیرونی بره 
عمل السلطال‌والر یاسه خوانده شده. 

۱ - گاووباه درآن‌بود. 

۲ ,- دوپیکر ورأس‌الذنب‌درآن بود. 

بعضی مواقع سلاطین ویادشاهان ایران زمین همین بره را که 


۱-رجوع شود به یادد اشتی‌د ربارة مهروزمان‌اوازد کتربقدم . 


2۱ 

خانة شرف خورشید است علامت خود ترارداده‌اند و برای نشان دادن 
رابطة علاست خود با برج‌بره خورشید را نیز دربالای سربره در درفش 
خود نقش نموده‌اند - از آنجماه سلاطین آق‌قویونلوها و قره‌نویونلوها 
بردراش خود چنانکه د پدیم گوسفند ذر و خورشيد را نقتش نموده‌اند 
و شاه‌طهماسب نیز بتصریح جهان‌آرا خورشید را برپشت بره نشانیده 
وعلامت خود قرارداده بود ولی‌درموارد دیگر اغلب درمورد خورشید 
استثناء قائل شده‌اند و خان خود او را بجای خانة شرنش گرنته‌اند 
و بنابراین شی رکه خانهة منسوب بخورشید است جای بره را گرفته است. 

از دور بعداز اسلام قدیمترین اثری که ازشیروخورشید در دست 
است درحجاریهای پل جزیرةین عمر واقع در بین النهرین است - ازروی 
قرینة آنچه‌ابن اثیر در باره پل جزیره‌ای نوشته که توسط جمال‌الدین‌نامی 
درو ه ه هجری ( ع + , ,میلادی ) ساخته شده پروفسورهر تسفلد چنین 
حدس میزند که ممکنست منظور ابن‌اثیر همین پل‌جزیرهبن عر باشد 
و پنابراین تا ریخ ساختمان‌این پل را بقرن‌دوا زد هم میلادی نسبت‌بید هد . 

دراين حجاربها هشت صورت آسمانی درخانة شرفشان کشیده 
شده‌اند - وهرتسفاد کلمات‌عربی این حجاریها را چنین خوانده است: 

,- المیزان شرف زحل . 

۷ السرطان شرف المشتری , 

القا هرشرفالجدی . 

ء- الشمس شرفه‌الاسد . 

ه- الز هر شرفها الجوت . 

ده السنبله شرف عطارد . 


۸۲ 

ب- القمر شرف(ها)الور. 

الجوزهر, , ,والقوس . 

الب باد رنظر گرفتن تصویرهشتم که تصویرجوزهر شمالی‌باراس 
است پاین نتیجه میرسیم که محققاً منظور ازنقش این صورکه همه در 
وبت‌خود سیارات را در اعتلای خودشان نشان میدهد زایچه یا طالع 
نیست بلکه دلیل دیگری درنقش آنها معصوراست . درمقاله‌ای که آقای 
ویلی‌ها رتنردر مجلة‌آراسلامیکا منطبعه دانشگاه‌میشیگان جلدنهم قسمت 
دوم دربارٌ عقده‌های آسمانی بدار ماه نوشته ابت میکند که هشتمین 
ستاره‌ای که دراین مجموعهذ کر است الجوزهر وشرف رس آن است که 
د رسیم د رجذجوزا واقعست . 

دربارٌ شرف سیارات درکتاب پیست‌باب ملامظفر چنین آمده 
است . 

« اعتبار اشراف از بیوت‌طالع عالم کنند وگویند سرطان طالع‌عالم 
است و چون اوتادآن زایچه که طالع (سرطان) و عاشر ( حمل ) وسابع 
(جدی) و رابع(میزان) است *هرآینه بروج منقلبه‌اند - سزاواراست که 
شرف ثمن و کوا کب علوید که ابطاء سایر سیاه‌اند دراین بروح‌باشند 
نا مقاومت‌آن انقلاب کندد , 

پس‌شرف مشتری که ک و کب‌حیات و بقاست لایق آنست که در 
سرطان پاش 45 وتد(میخ ) طالع عااست‌چه طالع (سرطان ) متعلق به 
جسدونفس است‌وشرف آفتاب که پادشاه کوا کب است مناسب آنست 
که‌درحمل باشد کهبیت‌عاشر است‌چه عاشراعلا ببونست ومتعلق است 
بحکومت ودولت . 


۸۳ 

و شرفزحل که ک و کب دهقنت و فلاحت است موافق آنس ت که 
در میزان بوده‌باشد که بیت‌رابع است چه‌رایع خانة فیاع وعقا راست . 

و شرف مریخ که ک و کب مخالفت وعداوتست قیاس آنست که 
درجدی باش که پیت‌سابعست چدسابع خانه اضداد و خصومت‌است. 

وشرف‌قم رکه خلیفه ودعین آفتابست اصل آنس ت که جوار شرف 
او باشد پس‌ئو رکه مجاور حمل است شرف قمر بود . 

و چون زهره سعد است وک و کب نظافت و نزاهت و پیت نهم 
متعلق است بدیانت‌وتتوی وطهارت باید که حانهٌ نهم که برج‌حوتست 
شرف‌اوباشد , 

و شرف عطارد که ک و کب عقل و علم و فراست و کیاست است 
سزاوار آنست که درسنبله باشد که برج انس و بیت ثالث است چه 
بیت ثالث متعاق است بعلم و ادپ و تعایم و تعلنم وچون موضم‌شرف 
هریک از این کوا کب ناظر است‌بطالع وعقه تین قمر ا زکوا کب نیستند 
اولی آنست که شرف ایشان درسوضعی باشد که از طالع ساقط باشد 
و پیوت‌ساقطدوم وششم وهشتم ودوازد همست پس ازاینها بیت‌دوازدهم 
را بجهت شرف رأس اختیا رکرده‌اند که جوز است بسبب مجاورت او 
بثو رکه شرف قمراست وچون دنب,قابل رأس است پس بای دکه‌شرف 
اونیز مقابل شرف رأس باشد پس‌قوس که مقابل جوز است و از ببوت 
ساقط است‌شرف‌اوباشد» . 

آقای ویلی‌هارتترمعتقد اس ت که جمع این هشت تصویر در یکجا 
ارتباطی باتعیین زمان یاطالع ساختن پل ندارد بنکه یک مفهوم کلی 


نجومی دارد که از بابل سرچشمه میگیرد - در دور اسلامی ما بارها 


۸ 

سیارات را در خانه‌های شرفشان می‌بینیم که بر انواع و اقسام ظروف 
و چینی‌آلات و گلدانهای‌برنجی وقلمدان و غیره نقش‌شده ود رهمه‌موارد 
منظور یکیست وهعه مانند این تصویری که برپل حزیره حجاری‌شده‌اند 
کلیه سیارات‌را درخا ن‌شرفشان نشان مد هد (پغیراز خورشيد که‌همه‌حا 
درخانة خودش یعنی بر ایند نقش شده نه درغانة شرف که بیج حمل 
باشد) ومحتقاً رابطه‌ای بین نقش این‌سیا رات درخانة شرفشان بامیمنت 
و سپارکی ودوام و بقا درذهن سازند گان این آلات وادوات موجود 
پوده است بهرحال جای تعجب است که چرا درسورد خورشید این‌وضع 
استثنائی ماحوظ شده شاید ازاینجهت بوده که خورشید از هزارهُ چهارم 
پیش ازبیلاد که خورشید در برج اسد درمنتهای اعتلای‌خود بوده‌همواره 
بابرج اسد همراه بوده وبی‌اختبا ز شیروخورشیدرا باهم درذهن جائیست 
که علیر غم بیخالفت نجومی توانسته است‌وضع خودرا حفظ نماید وشاید 
همانطور که از نقش‌جزیره برمی‌آید برای بعضی ازصنعتگران که کابلا 
بامور نجومی وارد نبودها ند چنین اشتبا هی دست داده که تصور کنند 
شرف خورشید دربرج اسداست , 

دربه ۲ , هجری‌قه‌ری در زدان محمدشاه‌فاجا رکه شیر وخورشید 
بعنوان علامت‌قطعی ايران درآمده بود درنظامنامه‌ا ی که درباه نشان 
شیروخو رشید ایران‌چاپ کرد ید چنین توضیح داده شده است-* 

« پس برای هردولتی نشانی ترتیب‌داده‌اند دولت علّیه ایران 
را هم نشان‌شیرو خورشید متداول بوده است که قریب سه هزار سال 
بل‌متجاور(؟) ازعهد زرتشت همین علامت پوده وب انتشارآن‌شا ید 
این باشد که در آئین دین زردشت آفتاب را مظه رکل و مربی عالم 


۸۵ 

مودانسته‌اند و باین سیب او را پرستش سیکرده‌اند(؟) و چون‌بتجربه 
و ابتحان که قرارعالم نجوم برآنست چنین یافته‌اند که کوا کب مبعه 
دربمضی از بروج خوشحالند و دربعضی بدحال باینمعنی که دربعضی‌از 
بروح اثر خوب بارض وسا کنین ارض سیرسانند ودر برخی اثربدپس هر 
ک وکب درهربرج که خوشحال بوده و اثرنیکک باهل عالم بخشمده آن 
برج را بیت‌آن ک و کب یاشرفآ نک و کب نامیده‌اند وباین علت برجاسد 
را هم ببت وشرفشمس قرارداده ونشان دولت عایه ایران را شمس 
در اسد که شیروخورشید باشد قرارداده‌اند . شاید برای‌اینکه هرشخصی 
که خدمت میکرده خواسته بودند پایه و سرتبة اوراهم بامثال و اقران 
برتری دهند تصوی رک وکب مزیور درحالتی که باعلی درجة سماء که 
بیت اوباشد رسیده صورت آنرا نیز درپشت شیر کشیده باداب تمام باو 
میداده‌اند. و این قاعدة قویهه دراین دوات متداول بوده تا که دولت 
اسلام غالب واساس کفر ازمیان رفت.. . ولیکن بواسطة اینکه | کثر 
بلاد و بقاع ایران در اقلیم چهارم واقعست وحر کت شمس هم درفلک 
چهارم است ازاینجهت نشان شیروخورشيد را تغییر نداده‌اندوهمان‌قرار 
سابق متداول ومعمول به‌بود»" 

این نوشته چنانکه وامست دارای اشتباهات متعددیست از 
آنجمله چنانکه دیدیم علامت شیروخورشید توأم اصولاً در ایران قبل 
ازترون‌ششم و هفتم هجری‌مطلقاً در دستگاه‌اداری وسلطنتی‌ایران یکا ربرده 
نشدمو شواهدی در دست‌نیست که قبل ازفتحعلیشاه هیچیک ازسلاطین 


۱ -رجوع شود بسالنامة ثبلان‌ثیل ۲۳۰ , وزارت اسورخا رجه‌طهران وصصنحه 


ب ب د رفش ایران استا دسعید نفیسی . 


۸۹ 


ایران بامر او سرداران و بزرگان دربار خود نشان شیروخورشيد یا هر 
نشان دیگری داده باشند - چیزی که دراین نوشته تازگی دارد علتی 
است که نویسنده در دیباچه نشان شیروخورشید درعهد محمدشاه برای 
پذیرش علامت شیروخورشیددر دوره بعداز اسلام ذ کرمیکندبدینمعنی 
که‌چون | کثر بلادوبتاع ایران در اقلیم چهارم است وخورشيدهم در 
فلکث چها رم حر کت میکند!ذاعلامت شیروخورشید بعدا ز اسلام نیزهمچنان 
معمول ومرسوم باقیمانده . گرچه اين توضیح خیلی بی‌پایه وسست‌است 
ولی بازنشان میدهد که درهردوره‌ای چه‌توجیهی ازطرف دستگاه دولتی 
ونویسند گان ومورخین برای این‌علامت ذ کر نموده‌اند. 

. توجیه دیگری که بسیار بی‌پایه‌تر وبی‌اساس تر از این استدلال 
مینه‌ایدآنست کهشیرنشان| رمنستان وخورشیدنشان‌ایران بوده‌وشاه‌عباس 
بزرک چون استقلالارمنستان رابرانداخت بیاد گار این پیروزی‌خورشید 
را برپشت شیر نشانده واین‌نقش را پدیدآورده ! ولی همانطور که‌ما 
تا کنون دیده‌ايم شیروخورشید ازقرنها پیش ازشاه‌عباس باهم در یکجا 
گردآمده بودند ودرسکه وعءارات وبیرقهانتش شده‌بود بعلاوه‌ارنستان 
را درعهد شاه‌عباس استقلالی نبوده که درآنموقع ازبین رنته باشد! , 

مرحوم کسروید رتاریخچه شیر وخورشید باوجودیکه خودرابطهً 
بین‌شیروخورشید را ازنظر نجومی اذعان میکند متکر تاثیر این رابطه 
د رنقش شیروخورشید امروزی‌شده ومتذ کربیشود که: 

«خوشبختانه ما ازاین پندارها بی‌نيازيم زیرا بکک‌سندمعتبرتاریخی 

برای‌توضیح بیشتر دراین باره بصفح ب تاریخچه شیروخورشید سرحوم 
کسروی‌سراجعه‌شود . 


۸۷ 

داستان پمدا یش‌شیروخورشيد و زمان‌و تاریخ آنرا برای‌سا آشکارسسازد . 
این‌سند نوشته این عبری تا ریخ نگا رد انشمندعروفست که در کتابمختصر 
تاریخ دول دربارةٌ غیاث‌الدین کیخسر و که ازخاندان‌ساجوقیان‌روسست 
ودرسال ع سب هجری. پجای پدرپادشاهی یافته مینویسد؛ 

دیخسرو شیدای رخسار دلارای شاهزاده تری گردیده دل 
و دین وتاب و توان ازدست‌داد و بفرمان ءشق‌میخواست روی درهم 
و دیناررا بانقش آن رخسار دلارا. ببآراید . نزدیکان کیخسرو بپاس 
اسلام رأی بدینکار نمیدادند. ولی‌چون اوپافشاری داشت چنین تدبیز _ 
اندیشیدند که صورت شیری نگاشته روی همچون خورشیدآن‌ها هزاده- 
خانم گرجی‌را همچون خورشمدی‌بر فرازآن بنکارند که هم دلیغواه کیخمزو 7 
انجام گرفته وهم‌مردم پی‌بحقیق تکا رنبرده چنین پندا رند کد مه اف ۱ ۱ 
صورت‌طالم پادشا هست . . .» ۱ کت 

اگر بدقت بیکی ازسکه های نقره کیخسر و کیقباد(شکل ۲۲) نظر 
انکنیم خواهیم دید که روی‌آن علاوهبر خورشید ستاره دیگری هر : ۲ 
منقوش است ومعلوم نیست اگر منظور تنها نقش شاهزاده‌خانم گرجی 
بوده استستاره دیگرچرا درشکل آمده‌است‌بهرصورت ا گ رگفتا رابن غیری 
را حمل‌برافسانه تکنیم بهیچ روی نمیتواند. اهمیت نقشی. رکه رابطة - 
نجومی پیکرهای آتنمانی و سیارات ,درعلامت امروزی ایران دارد کم 
کند بخصوص که‌این ن‌علامت درشرق وغرب ایران نیز چنانکه‌خواهیم 
دید چه‌قبل از دورءٌ کیخه‌رو کیقباد وچه پس‌از آن‌همه‌جا رواج‌داشته 
است- بعلاوه جالب توجهست که خوداینعبری نیز بنابروایت مرحوم 


کسروی درپابان گفتارخود اعتقاد مردم را نسبت باینکه شیرو خورشید 


۸ 
نقش طالع پادشاهست ذ کر میکند ...» 
آنچه مسلم است هرجا شیروخورشيد توأماً درنقش قدیم‌آمده‌اند 


این تقارن‌مربوط برابطه نجومی‌ایندوپیکر آسمائیست . ستاو‌شناسان‌قدیم 
دوازده برج آسمان را که‌نامهای آنهارا همه میدانیم میان هفت‌سیاره که 


۸۹٩ 
بعقیده قدما خورشیدهم جزو آنها بود بخش نموده هریکک یادویرج از‎ 
بروج راخاص یکی از سیا رگان‌دانسته وخانًآن سیاره سینامیدندوازآنجمله‎ 
برج اسد راخانة خورشمدهیخواندند واین وضع را برای‌سهولت بخاطرسپردن‎ 
د رشعرزیر گنجانیده بودند؛‎ 
) حمل و عقربست با بهرام ( مرغ‎ 
قوس و حوتست بشتری را رام‎ 
ثور و میزان چه خاند زهره است‎ 
مر زحل راست جدی و دلو مقام‎ 
تیر ( عطارد) جوزا وخوشه مه سرطان‎ 
خانه آفتاب شیر سدام‎ 


ورد یشکل د‌ رکتب تجومی موده‌اند ۳4 


.۹ 
در ادبیاث دوه بعداز اسلام‌سمکرر درمکر اشاره باین امرشده که 
برج شیرخانة خورشیداست. 
قطران تبریزی گوید: 
اگر بخانة شیر آمده است شیدرواست 
بدان که خانة شیداست شیربرگردون 
وابوالفرج رونی گوید: 
تا بر زمین نبات بود بای حیوة 
تا بر سپهر شیر بود بیج آفتاب 
یکی از فدیمترین آثاری که در ایران ازشیروغورشید توأم بدست 
آمده پشتاب لعابداریاست ازری که متعلق بقرن چهارم هجری میباشد 
دراین پشقاب شیری نشان داده شده که دم‌خودراعلم کرده ویکدست 
خودرا باند نموده و بربالای سرشیر مستارٌ چهارپری دیده مبشود که 
باحتمال قوی خورشید است 
(شکل ه ۲) . 
دیگر در روی یک ظرف 
سفرغی متعاق بترن ششم پاهفتم 
هجری موجود در موز گلستان 
که گویا متعلق بدورهُ سلجوقی شکل ۲۰ 


است شیروخورشید توأم برای تزئین بکار رفته ول یکاسلا" مشهود است 


که این نقش باستانی باتکاء رابطهُ نجومی بمن این دو پیکر آسمانی 
رسم شده وشایدمتصود ازنقش آن میمنت وشگون بوده است - در این 


۱ 


ظرف خورشید را -ه‌صورتست(شکل ب ۲). نمایش خورشید باسه‌صورت 
از دور پارتیهاو شاید پیش ازآن درایران معمول بوده واین امرد رواقع 


شکل ۱ ۲- نقشی شیروخورشيد بر آَفتابُ برنجین متعلق بقرن‌هفتم 


برای نشان دادن‌سه خالت مختلف آتهورشید یعنی طلوع ب وسطالنتماه 
وغروب‌آن بوده‌است . ۱ 

د رکوه خواجه در سیستانن مکسی ازخورشید باس‌صورت‌اس تکه 
کرچه صورتها محوشده ولی ازروی یی "که اهالی‌ختن در آنشوره از 
این نقاشی برد اشته اند وهنوزموجوداست‌چنیننعلوم بیشود که‌اولی‌صورت 
یک کود لك وسطی صورت‌بکمرد عاقل و کامل وسوسی صورت یک‌پیرمرد 


۹۳ 


را نمایش میداده واین اسر تشریح میکند که چرا مغالی که (موحب 
کتاب انجیل در روی کوه بانتظار طلوع ستارثصبح (بتلهم) برای تولد 
حدای ناجی بودند را سه‌نفر نموده‌اند و چرا این سه نفرمغ یکی جوان 
دومی عاقل وسومی پیرسردی باریش خا کستری بوده‌اند ومیرساند که 
این انسانه که درانجیل‌آمده ارتباطی باآئین قدیمتری که‌شاید مهرپرستی 
باشدداشته و ازآن اقتباس شده‌پوده‌است . 

در رساله‌ای در علم نجوم تألیف ابو معشر بلخی که فعلا 
درکتابخانه بلی پاریس موجود است شیر و خورشید زیبائی بمناسیت 
«خورشيد در خانةٌ شیر یابرج اسد . درح شده است که فوق العاده 
جالب توجهست (شکل ب ) . همچنین در یکی از کاشیهای لعابدار 


۳ 


که درسال بب ۲, میلادی ( هب هجری ) در خراسان ساخته شده 
و فاد" درسوزةٌ لوور موجود است شیری نمایانست که خورشیدی در 
پشت دارد وازخورشيد که در حال افول است‌فقط یکک چشم پیداست 


(شکل, ۲). 


بر روی قامدان فلزی زیما وظریفی که درسال وب هجری‌قمری 
تویرط استادمح‌ود پن‌سنقر ساخته شده دوازده برج نقش شده - در این 
قلم‌دان پرای معرفی برج‌اسد شیری بحالت ایستاده کشیده شده کد 
خورشیدی نیمه‌طالع ازهشت اوهویداست" . 

قدیمترین سکه‌ا ی که تا کنون بانقش شیروخورشيد بدست آمده 
همان‌سکه غیاتالدین کیخسروپس رکیقبا دسلجوقیاست که د رآسیای‌صفیر 


۱- رجوع شود بصفحه وس , جلد چهارم کتاب مطالعه درآثار هتری 
ایران تألیف پرونسورارتوریوهام پوپ . 


۹۶ 
درسنة ع سب هجری سلطنت بیکرده است و با دربارة آن مختصری 
شرح دادیم . 

در روق سکه‌ای که اخیراً ازسلطان الجایتو ( خدابنده ) که دب 
سال بعداز کیخسرو در ایرانبساظنت رسیده بدست‌آمده خورشید درپشت 
شیر قرار دارد و پعینه تصاویریست که جنیهٌ نجومی دارند و چنانکه 
معروفست جغتای‌خان که قبل از تیمور در سمرقند فرمانروائی میکرده 
نیز شیروخورشید را بصورت علاست شخصبی خود بکار میبرده‌وهنوزآثار 
این‌شخص د رعمارات سمرقند: پچشم میخورد  .‏ 

د رکتاب هنرهای زیبای شرق بزبان آلمانی صفحه , ء میناتوری 
از اواسط قرن‌نهم هجری موجود اننث "که رابْطةٌ نجومی بین سیارات 
و بروج را نشان میدهد که‌د روسط آن شیری نموده شده که خورشیدی 
نیمه طالع برپشت دارد و از قرائن این مینیاتور معرف زایچه‌ایست 
(شکل ٩‏ ۲). 

ایضاد رپشقاب‌چینی بامضای عبدالواحد که درسال یو هجری 
ساخته شده و درموژه اسلامی برلن موجود است ضمن بروج دوازد گانه 
خورشید نیمه‌طالع برپشت شیری ایستاده نموده شده‌است (شکل , ۲) . 

بعلاوه شیروالشمس‌یکنوع طلسمی برای تأمین خوشبختی بوده 
که پشکل با زوبند ازفلرات گرانبها یا ارزانقیمت میساخته‌اند و تاهمین 
اواخر نیز بین مردم ایران مرسوم‌بوده‌است . برروی این بازوبند هامعمولا 
شکل‌شیری نقش‌میش د که خورشید نیمه طالعی برپشت‌دارد ودرداعل 


۱- رجوع شود بکتاب صنایع ایران(ظروف سفالین) تألیف مرحوم دکتر 
مهدی بهرامی . ۱ 


شکل و ۲مینیا تور آواسطقرن نهم هجری‌موجودد رکتا بخانه‌سلاطین در قسطنطنیه 


شکل ۳۰ 
نقل از کناب صنایع ایران (خاروفسفالین ) تألیف‌سرحوم د کترمهدی‌بهرامی 


بدن شیر و اطراف آن سوزةالشمس نقش میگردید و مریه‌های سحرآمیز 
دراطراف‌شیرنقش میشد 

دوعدد از این با زوبندها د رکلگسیون نگارنده این سطور موجود 
است(شکل ,۳) . 

همچنین طلبمی ا زگنج‌جویان در دست است که میگویند اگر 


روزی رسز آن کشف شود گنجهای سرشاری بدست خواهدآمد دراین 


شکل , ب- طلسم خوشبختی‌شیروانشمس 
طلسم نیز شکل‌شیروخورشید دوبار تکرار شده انست" (شکل ۳۲). 


شکل ۲ طلسمی که گنج جویانعیده دارندا گرروزنی‌رمزآن بدست‌آید گنجهای 


سرشاری کشف خواهدشد 


اب تقل ازمقاله‌ای که‌دواین بارهد ر اطادهات‌ماهبانه منتش رگردید . 


۹۸ 


اولین اثری که ازنقش شیروخورشيد توأم برروی بیرقها پدست 
آمده‌مینیا توریست کهد رکتاب‌تا ریخ منظوم‌مغول بقلم شمس الدین کاشانی 
موجود است . دراین‌عکس بکعده مفول را درحالیکه بدرواژه نشابور 
آمده وآنشهررا دعوت بتسلیم میکنند نشان میدهد . در دست مغولان 
بیرقی است که یگ قسهت‌مریم وحاشوه‌دار وقسمتی‌اضافی ودوزبانهدارد . 
درقسمت مربع وحاشیه‌دار آن شیری نقش‌شده که خورشیدی نیمه‌پیدا 
برپشت دارد (شکلسج) و میرساند که مغولان مسلمان شده از دورةً 


سلطان الجا بتو پبعد تحت‌تتأثیر عقا ید ورسوم ایرانمان علاست شیروخورشید 
را پذْیرفةآندو اپتذدابرسکه های‌خود آنرانقش "کرده وسپس شا یدبرپیرقها 
آنرا متعکس ساعتداند 


علامت شیروخورشید پس از اینکه درایران معمول گردید بتدریج 
درکشورهای همسایه نیز راه یافت و پادشاجان سمالک مجاور نیز که 


۹۹ 
تمدن ایران را پذیرفته بودند این‌علامت را نیز بعنوان علاست خود 
باتغییراتی پذیرفتند . 
از آنجمله سلاطین بهمنی که ازقرن هشتم هجری‌درد کن حکوست 
میکردنددرمم,م هجری پایتخت خود را بشهربید رسنتفل ود رآنجاپکمک 
معماران ایرانی شروع بساختمان ابنیك سلطنتی مهمی نمودند والنتیجه 
نفوذ معماری وعقاید وسلیقه هایایرانی‌د ر د کن رسوخ فوق‌العا ده‌یافت . 


,+ شکل ۲۰ 


۳ 


از جمله آثاریکه از ایندوره درد کن پجای بانده تصویر ببریست که 
خورشیدی نیمه‌طالع برپشت دارد وروی دودست بلاد شده ودم خود را 
علم کرده‌است( و ۳) . این تصویر دربالای جلوخان اطاق‌سلطنتی‌سلاطین 
بهه‌نی درشهر بیدر بدست‌آمده است" . 

و همانطو رکه دیدیم جغتای‌غان که قبل از تیمور در سمرقند 
فرمانروائی میکرد شیروخورشيد را بصورت علاست شخصی خود بکار 
میبرده و کلاویخو در سفرنابة خود باینموضوع اشاره میکند . ههچنین 
درمینیاتوری که از مجبت‌خان سردارهندی در جزو میئیا توره‌ای موزهٌ 
ساطنتی‌ایران موجود است ویرا باسپری نشان میدهد که برآن دریکک 
دایره‌ای دروسط سیر شیر ایستاده‌ای باخورشید نیمه‌طالع که سراز پشت 
شیر برآورده زقش‌شده است . محبت‌خان اپتد! پمیورتسرباز سا ایو رد 
خدیت | کیرشاه پادشاه‌هند شد. نام وی تالفیی سر غیاث‌بیکک وا 
اهل کایل بود . جهانگیر اورابمنصب سرداری رسانید واقب‌محبت‌خان 
باوداد ودروم . , هجری شاه‌حهان اور فرماندار دهلی نمود وی بسال 
و نایب السلطنهد کن گردید و . , هجری قمری وفات‌یافت" 
(شکل ۰ ۳). 

توماس هربرت سیاح انگایسی درسفرنامه خود متذ کربیگردد که 
مغول بزرگ ( پادشاهان بابری هندوستان) وچندتن از اسرای بزرگك 
آن سملکت بعنوان وئیقة دوستی با ایران علامت شیروخورشید را 
ذ برفتند . ۱ 


۱-رجوع شود بکتاب عاحعصهه۱ 4صد بومهماعذاط هانرحم10ظ بقلم‌تممه 0۰۷22 
۲- رجوع شود بآثار ایران‌جلددوم‌سال ,بو , صفحهه ‏ ۲ . 


۱۰ 


برروی سنگ‌قیررهانیز درسواردخاصی‌ما بشیرباشهروخورشيد برخورد 
میکنیم| که | ژنظ رتکمیل تا ریخچه شیر وخورشید | همیت دا رد -آقای هوشنگد 
پور ثریم درمجلهة هنر ومردماشاره بسنگک‌سزاری درد هکدة قهرود کاشان 
میکند که پیکرشیری است کها ژ[سنگ‌تراشیده شده وشم‌شیری در کمرشیر 
وتلاده‌ای‌د گر دن‌شیرنتش شدهاست وهتعلق به پهلوانی بنام شکر الهقهرودی 
است‌ولی‌متاسفانه تاریخ این‌سنگی خوانائیست (شکل بس) . چنین سنکث 


شکل ۳۰ 


شیری را نیز در دهکده مهاباد اردستان دیده‌اند با این تفاوت که در 
دهان شیرسگی دهکده مهاباد چهره یک انسان هم نقش شده‌است . 
وکرچه از رسز چهر؛ انسان در دهان شیر اظهار عدم آگاهی نموده‌اند 


۱۰۳ 
ولی‌پیشنها دجالبی برای کشفا ین رمزنموده ا ندو شعرمعروف حنظله بادخیسی 
را بعنوان راه‌حلی برای این رمز ذ کرنموده‌اند که بنظرفابلقبول میاید. 
«گربزرگی‌بکام شیر دراست شوخط رکن زکامشیربجوی » 
واماعلاست خورشید بصورت‌نیمه‌طالم‌باچشم‌و ابرودربالای سگه 
مزارزنان درد هد بزرك کاشان‌دردومورد توسطآقای هوشنگ‌پو رکریم 
مشاهده‌شده‌است ۲ (شکل ب۳) . 


استاد سعیدنفیسی بقل ازاستادذ بیح بهروز درامامز اده‌ای‌نزد یک 


و -رجوع شود به‌مجله هنرومردم‌شمارهد وازد هم صفحهو ۳ , 
۷- همان مجله همان‌صفحد . 


۱۰ 


ده واریان برسرراه‌چالوس ازسنگ‌تبری مربوط بشخصی موسوم بانوشیروان 
که درسال وب , , هجری‌قعری‌یعنی‌د ردورةُ زندیه بدرودحیات گفته نام 
میبرند که برسنگ‌قبر اونقش شه‌شیر 
وتفنگ وساطوروتبر وسراسب‌دیده 
بیشود وازا ین‌سلاحی که برقیر او 
است‌میتوان حدس زد که نامبرده 
سپاهی بوده است - درمیانغلاف 
شمشیر امبرده که درشت‌تر از 
سایر سلاحها ققش کرده‌انددرمیان 
دایره‌ای نقش شوش ذیده 


بیشود" (شکل ,م) . 


بیرثها ی‌دوره صفو به‌تاقاجار به 
الف- دوره صفویه.دردورة 


صفویه نقش شیروخورشید درواقع 
علامست رسم‌ی دولت ایران گرد ید 


شکل ,سب سنگقیری که‌درامامزادة 
نزدیکک واریان موجود است وتاریخ 
کهدرسنه م۳ , هجری‌قمری‌سفری ۰ , , هجری قمری‌روی‌آن‌است 


بطوریکه توماس هربرت‌انگلیسی 


بایران وهندوستان نموده در سفرنامة خود ستذ کر میگردد در واقع 


شیخ جنید پد ربز رگ شاه اسعیل بود کهعلاست شیروخورشید راپذیرفت . 


,- درفش ایران‌وشیروخورشيد تألیفاستادسعیدنفیسی صفخهم ,وء ب . 


۱ ۰ ۵ 


در بین سلاطین صفوی پادشاهی که روی بیرق وعلم‌خود نقش 
شیروخورشید نذاشته او روی‌شکه" نی خود نیز پیک ر شیروخورشیدنقش 
تکرده شاه‌اسفعیل صفویست 1 آه‌ای وی سبز و بالای علم یز شتکل 
ماه داشته استسقاستن ۴ دبای درتومیف "علنهایا و گوید؛ 


علمهای سبزش ستون سپهر : و هر یت آئینه داه وسمهر: 
ژان‌شا ردن‌فرانسوی که ازع نو زتا ببور ( ۶ب .و تا رم 
هجری) دوپار با تران عفر کرده وتفزناند جالیی دربارهة ایرانل نوشته 
بیرق‌شیروخورشید وسایز غلههای آعهد خو درا چنین توصیف میکند " 
« بیرقهای آنهاء نول .با ریکن نیباشد و بهمه رنگها بآپارچه‌های 


0 


قیمتی سا ختد میشود-روی این" پیرقها: یاآیه‌های از قرآن مینووسند دا 


شم‌تیر ذوالفقا رتبلی ویاشتیری که نعورشیدطالعی برپشت داردذشش میکنند 


ویکی از مهمترین بشاغل وناب دولتی درایران منصب علمداربافی 


عیبیکک سیر شماه عم ند ن که درسال 
.۱-۰ سیلادی( 1 ۲ هجری). بزم وارد شده‌ود رآنشهر ازا و کشیده‌اند 
علامتی خاضن وحالب توح تچ 


میشود که برروی‌دوپای"غقب خود بلندشده وزبان ازد هان بیرون‌آورده 


بخورد - دراین‌علاست شیری دیده 


وتاجی بالای‌سر وخورشید نیمه‌طالع. برشت دارد(شکل وم) این تصویر 
در کتاب موسوم بهسرآنتونی‌شرای وحادثه ایرانش که بزبان انگلیسی 
توسط سردئیس راس سرحوم تألیف شده درصفحهم و ثبت‌است. 

جالبتر ازهمه مدا ر کی که درباره بیرتهای دورءٌ صفویه در دست 


است تصاویریست که‌موریس هربرفرانسوی‌د رکتاب‌خود بتام «سفیرا بران 


شکل و۳ 


۱ حسین علی پيك سفیر ایران 
این تصویر برای‌یادبود وروداو به رم در , .بر در ایتالیا تهیه گردیده است 


۱۰ 
بدرپا ر لوئی‌چها ردهم» آورده ود رآنجا مجمدرضا پیگسفیرشا سلطا نحسمن 
را درپاریس نشان‌یدهد. درچندتصویر ازاین‌بجموعة تصاویرذیقیمت 
بیرق ایران که درعقب سفیر توسط علمدار حمل میشود بچشم میخورد 
و کاملا شکل بیرق‌ایران‌راد رآن‌زسان بدست‌مید هد روی‌این بیرق‌دوزبا نه 
شیری ایستاده‌بادم علم کرده تصویرشد که خورشمد تمامی دربالای‌آن‌در 

آسمان دید‌میشود(شکل .]. 


۱۰۸ 
دیگر از آثار جالب توجه دور صفویه دربار؛ شیروخورشید 

قالیچه‌ایست کهد رجها رطرف بیانه‌آن عکس هیروخورشید نقش شده 
است . دراین قالیچه شیر ایستاده وخورشیدلمه‌طالعی از پشت او نمایان 


است(شکل ۱ ۶) . 


شککل بء - قالیچه ههد ضتویه"که در چقازطرگ آن تفش شیروخورشید 
دیله میشود , 


۱۰۹ 


سکه های مسی ایندوره نیز فوق‌العاده تماشائی است ودر اغلب 
آنها نقش شیر وخورشیدزیبائی رسم‌شده است دراین‌سکه‌ها شیرایستاده 
و خورشید نیمه‌طالعی برپشت‌دارد(شکل 4۳) . 


شکل ۲: 
پعلاوه در زبان صفویه عنم بصورتیکه هم امروز درماه مجرم 
دردسته‌های عزاداری باتشریفاتی بلند میکنند درآن زمان معمول‌بوده 
و درجنگها نیز از این‌علمها که جنبةٌ دبنی داشته استفاده میکرده‌اند 
چند نمونه از اين نوع علمها در جنگ چالدران (. و هجری قری ) 
بدست‌عشمانیها افتاد وهنوز هم نمونه‌ای‌از این علمها درسوزه قصرتاپ‌قا بو 
دراسلامپولبحفوظ آیعست 2 


,- رجوع شود بتصویر ۳۳ , کتاب بریسی هنر ایران تألیف پروفسور 
آرتوریوپام پوپ جلد چهارم چاپ اول. 


۱۱۰ 


مرحوم کسروی نبریزی درپا ره‌شاه‌اسمعیل میدو یسك ؛ « علت‌اینکه 
شاه‌اسمعیل شیروخورشيد را درعاه‌های خودبکار نبرده این‌بود که وی 
خیال میکرده که این شیروخورشید طالع يا زایچة پادشاهست ولذاچون 
زایچه‌او وطالع اویرج عقرب بوده ونمیخواسته خورشیدرا پرپشت کزدم 
بنشاند لذا بیرق سبز انتخاب کرده است". 

شاه‌طه‌ماسب نی زکه همین عقیده ر داشتدچون طالع خود اوبرج 
عمل بود(بتصریح جهان‌آرا) نامیرده خورشید را پرپشت بره نشانیده‌است 
وسکه‌هائ ی که در زمان اواست همه این انررا تأبید میکند ! طالع 
شاه‌غیاس یز برح‌سنباه بوده وشایدد رایندوره ارتباطعلمی(؟) خورشید 
وشی رکه درا فن ستا رشناسی کهنه معروفست دویاره رواج یافته‌وازاینر و 
شیروخورشيد بکار رفته ...» البته آنچه‌سرحوم کسروی‌آورده‌اند امروزه 
در آثر مطالعاتی که شده‌اساس و بنیان محکمی ندا رد - شایددلیل اینکه 
شاه‌اس‌عیل بیرق سیزرا بعنوان علاست خود بکار پرده صرفاً بمناست 
رابطه ایست که‌بین رنگکسپز ودین شبعه بوحود بوده کمااینکه‌د رتواریخ 
مضبوطست وماقبلا آور دایم که‌چون مامون حضرت‌امام رضاعلمه السلام 
را بجانشینی خود انتخاب کرد دستور داد تاهمهُ بیرقها راسبز نما یند 
وعام‌های سیاه‌را پرانداخت . 


, شاید دلیل این اسر آن باشد که چون شیبک‌خان شیر را بعنوان 
علامت خودب رگزیده‌بود شاه‌اسمعیل مخصوصاً ازپذیرفتن آن اباداشت درنامه‌ ای 
که‌شیبک‌خان ازبکک بشاه‌اسمعیل نوشته اینجمله بچشم دیخورد :«سکه شیرمردی 
د رضر ابخانة دلیری وفیروزی بالقاب ماموشح گشته . . .«نقل | زمجله‌سخن‌سال چها رم 
صفحه و , مواین بعیدنیست زیرا د رسرقند ازدورٌقبل از تیمورشیروخورشید معمول 
بوده‌است . 


۱۱ ۱ 

وابااینکه شاه‌طهم‌اسب خورشيد را برپشت بره نشانده بطوریکه 
دیدیم از نظرا ینکه خانه شر فآفتاب برج بره( حمل ) است و سبوق (سابتة 
دور قویونلوهاست ممکنست ربطی باطالع اونداشته ولی‌جمع آمدن‌طالع 
وشرف خو رشید را د ربرج حمل تصادف مسعودی می‌شمرده است . 

بهرحال آنچه مسلماست اززمان شاه‌عباس ببعد برای‌شیروخورشید 
ارزش خاصی‌درایران یافعه اند . شاردن 45 در همین اوان بایر ال آمده 
میخویس ۸« مولفال پاستال آورده‌اند که ایرانیان قدیم چون ب‌خواستند 
خو رشید را رسم کنند آنرابرچهرة شیرمیکشید ند زیر که چول خورشیددر برج 
شن وان از مواقع‌دیگر بیشتر نیرودارد» . 

ازطرفی شایدسلاطین صفویه برقابت باسلاطین عثه‌انی وبا در نظر 
گرفتن سوابق‌موجودد رتواریخ قدیم بفکرافتاده‌اند که چون‌دولت‌عثمانی 
علاست ماه وستاره‌رانشان رسمی‌خودقرار داده‌آنها نیزباد رنظ رگرفتن آنچه 
فردوسی‌آورده: 
پس آنکه چنین گفت کای بخردان . بن ایدون شنید ستم از موبدان 
که چون ماه ت رکان پرآید پلند ز خورشید ایرانش آید گزند 

خورشید را در نیرومندترین وضع خود بعنی دور عظمت 
واعتلای‌آن درصفجد آسمان نمایش د هدند ولذا خورشید را در #یح امد 
علابت خود قرارداده‌اند نا برت رکان بنا بگفته و پیشگوئیهای قدما 
پرتری یاپند . 

علاوه‌بربیرفها ئی کهد ردست‌علمدا رسفیرایران‌د رد ربا رلوئی‌چها رد هم 

دیدیم تاورنیهد رسفرنامخود بربالای‌قلاع ایران‌ود ردست افراد سپاهی 
علمهاثی رانشان‌مید هد که‌چندنمونهازآندرزیر نقلمیشود: 


دربندد رکتاب‌تاورینه 


او 5 


ب - بیرقهای نادرشاه(۷ع-+ ۲ب , میلادی یا . برع ر , هجری) 

نادرشاه را دو نوع بیرق سلطنتی بود : جان هنوی انگلیسی در 
کتاب خود موسوم بشرح تاریخی تجارت انگلیس در دربای خزر 
(منطعهة لندن بسال ع وب ,) چنین مینویسد : 

«ناد رشاه دونوع بیرق سلطنتی‌داشت: یکی‌راه راههای قرمزوآبی 
وسنیدودیگری راه راههای قرسز وآبی‌وسفید وزرد داشت ولیازتزئینات 
دیگر عاری بود . ا گرچه پیرقهای قدیم دوازده نفر برای حر کت دادن 
لازم داشت شاه چوبهای آنها را درازت رکرده و آنها را بازهم سنگین تر 
از سابق نمود و رنگهای جدیدی از ایریشم برآنها افزود یکی از آنها 
راه راه قرسز وزرد داشت و دیگری زرد لبه قرمزی‌بود . علت بزرکیحة 
این بیرتها آن بود که دشمن نتواند جز درموارد شکست قطعی و کاسل 
آنها را بغنیمعت ببرد . برچم‌های هنگها یکی تکه پارچة ابریشمی‌باریکک 
ن وکدار بودند . بعضی ازاین بیرقها قرمز و برخی سفید و بعضی دیگر 
راه راه بودند» , 

درمقدیهة کتاب نادرشاه که سرمارتیمر دیوراندانگلیس ی که بدتها 
سفیر انگلیس درایران بود بصورت نمایشنامه نوشته مصنف چنین گوید: 
« تفصیل نمایشهای ایرانی و دستگاه نادرشاه را از اخباریکه درهمان 
مواقع‌ضبط شده نقل کردم وهمچنین از تفاصیلی که مستند بشهادت عینیه 
است پقدریکه میتوانستم صحیح نقل کردم» . و سپس در فصل سوم 
این نمایشنامه گوید : 

«تخت شاهی چند قدم از زمین مرتفع‌تر است و یکث چتر طلائی 


دارد که عمودهایش هم زرین است بر هرسوی آن تخت فیک شیرزرین 


۳۶ 
اپستاده است . پشت سر آن علم بلندی قائم که بیرق‌سلطنتی میخوانند 
و از ابریشم قرسز و زر دوز سطرز بملامت شیر و خورشيد ایرانست در 
اهتژاز است . , .» 
د رمینیا توری که درپشت‌جاد کتاب‌نزهت الا رواح د راوا یل‌سلطنت 
ناصرالدین‌شاه ترسیم شده و در تصرف نگارنده است مجلس جنگ نادر 


شاه و محمد شاه گور کانی نقاشی‌شده و در آن سیاهیان ایران بیرقهائی 
در دست دارند که چون شباهتی با بمرقهای دورءٌ محمد شاه وناصرالدین 
شاه از حیث برش ندارد وییشتر به‌بیرقهای دور شاه سلطال‌حسمن شبیه 
است میتوان حدس زد که مصورآن از روی اطلاعانی که از زسان نادر 
شاه داشته تصویر نموده باشد . این بیرقها مثلثی شکل و ن وکدارند و 
متن آنها سفید است و دور آنها را نوارهای قرمز و سپز احاطه کرده و 


۱۱ 
در متن سفید پرچم در وسط شبری زرین با دم علم کرده ایستاده و 
خورشیدی نیمه طالع برپشت آن دیده میشود ولی در دست شیر چیزی 
لیست . 
بربالای فرامین ناد رشاه که درسال و ه , , هجری نوشته شده مهر 
گلابی‌شکای زده شده که شیری‌ایستاده را باخورشید طالع نشان مید هد 


بجای صورت خورشيد کلمات الماکک‌ته نثر شده و نشان میدهد که شیر 


اين تصویر سپری است با نقش شیر و خورشید که با سیر دیگری 
با نش ببرق انگلسی در ابندای کتاب جوناس هائوی که در 
زمان نادرشاه بایران‌آمد نقش‌شده و زیر این‌دو سپر و دو نبزه که 
در ابتدای کتاب نقش شده نوشته شده است « بریتانیا و ایران » 


و خورشید در زمان نادرشاه همچنان معمول و مرسوم بوده (شکل . ء) 
د رابتدای کتاپ‌جان هنوی انگلیشی‌مسبوق الذ کر دوسپر و نیزه نقش‌شده 
که بریکث سهرطرح بیرق امرو زی انگلستان‌وبردبگری شیروخورشيد کشیده 
شده و زیر آن نوشته شده است بریتانیا و ایران (شکل , عء). 

آقای جمالزاده (سید محمدعلی) در یادناسه دینشاه ایرانی راجم 
به بیرقهای ایران در عهد صفویه چنین نوشته‌اند که در موه بحری 
کرونبو رگ«:0ط«0» واقم د رنزدیکی هلزینگور د ربیست میلی‌شمالی 


۱۱ 
کوپنهاك در دانمارك دو پرده ابریشمی موجود است که بیرق ممالک 
مختلفه در روی آنها با رنگهای مختاف هر بیرقی بافته شده است, 
دراین پرده‌ها که از قرائن‌معاوم میشود درقرن شانزد هم میلادی 
بافته شده صورت ه نوع بیرق از ايران دیده مشود که ذیلا بطور 
اختصار از روی یادداشتها وتصاوبری که چند سال قیل با کمالعجله 


رسم شده) شرح داده میشود : 


شکل ۲ 


اول بیرقی است چها رگوش که متن آن سفید است و در وسطآن 
سه شیرسیاه دیده بیشود که دوتا دربالا ویکی درپائین بفاصل مساوی 
از یکدیگر تصویر شده است و در پهلویش نوشنه شده بیرق شاهزاده 
۱۳ 

دوم - بیرقیست بزرگتر که در پهلوی آن نوشته شده بیرق شاه 
رنگک هلالها و ستان‌ها و چلیپاها وشمشیریادداشت نشده است . زمینة 
قسمت وسط مبز - زمینه دو قسمت وصل بتسمت وسط زرد و زمینة دو 
قسمت یروا نیآبی است (شکلس ع). 

سوم - بیرقیست که درپهلوی‌آن همینقدر نوشته شده‌ایران‌وشکل 
آن از قرار تصویر ایخست (شکل ع ع) : 


۱۱۸ 


(رنگ هلالهای ند کاند وزمینة قسمتهائی که هلالها درآن‌نقش 

شده وهمچنین‌سه قسمت لیمدایره بزرگك وکوچک نزدیک بدستة بیرق 
پادداشت نشده است) . 

چهارم - ببرقیست که در پهلوی آن نوشته شده بیرق تجارتی و 


شکل آن از اینترار است؛ شکل ه ء 


پنجم - همین قضم بیرق تجارتیست که بزرگتر نقش شده است. 

درکتاب مطالعه در آثار هنری ابران تألیف پروفسور پوپ بانو 
فیایبپس | کرسان بیرق دوم آقای جه‌الزاده را بتربیب زیر نفل کرده و 
سربوط بقرن نوزد هم دانسته است ومحققاً بیتوان گفت که شمشیر ذو الفقار 
دراون بیرق بمراتب شرقی‌تر از شه‌شیریست که در تعمویری که آقای 


جمالزاده رونوشت برداشته‌اند موحود است (شکل ‏ ء) . 


۱1۹ 
ج - بیرقهای دوره قاجاریه - از دوره آقامحه‌دخان سکه طلائثی 
در دست است که روی‌آن شیری خفته با دم علم کرده دیده بیشود که 
در پشت خورشیدی درحال طلوع دارد . بجای صورت خورشید نوشته 


شده یا بحمد و زیر شکم شیر نوشته شده یا علی (شکل ببع) 


از بیرقهای دوره آغا محمدخان و زندیه اطلاعی صریح دردست 
نگارنده تا کنون نرسیده ولی قدر مسلم اینست که بربیرتهای ایران در 
عهد فتحعلیشاه و در عهد صفویه هردو شهر وخورشید و شمشیرذوالفقار 
نقش‌ميشده ولذا میتوان حدس زد که درایندورة فاصله آيزچنین بیرقهائی 
معمول و مرسوم بوده است. 

سرجان»لکمد ربار‌علامت شیرو خورشيد بربیرقهایایران‌بینویسد: 


«سلاطین ایران هم از قرنهای بسیار صورت شیر و خورشيد را از" 


۱۴۰ 


مخصوصات خود شمرده‌اند سبب این درست معلوم نیست لیکن دلیل 
پرآنست که نباید این رسم خیلی قدیم باشد . اینصورت درسکه یکی 
از سلاطین سلاجقه قونیه دیده شده است (منظور همان کیخسرو بن 
کیقباه سلجوقی است) چون هلا کو این‌ساسله را تءام کرد احتمال‌داد 
که خود یا اعقاب و انسال‌اواین نقش‌را پعلامت این فتح اختیا رکرده 


و از آن بیعد یکی از نشانهای ءعروف ایران شده باشد . 


شکل ۷: 


,۰ بالجمله این‌صورت را بر در سراهای سلطنئت نقش میکنند و 


بر در سرای شاه عباس بزرگه در اشرف مازنداران این نقش دیده شده 
است و همچنین عازوه‌براینکه علامت و نقش منقوش برپیرقهاست نشان 
افتخار نیز هست که بر طلا و نقره بسرداران و صاحب منصبانیکه در 
حنگها با اعدای مملکت از امثال امتیازی حاصل کرده‌اند از حانب 


پادشاه‌عنا بت‌میشود .» 


۱- سرجان سلکم ترجمٌ فارسی چاپ هند صفحهٌ ۲۸۷ 


۱۱ 
شعر زیر از طرف شاع رگمنامی درباره بیرق‌زمان فتحعلیشاه وعلت 
اینکه شیر و خورشید برآن منقوش است سروده شده و نقل آن خالی‌از 
فایده‌ای لیست : 
فتحعلی شه ترك جمشید گیتی افروز 
کشورخدای ایران خورشیدعالم آرا 
ایران کنام شیران خورشیدشاه ایر ان 
زآنست‌شیرو خورشید نقش درفش‌دارا 
در سفرنامه‌ای که موریس 
دو کو تزبوی روسی درسال(ب  ,‏ ۱ 
مبلادی) درعهدفتحعلیشاه نوشته 
بیرقی از جمازه سواران ایرانی را 
نقل میکند که شیر خفتدای را 
نشان بیدهد که خورشیدی طالع 
برپشت دارد (شکلم ع) . 
سرهنگگ گاسپار دورویل 


صاحب مثصب فرانسوی 0جموحی ِ 

۳06 کد درسالهای ۲ رم شکل ۰ ۲ 

و ۱۳ , میلادی مطایق‌باسال ب ۲۲ , ور( , هجری قمری درخدست 

تشون ایران بود در سفرنامة خود دریاره بیرق ایران چنین مینویسد : 
«بیرقهای بزرگک و کوچک ایرانیان دارای نقش کشور است که 


شپرخفته ایست درپر ابر خورشیدی درحال طلوع وبااین‌عبارت السلطان 


۱۳ 
پن سلطان فتحعلیشاه قاجار, . . و بانند بیرقهای ما مز پن بنوارهای تافته 
سفید و ریشه‌های زرینست . زمینهُ بیرقهای بزرگ سرخ است و بالای 
آنها پنچه‌ایست از نقره 5 معرف دست علی است (شکل و ع) بیرقهای 
کوچک زمینه‌اش آبی است و در بالای آن نیزه زرینی اس ت که بنیزی 
نیزه‌های سواران اروپائیست!" .» دراین کتاب عکس رنگیتی از هردوی 

این پرقها داده شده است. 


شکل 4 ؛ 


لوئی دوبو در کتاب تاریخ ایران خود مینویسد : 


«یکی از امتیازات پادشاه ايران حق برافراشتن بیرقهای متعدد 


عالات1»0 ۲0جوومی تور ۳۵۲96 جه ممعره۷ ۱۰ 


۱۳۳ 


است روی یکی از آنها شمشیر ذوالفقار علی(ع) نقش شده و روی یکی 
دیگر از آنها خورشید درحال ورود ببرج اسد دیده میشود . شیر خوابیده 
و خورشید طالع برپشت او قراردارد . این علامت در حضور پادشاه 
بنقوش وبربیرقها دوخته بیشود! .» 

ولی با اينهمه درتایلوی بزرگ ی که درموز؛ ایران باستان موجود 
است و جنگ ایران و روس را نشان مید هد بیرقها تیکه همراه فتحعلیشاه 
و تشون ایرانست هیچیک دارای علامت شیر و خورشید و با شمشیر 
ذوالفقار نیست بلکه این بیرتها تنها بصمورت زریهای گرانبها و مناشي 
است . بهرحال صورت شیر در عهد فتحعلیشاه همچنا نکه از کته لوئی 
دوبو برميآید نشته ترسیم میشده واین‌امر را سهر دولتی عهد فتحعلی- 
شاه و شواهد دیگری تائید میکند . 


درشمن امه‌ایکه شیخ محمدین خلیفه حا کم بحرین در ۱۲۲۸ 
پنتحعلیشاه نوشته چنین آمده است: 

«و راجع‌بخراج بحرین پعد از مبلغی که تعیین وبرقرار شده اسناد 
و قیوضی بجناب بیرزا مهدی‌خان تسلیم و سپرده ش دکه هرساله پخزانه 
عاسره دوات علیه خواهم_پرداخت و علم شیر و خورشید در خاندان 
خود همه وت رسم و برقرار نمودیم..... ۲ که دلالت دارد براینکه 
بیرق رسمی دولت ایران «علم شیر و خورشید» بوده است . ۱ 

از زمان فتحعلیشاه مدالی در دست است که عباس میرزا ولیه‌هد 


۱- ۲۵96 ها بقام «یرجموایط جنیم] عفح ۱۲ 
۲- صفحُ. و ۱ کتاب «فلات تاره وجزایرخلیج فارس» اسمعیل نوروززاده 
(وشهری . 


۱۳ 
آنرا منتش رکرده و از حیث ظرافت بی‌نظیر است وگویا در اروپا ساختد 
شده باشد ‏ دراین مدال شیر با بالی نشان داده شده که زبان خود را 
درآورده وخورشید تقریباتمام‌طالعی برپشت‌دارد وبرروی خورشید صورتی 


کشیده شده ود رزیرشی نوشتد شده جها ندارعباس‌شاه جوان" (شکل ۲ ه( 


تصویر شیر و خورشیدی که برسدال شجاءت عباس میرزا 
کشیده زیر این تصویر نوشته شده : 
«جهاندار عباس شاه جوان ولیعهد والای روشن روان» 


دیگر چیزی که از نظر تاریخچة بیرق شیر وخورشید ایران حائز 
اهمیت فراوانست تصویر ورود حاجی‌میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی سفیر 
کبیرایران بد ربا رامپراطور روسیه‌است که بسال و رم میلادی (۱۲۳۱ 
هجری) اتفاق افتاده وسولتی کوف‌شا هزاه روسید رزمان محمدشاهآنراترسیم 
نموده‌است(شکل ‏ ه) . 

دراین تصویرچنانکه دیده میشود جلوی فیلها سواریست کهبیرق 


۱- رجوع شود بکتاب راپینودی بورگوماله - آلبوم سکه‌ها و مدالها و 
بهرهای شاهان ایران (۱۰۰۰ تا ۱۹۸۸) وه .۰۳1 


۱۳۰ 
شیر وخورشیدی در دست دارد . اين بیرق چهارگوش وحاشیه‌دار است 
متن بیرق روشن انس و در وسط آن شیر پز رگد ایستاده‌ای با شمشور 
کشیده دیده مشود که خورشیدی نیمه طالع بر پشت دارد و دم شیر 


افتاده امتت ‌ 


شکل ۱ ه 
تصویر ورود حاجی ابوالحسن خان شیرازی سفی رکبیر ایران به سن پطرزبو رگ 


آقای اوژن فلاندن که از .عم تا رعمر (جه باه ۱۲ 
هجری) در زمان محمد شاه بایران آمده درسفرنابة خود راجع بهبیرق 


ایرال میئویسد » «بیرقد ا رکسی‌اس تکد با خود بنرق میبرد . این بیرق 


۱۳۹ 
سرخ‌رنگ و برآن نشان ایران که شیر وخورشید است قرار گرفتد: دستٌ 
بیرق بیک پنجه که روی آن نام علی نقش شده منتهی میگردد .» واز 
روی این نوشته میتوان حدس زد که متن بیرقی که در جلوی سفیرایران 
برده میشد - سرخ رنگ بوده است. 
مرحوم کسروی دو نکته در ناریخچه شیر و خورشید آورده که 
لازم باصلاح است و ابدکک جدا گانه سورد بررسی قرار میگیرد : 
ی ۱- مرحوم کسروی مینویس د که «از دور محمدشاه است که شیر 
خورشید شکل ثابتی پیدا کرده و همد جا روی شیر بسوی دست چپ 
من ن برانگیخته و گردنش یالدار است و پیوسته ایستاده رویش 
گشته سنوی ماست وکویا علت اینکد 2 سابتاً شیرها یپ نشان‌داده 


بشده این. .پود که شیرهای ایرا که 


و دویست بال پیش بسیار 
ان فراوان بود هم نر و هم ماد بوده و از ایتجامت که 
نقش شیر و خورشید پیشینمان ما همه بی‌یال‌نموده شده" و.اینکه اززمان 
بحمدشاه شیرهارا با یال نشان سیدهند از ایتروست که شیرهای اخیر از 
اروی نقشهای اروپا و عکسها و نتاشیهای شیرهای افریقای و هندی 
" تهیه شده است .» 
ولی‌اين کنتد باحقیقت وفق نمید هد- شیرهائی که درتخت جمشید 
ننوده شده وهمچنین شیر های و سلجوقی وصفوی که برسکه‌ها دیده 
میشوند بیشتر دارای یال میباشند - همچنین شیری که برظرف سفرغی 
قرن سیزد هم‌موزٌانگلستان نقرشده وبالای‌آن خورشید باسه صورت دیده 
. میشود نیز یالدار است وبنابراین این فرضیه قابل قبول ودفاع نمیباشد . 
۲ مرجوم کسروی ا زگفتار لوئی‌دوبوو چند سکه‌ای که خود در 


۱۳۷ 


اختیار داشته‌اند در تَاریخچ شیر و خورشيد اینطور نتیجه گرفته‌اند که 
شمشور بدست گرفتن شیر ازسال .۲ , و آن نزد یکیهاست(یعنی‌اواسط 
دور اصرالدین‌شاه) و ما گمان ميکنيم که نشان رسمی‌ایران شدن شیر 
و خورشيد از همان زمان آغا زگردیده‌است» . ار بشکل ره که محفقاً 
سربوط بدوره محمد شاه است مراجعه نمائیم تصدیق خواهیم کرد که 
این گفتار خطاست . بعلاوه از اوائل ساطنت محمد شاه مدارکی 
در دست که شیر را ایستاده و شمشیر بدست نشان میدهد . از آنجمله 
است مهر شیر و خورشید دور محمد شاه که روی آن تاریخ ۰۰ ۱۲ 
بخوبی خوانده میشود" و این تاریخ مصادف پا سال اول سلطات بحمد 
شاه است . 

ژنرال سایکس در جلد دوم کتاب تاریخ ایران خود در صفحة 
۲۳۹ چاپ سوم بزبان انگلیسی عکس سکه‌ای از محمد شاه را منتشر 
کرد ه که یکطرفآن نوشته شده‌شاهنشه انبیا محمد - ضرب دارالخلافه 
تهران عه ۲, (یا ره ۲ , - رقم آحاد سکه کاسلا خوانا نیست) وطرف 
دیگر سکهُ شیر و خورشیدیست بعینه شیروخورشیدهای امروزی. 

پنابراین میتوان گفت که تاریخ واقعی برخاستن شیر و پیدایش 
شمشیر دردست شیر از اوابل ساطذت محمدشاه است. 

بروایتی علت اينکه در زمان محمد شاه شمشیر بدست شیرداده 
شده اینست که تا عهد فتحعلی‌شاه - ايران دو بیرق داشته که یکی از 


آنها شمشیر ذوالفقار علی و دیگری شیر و خورشید بود و در دورهٌ معمد 


۱- رجوع شود به کتاب رابینودی بو رگوماله - آلبوم سکه‌ها و مدالها 
و مهرهای شامان ایران از ۱:۰۰ تا ۸ م۰ 1 - شمارهةٌ اّ۰ 


۱۳۸ 


شاه برای اینکه بیرق رسی ایران بالاخره یک علامت معین و واحد 
کردد شمشیر ذوالفقار را بدست شیر دادند تا حامی و حافظ استقلال 
ایران باشد - و شاید این اشعار دور سلجوقی نیز نا گهان بیاد آمده و 
آنها را پاینکار واداشته ‏ 
شیر با شمشیر و کوه پای‌برجا درسصاف 
این معما را بیال کیخسرو با داد باد 
ولی اصرالدین‌شاه درابتدای سلطنت خود. تا مدتها شیر ایستاده 
و شم‌شیر بدست را یکار نبرد در اولین سری تمیره‌ای ناصرالدین‌شاهی 
شیر خفته و بدون شمشیرنقش شده و برسکه‌های نقره‌ای که ناصرالدین 
شاه در اپتدای ساطنت خود زده همه حا شیرخوابیده دیده ميشود - فقط 
وقتی ضرابخانه جدید سیک اروپائی افتتاح شد روی سکه صاحبقرانی 
کذ از آن ببعد ضرب شد شیر ایستاده و شمشیر بدست دیده میشود - 
تنها استثنانی کسه باین قاعده موجود است مدالهائیست که در دور 
جنگهای هرات ضرب شده است در یکی از این مدالها که بمناسیت 
فتح هرات منتشر شده در یک روی آن تصویر ناصرالدین شاه و 
در پشت آن در بین برگ خردا و زیتون شیر و خورشیدی دیده میشود 
که شیر آن ایستاده و شمشیر بدست میباشد , و در زیر آن نوشته شده 
مب و اطراف آن نوشته شده «به فخر دولت ایران"» . ناصرالدینشاه 
در یکدوره از سلطنت خود بجای شیرو خورشید در روی سکه‌های مسی 
و تمبرهای خود فقط قرص خورشید تابان‌را با صورتی زنانه نقش‌میکرد . 
بیرق‌ایران دراوایل دورهناصرالدین‌شاه خیلی شبیه به‌بیرق زمان 


۱ - کتاب رایینودی‌بو رگوماله پهه.(۲ - شمار؛ 4 . 


۱۳۹ 
محمدشاهست و دور بیرق دو نوار باریکک قرسز و سبز دیده میشود 
ولی زمینه بیرق نقره‌ای‌یا سفید بوده‌ودر وسط آن علامت شیروخورشیدی 
زرین منتهی کوچکتر از شیروخورشید بیرتهای محمدشاهی ( نسبت‌بمتن 
بیرق )نقش است . حزو اخبار سالر دب ۱مندرج در ناسخ التوا ریخ اشاره 


سس ۳۲ 9۱ و۳ 


شکل ه ‏ علامت شیروخورشيد بر کلاه اصرالدینشاه 


۱۳۰ 
به« بیرق شیروخورشید باقبة زراب که نشان دولت ایرانست ...»۱ 
شده است. 
تاصرالدینشاه علاوه براینکه بالاخره شیروخورشید امروزی را 
برای روی سکه وبیرق بعنوان عبلامست اجعصاصی‌دولت په یرفت‌نشانهای 


شکل ۰۷ - علامت شیروخوردید ب رکلاه منفرالدین‌شاه 


- ناسخ التواریخ جللسوم تاریخ قاجاریه چاپ‌امی رکیبر صفحه :۰۱۸ 


۱۳۱ 
شیرو خورشیدرا که از زمان فتحعلیشاه معمول شده بود حفظ کرد واصولا 
شیروخورشيد را علامت رسی‌دولتی قرارداد - فی‌المثل برد گمةٌافسران 
و سربا زان وفراشان‌دولتی شیروخورشيد نقش‌ميشد -انسران بر کلاه‌خود 
نشان شیروخورشید تسب میکرد ند ۳ عکسهای مکرر از ناصرالدینشاه 
و مظفرالدینشاه در دست است که برکلاه شود علاست شیروخورشید 
نصب کرده‌اند(شکلهای + دوبه ) - حتی بزرگان دولت وشا هزاد گان 


شکل ۰۸ 


بربالای نامه های‌خصوصی‌خود حق داشتند که شیروخورشیدنقش .کاند 
برابنیةُدولتی نقش شیروخوزشيد را با کاشی نب میکرد ند(شکل بر ۰) . 
از آن تاریخ تا کنون شیروخورشیدب ر کلاه پاسبانان شهربانی وبرد گم 


۱۳۳ 


افسران وافراد قتشونی وشهربانی وفراشان و ادارات دولتی و برسکه ها 
فک تشوگ 
ملک‌الشعراصیوری شاعر.عهد ناصری درباره نشان شیروخورشید 
کوب : 
گر فیر نشان دولت جاوبد است 
خورشید پپشت اوست هکس د یده است 
آن و این نشان هشته پسر 
شیری باشد که روی اوخورشید است 
و هم د رقصیده‌ای کهدر ی بو یی والی 
عراسان درموقمیکه 3 برای ۳ شمشیری فرستاده سروده‌چنین 


ِ- ون نشان‌شام ما عورشید وشم‌شیر است‌وشیر 
داد شمشیری پلست شیر خود خورشیدوار 
چنیننقلمیکنندکهعلتاینکه تامدتی ناصرالد پنشاه شیراپستاده 
و شمشیر ز بت را بکار نبرد برای این بود که چون محمدشاه شیر را 
برپاداشت و ش‌شیری بدست او داد سفیر یکی از دول بزرگ همجوار 
نزد حاجی‌سیرزاآقاسی آمده و نسبت باین اقدام دولت ایران اعتراضی 
کرده و رسماً متظور دولت ايران را از این حرکت استفسار نموده بود 
که مگر خیال جنگ وستیز درسرمیپرورانند ! ! . .. حاجی بیرزاآفاسی 
بانهایت ساد گی لبخندی زده ودرپاسخ سفیر مزبورگفته بو که « شیر 
حیوانیست‌وحشی وشریر وازاینرو مثل انسان که رفتار نمیکند - گاهی 


اوقأت..ازنشستن خستهسشود ویریخیزد , ...» 


۱۳۳ 


ولی بااینهمه سمکئست همین اعتراض سیب‌شده باشد..که‌تامدتی ۴ 


شیرایستاده وشمشیر پدست ۳ درروی‌نامه های رسمی وزارت‌امورخا رحه 
چاپ‌نکنند ویشیر نشستد وخورشید نیمه طالع | کتفا نما یند . 


ولی گرچه درمکاتبات رسی شیر ایستاده مدتی چاپ نميشد 
یااینهمه ازسنكرب ۲ , و مابعدها در کتب مختلفی که در ایران بعطیع 
رسیده ودر روزنامهُ وقابع اتفاقیه پشیرایستاده شمشیر بدست برمیخوریم 
(شکل»ه) . 


۰٩ شکل‎ 


از آنجائیکه‌سعی شده است دراین رساله آنچه دربار/شیروخورشيد 
و بیرق‌ایران اطلاع موجود است کرد آوری شود این داستان افسانه‌مانند 
نقل‌شد .مرحوم صیحی‌درمجاسی افسانجالیی دربا رمنشاء‌شیروخورشيد 
تقل میکردند که ازنظرنکات جالب ی که درآن بودد رزیر نقل‌میشود: 

« گویند در زمان قدیم رو زی خا رکنی بجنگلی رفته بود شیری 


۱۳ 

بر او حمله بردوخواست‌اورا ازهم‌بدرد خارکن ویرا گفت انصاف‌نیست 
که اکنون که من زورم را همراه ندارم توکه شیررشید و باشهامتی 
هستی بامن مبارزه کنی اجازه ده تامن بروم از منزل زورم را باخودم 
پیآورم آنگاه مردومرداله باهم درآويزيم شی رکه غیرتش بجوش آمده 
بود فریب خورد وبااین کار موافقت کرد - خارکن گفت میترسم تامن 
با زگردم توبروی گفت‌چه کنم تاتومطمئن شوی گفت اجازهده تامن دست 
وپای ترا پیندم وبروم وهنگام با زگشت آنرا بگشایم و مردانه باهم 
مجارژه کنیم - شیرسوافق ت کرد ومردخارکن باچربزبانی دست‌وپای‌شیر 
رامجکم بسته اورا بگوشه‌ای افکند وا کوش جنگل تبرتیز وبرند؛ٌ‌خود 
را برداشته بسراغ شیرآمد وخواست تا اورا بکشد شیر که اورا باینعال 
دید بالتماس افتاد که مرامکش من هرچه گوئی فرمانبردارم خارکن 
گفت حاضرم ترا بنزد پادشا همان‌ببرم وهردستوری داد برای‌من‌مطاعستد 
اورا باخود نزد پادشاه برد -شاه ازشیر پرسید اگر از سر تقصیرات تو 
درگذرم چه کاری دربقابل برای ما انجام خواهی داد شیر گفت هرچه 
پادشاه بقرماید شاه باوگفت آیا میتوانی زمین را مانند گاو شخم زنی ؟ 
گفت نه گفت آیا میتوانی چون خر وشتر وقاطر باربری گفت‌نه گفت‌آیا 
بیتوانی شیرد هی گفت‌نه بالاخره شاءچون هرچه ازاو پرسید جواب نفی 
شنید از شیر پرنسید پس چکاری ازدستت بربیآید ؟ گفت من زور دارم 
شاه آنگاه شمشیری بدست اوداد واورا مأمور ارتفاعات سرحدی نمود 
هنگامی شیر ببالای ارتفاعات سرحدی رسید که خورشید تازه در حال 

دمیدن بود و بدینطریق علامت شیروخورشید بوحود آمد .» 
بطوریکه از یادداشت‌های اعتمادالسلطنه و افضل الملک‌المعی 


۱۳۰ 

بربیاید در اواسط دورهٌ ناصرالدینشاه بازده نوع بیرق و علم 

بکار میرفته است - سرحوم افضل الملکالهمی در جنگی که د رچها رجلد 
فراهم آورده بودند و ا کنون در 
کتابخانة مجلس‌شورایملی سوجود 
است شرح وتصویر این یازده‌نوع 
بیرق را بصورت رنگی داده‌اند . 
از شرح موجود در کتاب 
مزبور که موسوم به کراسةٌالمعی 
است چنین بربياید که اولا در 
زمان ناصرالدینشاه علمی موجود 
بوده بنام علم کاویان که بزعم 
برحوم اعتمادالسلطنه این علم 
درواقع درفش ساطنتی بوده‌است . 
این بیرق‌شیروخورشيد نداردیلکه 
کیسةای ببضی شکل از ماهوت 
سرخ میباشد که تانصف میلعلم 
پائین میآیدوبرروی آن‌شلال‌هائی 
از شال ترمه آویخته شده بود . 
طوق این علم پنجة طلا بوده و. 
طرفین پنجددوسر اژد ها ازطلابوده 
است . این علم تا سال پم ۲ 
هجری‌قمری یعنی قبل از مسافرت 

شکل ‏ وب علم کاویان-نمره‌یکمس+ 


۱۳۹ 
اصرالدین‌شان بعتبات همواره در کشیکخانه یا خان کشیکچی‌باغی 
نا هداری میشده است سپس درآن‌سال برای تشریفات سفر مزبور طوق 
این علم را مرصم کردندوازآن پیعد این علم رادرخزانه یاموزه‌نگاهداری 
بیکردند وفقط درسواقم رسمیه از قبیل سفرهای شاهانه یا در مرأسم و 
تشریفا تی‌مانند اسیدوان ی آنراا زخزانه یاموزه د رمیآورد ند وبکشیکچی باشی 
تحویل میدادند وبعداز سراجعت ازسفر یاپس ازانقضای‌تشریفات‌رسمی 
مجدداً بخزانه یاموزه معاودت میدادند" (شکل . +) . درعکسی که از 
سربازان ملی تبریز گرفته شده علمی شبیه باین علم کاویان پیشاپیش 


شکل ۱+- درفش بیضی‌شکل‌سربا زان سلی‌تبری زکه ازنظرشکل شبیه بعلم کاویان 
ناصرالدینشاهی است . 


کراسةالمعی جلدچهارم صفحه ۰ 9۲۲ ۰۲۲۳ 


۱۳۷ 

سربازال ح رکت‌مبداده‌اند (البته ازنظر شکل نه ازنظرخحصوصیات‌وطوق 
وغیره)(شکل , و) . 

بیرق‌د یگری کهاز نظر تاریخچه پیرق ایران‌در جزو این مجموعه 
دارای اهمیت خاص است بیرق قاپوق است از شکل این بیرق و 
توضیحاتی که آقای‌افضل الملک‌المعی داده‌اند معلوم مشود که این 
بیرق قدمت زیادی دارد وتاریخ آن لااقل باوائل دور قاجاریه‌وزمان 
آقامحمد خان‌میرسیده‌است . این بیرق از پرده‌ای سه گوش تشکیل شده 
که روی‌آن شیروخورشیدی بچشم میخورد ومتن بیرق سرخ رنگگ است 
و بالای آن قبه‌ای مطلا نصب‌بوده است. 

چوب این بیرق بسیار بلند و ده ذرع پوده است و معمولا این 
بیرق را در وسط سکوئی نصب مینمودند و مقصرین را زیر این بیرق 
قصاص بکرد ند - در اسفار بزرگگ همیشه دو بیرق قاپوق در اردو 
نصب میکردند . در این موارد این بیرقها روی سکو ثصب نمیشد . 
هنگامیکد هر دو بیرق قاپوق مقابل هم در اردو در حال اهتزاز بود 
دلالت برآن‌داشت که فردا نیز دراین منزل اطراق خواهند نمودوچون 
یکی از بیرقها را برمیداشتند دلیل برآن بود که فردا از آن منزل کوج 
خواهند کرد" (شکل ۲+). 

در این کتاب دو نوع بیرق برای تب برابئیه و عمارات 
سلطنتی‌ودولتیذ کرشده که از نظر تا ریخچه بیرق‌امروزیایران‌فوق العاده 


حالب توجهست . 


۱- کراسةالمعی_جلدچهارم‌صفحه ۰4 ۰۲۲۷9۲۲ 


۱۳۸ 


یکی از این دو بیرق که تحت نمره هشتم در کراسالمعی ذکر 
گردیده بیرقی است مریع‌شکل که دوحاشیة با ریک‌دارد , حاشیه بالای 


شکل ۰۲ - بیرق قاپوق 


۱۳۹ 

بیرق سبز وحاشیه پائین بیرق سرخ رنگ است ومتن اصلی بیرق سفید 
میباشد . در روی قسمت سفید این بیرق شیروخورشیدی نقش‌شده‌است - 
شیر ایستاده وشم‌شیربدست دارد . 
این بیرقمخصوص ابنیه وعما رات 
سلطنتی و سربازخانه‌ها و بنادر و 
هرچه متعلق بدولت و سلطنتی 
است‌میباشد . پتول افضل الملکكد 
ال‌عی شا پدبیرق کشتی پرسپولیس 

هم همین قسم باشد" (شکل ۲و) . 


شکل۰۳ - بیرق ابنیه دولتی 
شمارةٌ هشتم 


بیرق دیگر که تحت نمره نهم در کراسدالنعی: ذ کر کردونه 
بیرقی است مربع‌شکل سهرنگگ هرسه رنگ عرضاً و طولا مباویست ؛ 
قسمت بالای بیرق سبز وقسمت وسط سفید و قسمت پائین سرخ است 
و شیروخورشید در روی هرسه رنگ ساخته شده است - این بیرق هم 


بثل نمرههشت بالای ابنیة دولتی وسلطنتی افراشته‌میشود " (شکل ع >) 


۱-همان کتاب همان‌جلدصفحه ۰ ۲۲۷ ۲-همال کناب همان جلدصفحه ۲ ۷۳۷ 


بدین هو معلوم میشود که" محققاً ایرقی که دره بشعبان ۷ + , هجری 


قمری در اوال مشروطیت بموجب اصل‌نهم قانول اساسی بیرف رسعی 


ایران اعلام گردید و تا هم امروز 
نیز بیرق رسمی ایرانست یداو 
منشاً آن‌از عهد ناصرالدینشاه‌است 
و شاید ناصرالدین‌شاه این بیرق 
سدرنگگ را کهطولاوعرضاً مساویند 
بعداز بازدید ازکشورهای اروپا 
باپرال سوقات آورده باشد . 
بهرحالعاوهبرآنچه گذشت 
د رکراسة المعی از بیرق افواج‌پیاده 
و سوار وتوپخانه وتویچی وسوارة 
قزاقو بیرق عزاداری وعلم تعزیه 
نیز عکس و تفصیلاتی داده شده 
است . بمنظور تکمیل تاريخچد 
پیرق شرحی که در کراسةٌالمعی 


شکل 4 ۱- بیرق‌ابنیه 


دولنی- نمره‌نهم 


راچم بهریکک داده شده نقل بیگردد ولی برای دیدن شکل این پیرقها 
خواننده را اگر ذیعلاقه باشد باصل کتاب مزبور احاله میدهیم . 


۹ بیرق فوج پیاده رو آن عبارت از پردهٌ مریم شکلی است از 
حری رکه از بهم پیوستن مرکز هرضلع یک لوزی در وسط بیرق تشکیل 
یافته وچهاردثاث‌د رگوشد بوحود آمده است - این مثلثها ازتافته سر خ 


هستند و برآنها این عبارت نوشته شده است - بسم‌انته‌الرحمن الرحیم 


۱ 

انافتحنالک‌فتحاً مبیناً در وسط روی نافته سفیدرنگ شیروخورشيد است 
و بالای شیروخورشید دروسط شکل لوزی که متنش آبی است روی آن 
شکل باخط طلا السلطان ناصرالدین‌شاه قاجار نوشته شده و درسه طرف 
پردهُ این بیرق ریش گلابتون است‌طوق این ببرق پنچه‌ایست از نقره 

دروسط آن پنجدلاالهالانته کنده شده است . 
۲ بیرق توپخانه - یعنی بیرق عمارت توپخانه نه بیرق توبجی 
و آن عبارت از میل آهنی است بارتفاع سه‌ذرع پرده‌اش مریم مسستطیل 
سمت بالا حاشیهٌ سبزی و طرف پائین حاشیه سرخی دروسط روی با رچه 
سفید یکك‌سمت شیرو خورشید و در مقابل شیروخورشید یک اراب توب 
سوار تکرو صورت سه‌توپچی‌بالای توپ سوار شده‌صورت چند گاولهٌ توپ 
و بالای گلوله ها دولولهٌ توپ بدون‌تکر بالا واطراف لوله‌های‌توپ چند 


بدرف وتاج کیانی معروف د روسظط بیرقعا رسي شده است " . 


۳ بیرق‌توبچی و آن عیارت از چویی میماشد بارتفاع دو ذرع 
و نیم سربع متساوی‌الاضلاع دورش حاشيهُ سبز و در این حاشیه سبز 
سمت بالا بسم انته الرحمن الرحیم بعد انافتجنالکفتحامبیناً وسمت پائین 
نادعایأمظهرالعجایب و درسمت دیگر مقابل چوب بیرق ذصرسن الته 
وفتح قریب نوشته شده درسه‌طرف این پرده ریش گلابتون و روی پارچهُ 
آبی وسظ شکل توبی که روی تکرسوار است و درپهلوی آن چند گلوله 
توپ نقش شده طوق‌این بیرق عبارت‌از سه گلوله مدو رکه بالای گلوله 


شکل دولولهٌ توپ وروی وله های توپ شیپور ودو شیربی خورشید که 


۳۹ کراسه‌المعی‌جلدچهارم صفحه ۸ 0 ۲ ۰.۲ 
۲ همان کتاپ‌صفحه۰ ۰۲۲۰ 


۱:۲ 


شم‌شیر در دست‌دارند زوبرروی هم طوری که دسته‌اشان هم وصل است 
وپای هریک ازآن شیرها بلوله توپها نصب شده وایندو شیر را ازبرنج 
مطلا شده ساخته‌اند! . 

1 ِ بیرق سوار بوآن عیارت از پرده‌ا یت مریم‌شکل متساوی. 
الاضلاع ازحردر منن‌آن سفید وسه‌طرف حاشیه آای دوره ازسه‌طرف ریش 
گلابتون درحاشيهٌ بالا بسم‌الته‌الرحمن الرحیم حاشیهُ پائین انافتجنانک 
قتجاً مبیناً حاشیهجلو نصرمن انته‌وفتح قریب بالای خورشید شکل لوزی 
است که متن آن سبز سیباشد و رو ی آن السلطان‌ناصرالدینشاه قاجارباخط 
طلا نوشته‌شده طوقش .دور بعلاوه درسرطوق شکل‌سرنیزه است‌غالباطوق 
نقره وبعضی اوقات هم برنجطلا است . بعضی‌اوقات طوق‌فقط قبه‌است 
بدولمرنیزه؟ 

۵ ای بیرق عزا این بیرق را در ایام عاشورا یعنی‌د ههاولمحرم 
یادر سایراوقات که تعزیه‌خوانی میشود و دراوان فوت شخص پادشاه 
در بالای آپنبه دولئی این بیرق را نصب میکنند , پرده‌اش از پارچه 
سیاه اس تکه در رویآن‌شیروغورشیدی رسم‌شده است" . 

با اینهمه انو اع بیرفی که بکنته آتای افضل الملک‌المعی در 
اواغر دوره ناصرالدینشاه معمول بوده معذلک از عکسهائی که‌ازدورة 
پعداز ناصرالدیتشاه در دست است بخوبی معلوم میشود که بیرق‌ایران 


در دور مظفرالدینشاه و دورهٌ قبل از مشروطیت وحتی سالهای اول 


,- کراسةّالمعی جلدچهارم صفحه ۰۲۲۱۲ 
۲- همان کتاب صفحه 4 ۰۲۲۰٩‏ 
۲- همان کتاپ صفحه ۲۲۰ 


اووات ( 
مشروطیت بیرق سفیدبانقره‌ای بوده که دروسط آن شیروخورشيد بزرگی 


۱ 


نقش بوده ودوحاشية پاریکك که بالائی سبزوپائینی سرخ بوده داشته 
است ویعضی اوقات نیز حاشیه‌ای سبزرنگ یادوتوار سبزوسرخ دورادور 
آن میدوخته اند(شکل ه دوه د) . 

گرچه دره ب شعبان‌سال ۷ب هجری‌قمری در دور؛ مشروطیت 
الوان رسمی ببرق ایران طبقاصل پنجم قانون‌اساسی ایران «سپزوسفید 
وسرخ و علامت شیروخورشید اعلام گردید» . ولی عکسهائی دردست 
است که نشان میدهد درء ۳۲ , هجری یعنی دوسال قبل از تصویب 
پرچم سه‌رنگ توسط مجلس شورایملی بیرق سهرنگ سبز وسفید وسرخ 
امروزی ایران بدون‌شیروخورشید معمول بوده(شکل بب ) واز طرفی در 
مجلس چشنی درباغ بهارستا ن که‌درب «ب , برگذارشده بیرقهای ایران 


7 1 
دسج ری زر زود 
۲ 1 ان و و ۲ 


۱:۰ 
سیگ دور استبداد یعنی بیرق‌سفید باعلامت شیروخورشید و حاشیه 


زینت پخش مجلس بوده‌است (شکل م دوه د) . 


شکلهای ,مب و وب دو عکس از اوائل دور مشروطیت که درانها بیرقمای 
دور قبل ازسشروطیت پتعداد زیاد بچشم میخورد . 


۳ 


عکسهائی که در دورهٌ انقلاپ بدستمشروطه خواهان است‌بیرق 
سه رنگ پد ون‌شیروخورشید میباشندشکلهای( . 9۷ ۷) . 


شکلهای . بو ب 


۱: 


بهرحال از دورة مشروطیت بیرق ابران بشکل امروزی‌آن‌تثبیت 
گردید . منتهی از ایندوره ببعد بین بیرق ملی وبیرق دولتی اختلافب 
قال شدند بدین‌معنی که بیرقهای دولتی باشیروخورشید بیرقهای سلی 
ناقد آن بودند . شکل + ب روز جشن مجلس شورایملی را نشان مهد هد 
بطوریکه ملاحظه مشود برسردر بهارستان بیرق ملی‌ودولتی هردوتواما 
نشان داده شده‌اند , 


مفهوم رنگها و علائم روی بیرق . بیرق رسمی ایران پموجب 
اصل پنجم قانون ایباسی مصوب و ب شعیان ۲۵۸ , هجری قمری‌دارای 


رنگهای سبز وسفید وسرخ وعلامت شیروخورشید است. 


۱۸ 

رنگ سب زکه دربالای بیرق قرار دارد نشانی از مذهب اسلام 
و شیعه‌ائنی‌عشر وهم علامت سیزی وخرسی کشور و شانه صفای روح 
و پاطن است. 

رنگ سفید نشان صلحدوستی وآرامش‌طلبی کشور است. 

رنگ قرمز نشان انقلاب مشروطیت ایران است وهم نشانی از 
آنس ت که اگر بحقوق وآزادی و استقلال ملت ایران تجاوز شود آماده 
جنگ است وباخون خویش ازحق خود دفاع خواهد کرد. 

شیرعلامت شجاعت واستقاست ومتالت است. 

خورشید منبع یرو و ور وعلامت_روشتی دل‌وجانست . 


شمشیر علامت دفاع از کشور است . 


بپرق در دورة خاندان پپلوی 


بعدا زکودتای وم , شمسی و تغییر خاندان سلطئت تغیبراتی 
چند دربیرقها و علائم دولتیو سلطنتی بظهور پیوست کهلازست‌درژیر 
ازنظر خوانند گان گرام بگذرد . 

در تمام دورءٌ قاجاریه شمروخورشید هائی که بربیرق وسکه‌وابنیه 
رسم میشد همه‌جا خورشید را بصورت زنی مینمودند و چشم‌وابرووزاف 
برای‌آن‌سیکشیدند - درزمان ساطنت رضاشاه کبیر طی بخشنامه‌ای دستور 
صادرشد که برصورت خورشید که برپشت شیر رسم میشود چشم وابرو 
وزاف نگذارند وپرسم یکک‌نیمدایرة ساده بااشعة ساطع | کتفا کنند 


پر ای اپنکد با لا عره‌پیرقهای ایرال بصورت متجدالشکل وقاطعی 


۱9 
درآید هیئت وزیران در جاسه ع ,دیماه ۳۳ شمسی‌مشخصات‌پرچم 
ایران را بطریق زیر تعبین نمود : 

,- الوان رسمی پرچم ايران ازسه رن مساوی سبز وسفید وقرمز 

وعلامت شیروخورشید تشکیل بیگردد بطوریکه رن سبز بالا سفیدوسط 
وقرمز دربائین قرارخواهد گرفت . 

نقش شیروخورشيد برنگگ زردطلائی دروسط برچم روی‌قسمت 
سفید و پقسمی رسم میشود که سرشیر بطرف چوب پرچم و شم‌شیر پطور 
عمودی در دست راست شیر قرار گرفته و پای شیر بطرف رنگ قرسز » 
دم‌شیر بشکل قلاب کمر (اس ایتالیکك) ویک‌خم بطرف بالاد اشته‌ونگاه 
شیر متمایل خواهدبود » خورشید بطورنیم‌قرص در انتهای گردن وکمر 
واقعشده و اشعد آن نبایستی بسمت سر تجاوز نماید ( رعایت نکات 
فوق در هردوروی پرچم لازم میباشد) . 

۳- پرچم نظامی همان ترتیب واندازٌ پرچم ایران بوده وفقط 
یک تاج پهلوی‌در بالای سرشیروخورشید و دورشیروخورشید یکک‌دایرة 
ب رگ خرسا( پالم)قرا رگرفته‌ود رقسمت‌فوقانی باز میباشد ودربائین گرهی 
بشکل پروانه(پاپیون) زده شده. 

عء- ابعاد پرچم ایران باتوجه پعکانی که نصب بیشود متغییر 
خواهد بود واصولا سبت عرض بطول پرچم بنسبت یک به یک‌وهفتاد 
وپنج( یاچهاربهفت ) سیباشد . 

ه- چون تا کنون دردوسمات وبنگاهها واماً کن ملیازپرچمهای 
بدون علاست شیروخورشيد استفاده‌س‌شودلذا موافقت‌بيشود که‌موسسات 


غیر دولتی همواره برای تزیین دراعیاد و حشنها و همچنین افراشتن 


۱۹۰ 


ارچم در بالای عمارات از پرچمهای بدون علاست شیروخورشيد 
استفاده نما بند , 

ب- شیروخورشيد و تاج پهلوی‌فقط روی مراسلات رسمی‌بکا ربرده 
خواهد شد , 

بد چوب پرچم برنگگسنید وطول‌آن هموارسه برابر عرض پرچم 
بوده وطنابی که پرچم را بچوب آن اتصال میدهد نیز باید برنگ سفید 
باشد . سرچوب پرچمه‌ای رسمی قبه یی کروی شکل برنگ سفیید نصب 
خوا هد شد. 

بعبارت دیگر درحال حاضر علاوه‌بردرفش سلطنتی که شرحش را 
بعدا خواهیم دید سه‌نوع پرچم درایران معمول است. 

۱ پرچمرسمی ایران -( پرچم دولتی ) - که سبز و سفید و قرمز 
وشیروخورشید است , 

۲ پرچم نظامی - که سبزوسفید و قرمز و شیروخورشيد بحاط در 
ب رک‌خرما(پالم) میباشد . 

۳ پرجم‌ملی - که سبز و سفیدو قرمزو بدون شیرو خورشید است 
و درمواقع اعیادومراسم توسط بنگاه‌هاو موسنات‌و ابا کن ملی‌افراشته 
میشود . 

درفش‌تاجگذاری‌رضاشاه پهلوی.هنگام تاجگذاری» اعلیحضرت 
فقید درفشی در دست داشتند که ازنظر طرح وشکل وضع خاصی داشت 
این د رفش بز رک که برنگآبی آسمانی بودمربع‌شکل و بوسیله‌ملیلددو زی 
حائیة نسبتا پهنی‌دورادور بیرق بوجود آمده بود - دروسط درفش درسیان " 
پ رگ خربا نوشته شده‌بودالسلطان‌شا هنشاه‌رضاشاه‌پهلوی ودرچها ر کوش 


۱9 


درنش مزبور شیروخورشید وتاج‌پهلوی نقش شده بود بطوریکه در هر 
کوش پای شیر بسمت‌وسظ درفش وسرشیر واشعه خورشید بسمت‌بیرون 
وگوشه درنش متوحه بود دونوار پهن که دورآن گلابتون‌د وزی‌شده‌بود 
از بالای درفش روی‌دستد وکنارٌ درش آویخته بود این نوارهادرقسمت 
فوقانی سبزرنگ ودرقسمت پائین آن درستن قرمزی که محصور بملیله - 
دوزی بود شیروخورشید وبر گخرما زردوزی شده بود و آزانتهای ایندو 
نوار شرابه‌های زرین آويخته بود(شکل ح۳ب) . 


درفش‌ساطنتی‌ایران . د رفش‌سلطنتی خاندان پهلوی درفشی‌است 


شکل و ۷ درفش شاهنشاهی ایران 


‌ ۱۰۳ 


مریم که هرضلع آنء بر, متر میباشد چنین پارچه از ابریشم برنگ‌آبی 
آسمان ی که در بالای‌آن سمت‌میله بشکل آرم برچم نظامی یعنی بیرق 
ایران وشیروخورشید ی که درداغل برگ خرما قراردارد در مربعی که 
هرضلعش , ر. متر است منقوش گردیده است - دروسظ پرد درفش 
تاج‌پهلوی زردوزی شده وسرمیله‌د رش قبه کوچکی از طلا قرار گرفته 
ات 

ه رکجا که درنش سلطنتی برافراشته شود دلیل حضور رسمی 
اعلیحضرت همابون شا هنشا هید رحیطسشا هد درفش‌مبباشد برافراشتن 
درفش شا هنشاهی بعهده مأمورین گارداست(شکلع ب) . 

مهرسلطنتی رضاشاه پهلوی .سهرسلطننی اعلینحضرت‌فقیدعبارت از 
دوشیر بیا خاسته‌اند 5ه تاج پهلوی‌را بایکدست‌وبیضی دورزنجیره‌ای‌را که 
درمیان آن‌نوشته ننده پهلوی:شا هلاه ايران در دست دیگر گرفته‌اند 
(شکل ه ب) . 


شکل ه ۳۹ مهرشاطنتی اعلیحضرت فتید رضاشاه پهلوی 


۰ 
مهر سلطنتی اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی -این‌مهر 
نیز ازدوشیر که روی‌پا ابستاده‌اند و شمشیر پیکدست دارند و بدست 
دیکر آرم شاهنشاه را نگاهداشته‌اند تشکیل یافته است در بالای این 


آرم تاج پهلوی‌ترا ردار(شکل + ب) . 


شکل + 7 مهرسلفانتی اعلیحضرت همایون محمد رضاشاه پهاوی 


این شکل دوشیر که تاجی را حفظ میکنند سابقه تازیخی‌خاصی 
دارد وبزمان بهرام گور وخسرو بازمیگردد - بنابگفته فردوسیبهرام گور 
که خودرا وارث حقیقی تاج وئخت ایران میشمرد و معهذا میدید کد 
بزرگان‌ایران خسرو را بجای او بپادشاهی بر گزیده‌اند برآشفت‌وبالاخره 
بزر گان ایران دا متقاعدساخت وباآنان پیمان بست تاتاج سلطنت‌ایران 
را درسیدانی وسیم درحضور همه بزرگان واهالی بین دوشیر قرار دهند 
وآنگاه خسرو ویهرام هریکک سعی نمایند تا اين تاج را از سیان دو شیر 


۱۰ 


برداشته و تصاحب نمایند. هرکس که موفق بگرفتن و تصاحب ثاج 
شود حفاً پادشاه ایران باشد - چون روزموعود فرارسید خسرو ازاینکار 
امتناع نمودو ازهمان ابتدا میدان را به بهرام‌وا گذاشت وبهرام‌با کمال 
تهور وشجاعت بجنگ شیر رفت وبا یک گرزة کاو سرهردو شیر را از پای 
درآورد وتاج‌و تخت سلطنت ایران را بدست‌آورد - از زمان‌ناصرالد ینشاه 


سرداران وسپهسالاران علاستی بر کلاه‌خود ذصب میکردند که دو شیر 


شکل ۷۷- نشان سرداران 


شمشیر بدست را ایستاده نشان‌میداد که تاج کیانی را از دو طرف 
احاطه کرده‌اند ( شکل‌بب ) این علاست نا دور بهلوی همچنان 
بافی بود - رضاشاه‌پهلوی درزمانی که سردار سیه پودند همان نشان را 
ب رکلاه خود نصب‌میکردند(شکل م ب)- و بعدآهمین علاست‌با تغیمراتی 


مهرسلطنتی خاندان پهاوی گردید . 


۱4 


شکل مب 


خغائمه : 
جالب‌توجهس تکه درهردووه‌ای از تاریخ ایران برای بیرق‌لفتی 


خاص مرسوم بوده‌است- در دوره؛قبل ازاسلام درفش مصطلح بودو این 
لغت حتی دراوستانیز بارها آمده‌است وازهمهٌد رفشها مهمترهمان‌د رفنش 


باه ۱ 


کاویانس ت که دراین کتاب ذ کری ازآن رفته است- بعداز اسلام الفاظ 
عربی ربدت وعلم‌ولوا سرسوم وم عمول‌شد - سپس‌د رد ورةسغول لفظمنجوق 
بکار رفت واز دورة قاجاریه لفظ بیرق معمول گردید و سپس بموجب 
تصویب فرهنگستان (فظ #رچم حانسشین هم ادن ایکا 3 یده . عده 
زیادی ازدانشه‌ندان وفضلدی بعاصر پااستعمال لفظ پرجم بجای درفنش 
مخالفند . زیر پرچم د رقاموسها فقط بانچه برسر رایات وعامهاسپآویخته اند 
واغلب ازموی اسب یاسوی گا و کوهی تهیه ميشده اطلاق میگردیده 
لذا ما درعنوان این کتاب لغت بیرق را که لفظماقبل آخر برای درنش 


وعلم ورایت ولواست بکا ربرده‌ایم . وبالتهتوفیق 


۳۹ رجوع شود بکتاب مربزدنامه‌تللف استاد پورد اودفصل سربوط پبرچم . 


فبر ست منابع و مأخذ 

,- تاریخ مفصل ایران‌باستان تألیف مشیرالدوله, 
م- تاریخ ایران تألیف‌سرجان سکم چاپ‌هند . 
س ادبیات مزدیسناتألیف‌استاد پورداود درم جلد . 
ع- تاریخ ایران‌تألیف ژنرال‌سایکس ترجمه‌فارسی. 
گاشماری درایران‌قديم تألیفآقای‌تقی‌زاده. 
ب- شاهنامثفردوسی . 

ب- مروجالذ هب با ترجمه‌فرانسه چله‌دوم . 

م- ترجمةٌ محاسن اصفهان ازانتشا رات‌مجاه‌یاد گار. 

و-ارداویرافنامه تألیف‌آقای د کترمعین استاددانشگاه, 

. ,- تاریخ تربیت کوروش يا کوروشنامه تألیف گزنفون 

۱ ,- ایران درزمان ساسانیان بقلم پروفسور کریستن‌سن نرجمه مرحوم 
رش بابان بر 

۲ ۱ -گرشاسینایه اسدی‌طوسی . 

۳ ,- خمسٌنظای . 

ء ,- مجمل التواریخ والقعص . 

ء ,- تاریخ بیهقی‌به تصحیح آفای‌سعیددنفیسی استادد انشگاه . 

و ب- تاریخ سیستان به تصعیح مرحوم‌ملکالشعرای‌بهار. 

بو کلیله‌ودمنه ‏ 

- دیوآن‌فرخی . 

. زین الاخبا رگردیزی‎ - ٩ 

. - جوامع الحکایات ولوامع الروایات عوفی . 

۱ - نقثةالمصدور (نورالدین محمدمنشی زیدری) 

۲ تاریخ بلعمی (ترجمه تاریخ طبری) چاپ‌هند . 


۱۹ 


۲۷- کتاب‌التفهيم لاوائل‌صناعةالتنجيم » ابوریحان‌بیرونی . 
ء ب- کلیات‌سعدی . 
ء ۲ -کتاب‌چنگیزخان تألیف هارولدلمب ترجمه‌مرحوم رشیدیاسمی . 
ب «- ابومسلم خراسانی‌تألبف‌جرجی‌زیدان. 
یی اف باس بجاو رتیه « ان آواز 
بت سفرنامه آدام اولباربوس . 
" و ۲-مجله تاوسال‌اول‌شماره‌اول_درفش کاویان بقلم پرونسوراوسکا ردان 
, مس مجله کاوه شماره ه سال‌دوم دور جدید . 
ب۳- تاریخچه شیروخورشید بقام‌مرحوم کسروی تبریزی . 
«م-بجله بهرسال اول‌شمارهه وب (سفارت کلاویویدربار تیمور بقلم آقای 


د کتررضا زاده‌شفق استاد دانشگاه. 


من متشاً نقش شیروخورشود بقلم استاد مجتبی‌مینوی در کتاب‌یادنامه 


دینشاه ایرانی : ۲ 


۳- بیرقهای ایران‌د رعهدصفویه_بقام‌آقای‌جمالزاده. 
.وس مقرنامه‌موریس د وکوتزبوبایران - ترجمه آقای‌محمود هدایت . 


با سفرناههس<ند رضا پیکک سقیر شاهءساطان‌حسین بدربار فرانسه بقام 


موریس هربرت . 


ي م- کتاب‌ناد رشاه بقام‌سرما رتیمردیوراند ترجمه‌فارسی . 


1 


۳۸ درفش ایران و شیرو خو شیدنا لیف استادسعید نفیسی. 
و ب- شرح بیست باب بازمظة رعلیه الرجمه , 


. 6- تاریخچه تحول پرچم ایران ‏ بقلم حمیدنیرنوری (نگارنده) - در 


اطلاعات ماهیانه سال‌دوم شماره‌های ع ,وه رود . 


۱ -پرچم ایران وشیروخورشید- بقلم حمید نیرتوری(نگا رنده)د رمجله‌ وزارت 


خارچه‌دورٌدوم شمارُدوم ۳ 


۲ ع- کتاب‌صنایع ایران (ظروف‌سفالین) تألیف‌مر حوم‌د کترسهدی‌بهرامی . 
۳ آثا رالباقیه عن القرونالخالیه » ابوریحانببروی. 


ء ع- تاریخ تمدن‌اسلام تألیف‌جرجیزیدان ترجمٌآقای‌جواهر کلام . 


نت3 1 ۷۵۱ و19 صععاععطاش 
1 ,۰ طوزط1(6 .1 منک بدا نله تمهت ردموطامنک عنه 
#۷ وت ۱ ۱9/۰ 


۸ ایکا جمت تن صمطه‌وتصهاو؟ را آع6۲اهصصیهعتمن( 


2 جناج‌صات 1۱ تیامیا ,1۷۲ جوم عوبع۴ شنز 
۰و ححع11 06 0صماعنی ما 
- متا3۵۲ صف تهج عمله‌منصمم ۶ ممحصنلد 1 رممااه‌اناص۸ ۱ 

9 تساک 

9۲ هم عنوم‌متل20 عب1 
9۳ اهادع02٩‏ عمم لماممل‌نمعر) عنع۸ 061 معناوتامه مات 
9 ححصطععنطت) جعم صعاوا 1 ۸ عمصنعتءن عع صعع رز 
و ۲ وصم وه ملمم ومع 1۳2۲۷۵5 
9۹ ممطممصععد برد دمتانعمدظ صهتعتعظ 16 
و 4معاعصلم بط ععتحرظ صمتمظ معط اه منک 
۸ کناا ۴۱6۲00 ۲ جد صفتفتعظ م۲" 
4 - ماما کجم یمن۷ تصمتع۵ 06 فمامرتاعم عم 
۰ عطومز برد تاه عط 0۶) ععصعنمک 
3 بححعصمندمن) جوم مان ععل عمتههناژون0 م1 
ت » ۱ 
۲ تصم6۶۰۷۲۵20 و فاصعصصینوم] ‏ فصه تماونا؟ داز رحده‌نظ 
۷ م10 0تهجرومی توص عفتهظ مه ومو۱۷۵۷2 


67 ۲6۲ هط م۴0 هداما دنق رامق جهنقیعظ ام وگ ۸ 
و ب- پادداشتی دربار؟ مهروزان او بقام آقای‌د کتره‌قدم استاد دانشگاه» 
دب محله هنرومر دم شماره دوم آذرساه ۱۳:۱ یکی دیگر از رازهای 
تخت جمشید بقلم آقای یحییذ کاء. 
كِ- محله هنروبردم شماره دواردهم مگ مزارهای ایران بقلم آقای 
هوشنگ‌پور کریمی . ۱ 


۳ 

۸- کراسة المعی (جنک‌خطی) جلدچهارم . 

بصو ۶ عطحطگ معط ۵۶ فلوعک م۸ رفلهلع۱۷ رقصنمت ۵۶ ناش 
۹ عاحصمع0ظ ت مصتح فک .۲1: رها (فهو1 00و ) 
۰ب طمصطءنی ی( ۷ظ وصهتصهععوگ مصه فصهتط) بقع رصه۳[ 
و ب- راحةالصدور وآیةالسرور تألیف محمدبن علی‌بن‌سلیمان‌الراوندی در 

سنه ٩‏ و هجری‌چاپ افست‌موسامیر کبیر. 

«ب- هرمزدنامه تألیف استادپورداود فصل‌مربوط بپرچم . 


الف 
ابوریحان بیرونی 
اپومعشر بلخی 
آپادانا 
آثار الیاقیه 
اخترکاریان 
آذر گشسب 
ارو ات 
ارداریرافنامه 
اردشیر 
اردشیر بابکان 
اردشیر دوم 
زوا 
آرمنستان 
استادیشت 
استیاله 


اسفندیار 


اسلام ۷۹۰4۹4۲ اسکندر "وا ۳۱۰۲۹۵۱ 


۳ 
ارت 
اشکانی 
اشکانیان 
اشکش 


شور 
آشوریها 
اصفهان 
اعراب 
افر اسیاب 
آقامحمد خان 
اکیر دانا سرشت 
آلمانی 
آمین مارسان 
انجیل 
آنابازیس 
انتیو کوس کوماژن 
آندروای 
انگلیستان 
انگلیس 
انوشیروان 
ادام اولیاریوس 
اوستا 
اوژ ن فلاندن 
اهریمن 


اهورمزدا » 


۳ 
«.« ۶ ۲ 


۳۸ 

۳و ۱۴و ۲ 
۱۳۰ 

3 


۳و ۱۷۰۱۳۲ 


ایتالیا 


۱۰ 


ایران.. ۱۳۹۵۸۰۲۰۱ ۲۸وی 


رل 


ایرانیان 


س 


بلوس 

نی امیه 

بهاهالاین محمدبن حسن 
بهرام 

بهر آمی 

بهرام پشت 

بهرام چهارم 


۳۹ ۹۲ ۰ 


۲ 
۲ ۰۷ ۳ 
۱۰ 


۹۲ 


4 
9۳ 
۲ 
۲۹ 
۰و۲و۳ 
1۹ 
4 و۳ 
۷۹ 
۱۷ 
۳۹ 
9۳ 


۹ ۰ ۱ 
۳ و14 


پارتها 

پارس 

پارپس 

ود هرمز رستم 
ای 

پوب (پروفسور) 


۱ 


پورداود 


پود کریم 


پیشدادیان 


۳۸ 
۱۰ ۹۹ 
۲۲ 

۲و و۸۱ 
۳۱ 

۳ 


۵ »وب وو٩ه‏ 


۳ 


۱۲۱ ۲ 
۳۱ ۱۳۰۰۰ 
۷۸ 
۹:1 
۲۲۰۲ ۲ 


۱" ۶ ۰ 


۱۹۵ 


ثهمتن ۱۲ 
تهمورث ه 
تیمور ۱۳ 
ح 
جان هنوی ۷ ۱ ۱ ۱ 
جرجی زیدان 9:4۹ 
جغتای ۹ 
جلال الدپن خرارژمشاه 1 
جنالز اده ۱۳۵ ۱۱۱۷۱۷ 
جمال‌الدین منکبرنی ا 
جمشید ۹ 
جهان پهلوان 1۳ 
3 
چالوی ۱ 


چ جنگیزخان ۹ 


حاجی میرزا ابوالحسن خان ۱۲۰۰۱۲۶ 
حارث‌بن مرع 99۰۳« 
حافظ اپرو 1۸ 
حدیقه سنائی ۹ 
حسین علی بیکث ۰۰ ,+۱ 
حضرت رسول 1۹ 
حضرت علی ۳۹ 
شمزاه ۳ 
حنظلهةٌ باد خیسی ۱۰۳ 


خانلری ۲۷ 
خداینده ۹ 
خرداد مهر ۱4 
خر اسان ۹ 
خشتاویها ۱۷ 
خشیارشا ۳۷ 
خواجه متصور 1۱ 
خوارزمشاه 1 
خوارزمشاهیان ۹ 
خوارزمی ۸۰ 
جهانگیر ۱.۰ 
و 
دارا ۳۱ 
داریوش ۹ 
داذمار کک ۱۹ 
دانوها ۱۷ 
درفش کاوبان 3 


درفش کاویانی ۲۱۸۱۰۲۲۰۲۲۰۱ 


دکن ۱/۹ 


دینشاه ایرانی ۷ 
دینوری ۳۹۰ 
دورا آوروپوس ۷۹ 
دوریس ۱ 
دوساس نش 


۱۹ 


دولتشاه سمرقندی ۷ زمانه‌بیکک ۱۰۰ 
دیاربکر ۰ زئکنه شاد روان ۲۰ 
دیلم ۱ ژوناراس ۲۸ 
۰ 3 
ذ ر 
1 ژان شاردن ۱۰۰ 
دبیح بهروز ار 
ذرالریاستین وم ژُرژ کنتشو ۷۹۷۸ 
ژنرال سایکس ۱۳۷ 
ر‌ 
س‌ 


رایینودی ب و گوماله ‏ ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲ ۱ 
ساسانی ۹۰۳۸۰۳۹۰۳۳۰۵۰۳ ۸۰04۱۱۳ 


راشدین 1۹ 
رافم ۳ ساسانیان ,۳/۱ ۶2۱,۱۳۵ 
صا 
رام يشت و ۳ ِ 
۱ سایکس ۱۳۷ 
راوندی ۷۹ 
سرآنتون‌شرلی ۱۰ 
رستم 33 7 
2 ن ۰۱۹** 
تال اش رب سرجان ملکم ۱۳۹۱ 
رشید یاسی 3 سردئیس‌راس ۱۰ 
رضا وم سرمارتیمر دیوراند و 
دم وی سید ثفیسی ۸۵۵۵08۸۱084۵۱6۲۸ 
رودکی ۱ ۳« ۰۰۱« 2۵ "۱ 
۱ سفیدنم 3 
رومية الصغری ۳۸ ج‌ 
جوة ۱۳۹۰ 
رهام ۳۵ ف 
سلجوقیان ۰۱(-2-* 
2 سلطان سنجر 9۳ 
زال ۳۲ سلطان محمودین ابراهیم 
زاميادیشت ۳ سلطان بلکشاه مجمود ۷ 
زرتشتی ۱ سلطان محمود غزنوی ۰۰۸ 
ژرم‌آن! کرنه ۸ سلطان مسعود ۰۰۹ ۱۷۹۰/۹/۰ 


زریر ۳۴ سلیمانین کثیر 11 


سلو کیها ۳۰ 
سمرقند ۸ ۱ 
عن پطرزبو رگی ۱۰ 
سولت ی کوف ۱۳ 
صوریه ۷۹ 
سوسه تر ۷۸ 
سومری ۳ 
سهراب ۱۹ 
سیستأن ۹۱ 
سیف الاوله محمودین آبراهیم 1 
ش‌ 
شاپور اول 3 
شاردن ۱۱ 
شاه اسمعیل ۰۵ ۲ ۱ 
شاهپور دوم ۳۸۹۰ 
شاهپور سوم ۳۷ 
شاه سلطان حسین ۷ ۱ 
شاه عباس ۰ ۱۳ 
شاهنامه تا ق۱333 
شاه طهماسب ۱ ۱ 


شرف الدین فضل‌الّه حسیتی‌تزوینی . ۶۷ 
شکراث قهروری ۱۰۲ 


1 


شمس الدین کاشانی ۹۸ 
شیخ جنید ۱-4 
شیبکت شان ازیکك ۱۱۰ 
شیخ محمدین خلیقه 1۱۲۳ 
شیدوش ۲ 
شیعه 8۲ 
ص‌‌ 
صفری ۱۳۹ 
صفویه ۱,۰۰۸ ۳ ۱۱۳ 
صفین ۳ 
ص‌‌ 
ضحاه ۹ 
ط‌ 
طیرستان ۰/۰۹ ۱۰۵( 
طبری ۹۰۹۷۰۲۹ ۰۹/۰۹۱ ۱0 ۰۹۷ «۸۰#, 
طفانشاه ۲ 
طخرل 1۳ 
طوس 6۸ 2-۳-۰۳ 
مایشه ۹ 
عباس‌میر زا ۱۳4 
عباس ۹/۹ 9۵ 
عیدالواحد ۹ 
عیاسپان 14 


عبمانی ۸ ۱ 
عشمانیان ۲۸ 
عربی ۳ 
علاءا لدین 4 
علاء الدین کیقباد 4 
علویان ۰ 
علی ۰ ۰ ۱۳۲۷ 
عمربن خطاب 1۷ 
3 
غزنوی ۰ 
غزنویان ۸ 
غیاث الدین ۷۹۰۹4 
غیاث بیکت ۱.۰ 
ف‌ 

فارس 1 
فاطمی 8 1۰ 
فتحملیشاه ۷۰۵ ۲۲۲ ۲ "۰۱ 
۰۱۳۷ 

فراننه ۳۸ 
فرخحی ۰۹۰۰۸ ۰ ۱۷/۷۲ 


فردوسی ۲۱۰۱ ۲۷۰۲۹۰۲۳۰۱۹۰۱۸۰۱ 


۰.۳۸ 
فروردین پشت ۱ ۳ 
فر ایرانی ۲ 


فر کیانی ۳ 
فرهاد ۲ 


31 
۰ ۲ 2۲ )۰ 
3 
3 
9 
و3 

۳۹ 


ق‌ 


۱ ۶ 


۰۲ 
۲۳۱ ۳/۳ ۱/۸ 
۳۱۲ ۸ 
(2-۹۹ 
1۲ 

۳۳ 


4۹ ۵۰۵ 


14 


کرونبورك ۱1۰ 
کرنلیوسا گر یپ دونوترهایم ۳۷ 
کسروی ۱ 
کسری‌بن قباد ۳ 
کسری اپرویز ۳۹ 
کلنی ۳۷ 
کلاویخو ۱۰۰ 
کنت کورس ۳2۹۹/۰۹ 
کورش ۳۹:۲۸ 
کورشنامه ۳۸ 
کوء خواجه ۹۱ 
کوپنهاکک ۱۱۹ 
کوماژن ۷۹ 
کی ارش 6 
کیاگسار ۳ 
کیانی 4 
کیخسرو کیقباد ۸۷ ۱۳ 
کیکاوس ۳۰۰4 
کیضرو ۹4 ۱ ۲۱۰۲ 
کیدیناس ۱۲ 
کی بیارش 
کیپسین 4 
کی سیاوش 1 
1 
گابات ۲ 
گابیان ۲ 


۱۹۹ 


گابی 
کاسپاردرویل 
گرامی 
گرازه 
گرشاسب 
گر شاسینامه 
گزتفون 
کتهم کزدمم 
گشتاسب 


4۳ 

۳۳۱ 
*۰+«2۰««۰«+7 ۲ 
۲ ۵۲ 
۱۷: 

41 

۱۹۰۳۷ 

۲۰ 


۳۳۹ 
1 ۱ 
۳۱ 

۳۲ 

۳۷ 

۳۹ 


۱۰ 
۱ ۷ 
۱ ۲۳ 
۱۳۰۳۵ «(۲ 
۷۸ 


1 


ماد 

مجتبی مینوی 
مجدالدین همگر یزدی 
مجیر الدین بیلقانی 
محبود 

تحند (ص) 

محمدین جریر طبری 
محمداپن زید 

محمذین موسی 

محمد ایلدگز 

محید پهلوان 
محمدشاه گور کانی 
محمد شاه قاجار 
محسد رضا بیکگ 
محمد ایوپ 

مختاری غزنوی 
مزدیسنی 

بروج الذهب 


مرد و کك 


مشک خر 
۳ 

۰۲۱ ۸ 
«۹ 


1 


۱" ۹ 


۹ 


ملا مظفر 

منصو وین سعید 
منطقة البروج 
منظومه شمسی 

منو چهری 

موریس دو کوتزبو 
مورپس هربرت 
مهاباد 


میترائیسم 


میر انشاه 


نادرشاه 


ناصر خسر و 


5۲ 
,*+,_۰+2+۰۳۱۹۰۰۹ 
1 
۱۲ ۲ ۸ 


۱۲ 
۷ 


9 


۳ ۰۱۳۶ 
۷۸ 
۸ 


1 


۱۱ ۳ ۰۳ 


1۰ 


اصرالدین شاه 4 ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۱۲۱۱ 


۱۳۰ 


نوذر 


۱۷ 


ستور ۲۳ . مخامتشی ‏ ۴۰۵۲۹۲۸۸۲۷۰۲۳۰۸۸ 
نشابور ۸ .۰ ۷۱۰۵۲۸۳۲ 
نصرائین محمدین عبدالحمید منشی  ٩٩‏ هرتسفلد ۸۳۸ 
نظامی ۷۸ هرمز دوم ۱۳۸/۰۳۷ 
نقش رستم ۸۰۳/۳۹ 48 هرودوت ۳۸۳۷ 
نورالدین محمد منشی زیدی ۰  .‏ هلین ش 
نوروز ۰ . . هلسپوند زان 
نوروز زاده بوشهری ۳ هندوستان ۱۳ 
وی ٩‏ . هلزینگور ۰ 

و هوشنگک 1 
واریان ۱۰4 فریی پود کریم 9 
"7 پر هومان "٩22-2۳۰‏ 
وبلی‌هارتتر ۳ ی 

2 یحیی ذکاء ۳۱/۳۰ 
ی ۳ یا ۱۸ 
هاگدن بو یعقوبی ۳ 
هاماوران و یمین الدوله ِ 
بر یونان ۲۷ ۳۱ 


هجیر > پونانیان 


زیر نوپس 


صحح 
گرامی 
فرته دار 
زرمی 
کریستن‌سن 
فراوان 
معاویه 


آنتیو کوس 
اوروپوس 
(مریج) 
گلستان 

در دس است 
یکک‌سال 
نی 
قرارداد 


رایت 


از صفحه 4 ۱ ۱تا ۱۲۸ کلیه تصاویر مجددا از » ؛ شماره گذاری شده و بایستی 


بتر تیب از شماره ؛ ء تاه ه شماره گذاری شود لطفا اصلاح فر مائید 


انتشارات مژسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
) - کشورهای توسعه‌نیافته 


6 . ۷ . ترجبهٌ د کترهوشنگگ نهاو دی ۱۳:۰ 
۲ -روش مردم شناسی 
4 3 . ۲ . ترجمة د کترعلیمحمد کاردان ۱۳۹۰ 
۳ - مقدمه بر علم‌حمعیت 
۷ . ۸ . ترجمة د کتر جمشید بهنام ۱۳۰ 
۴ - طرح روان‌شناسی طبقان اجتماعی 
۲1210۷205 . ۸ . ترجه د کترعلیمحمد کاردان ۱۳۰4۰ 


ج - روش مردم شناسی ( بزبان فرانسوی ) 
عنع20[0 1201۲70 02 7۷600006 


1( ۲ ۱۳4۰ 
٩‏ - فهندك به ضمیمه حفر افیای طالقان ( دفترهای مور گرانی ۱) 
هوشنگک پور کریم - محمدحسن صنیم‌الدوله مهر باه ۱۳۱ 
۷- حمعیت شناسی . جلد ارل» دموگرافی عمومی 
دکتر جمشید بهنام مهرماه ۱ ۱۳۵ 
۸ - اسان گرسنه( ژئو پلیتیک گرسگی ) 
0 1( . [ «ترجمة مثیره جزنی (مهران) مهر ماه ۱۳۱ 
٩‏ - پوشش (دفترهای مونو گرافی ۲ 
فیرش طاهات خرداد ماه ۱۳۸۲ 
۰ جغرافیای اصفهان (دنترهای موذوگرافی ۴( 
میرزا حیسن خان . بکوشش د کتر مثوچهر ستوده مرداد ماه ۱۳۲ 
۱ - جزیزه خاراه دردورة استیالای لفت (دفترهای مونوگرافی 4) 
خسرو خسروی شهزیور ماه ۲ ۱۳ 
۲- روشهای‌مقدماتی آماری 


د کتر عیاسقای خواجه اوری » مهندس عزت‌اله راستکار» 
تصرت‌اله سرداری » مهندس ابوالقاسم قندهاریان ۰ 
مهندس علی مدنی آباه ماه ۱۳6۲ 


۰ ریال 


۰ ریال 


۰ ریال 


۰ ریال 


1۰ رال 


۷۰ ریال 


۰ ریال 


۰ ریال 


۷۰ ریال 


۷۰ ریال 


۰ ریال 


۰ ریال 


۳- تاریخ احتماعی ایران در دوران پیش از تاریخ وآغاز تاریخ 


سمید زفیسی دی ماه ۱۳۲ ۱۰ 
۴ - اصول‌حکومت آتن 
ارسطو. ترجمة پاستانی پاریزی اسفند ما۲۰ ۱۳ ۱.۰ 
۵ - اپلخجی ( دفترهای سونو گرافی ۰) 
غلامحسین ساعدی اسفند ماه ۱۳۲ ۱.۰ 
٩‏ - تاریح اجتماعی‌ایر ان از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان 
سعید نفیسی اسفندماه ۲ ۱۳ ۱۰ 
۷ - قواعد روش جامعه‌شناسی 
صزع1(021 . ۲ ۰ ترجمه د کترعلیمحمد کاردان خرداد ماه ۱۳۸۳ ۱۲۰ 
۸ - ایل‌باصری ( دفترهای مونوگرافی ٩‏ ) 
۳.2۳0 ترجمةً دکت رکاظم ودیعی شهریور ماه ۱۳۸۴ ۱۰ 
3 و 
ی چم شهریورهاه ۱۳۳ ۷۰ 
۰ - اقتصاد حهان فردا 
دکتر هوشنگ نهاوندی شهریور ماه ۱۳۳ ۹۰ 
۱ - بررسی سائل اجدماعی شهر تهر ان 
شهریور ماه ۱۳۲ ۲۷۰ 
۲ - اصول بر نامه ریزی رشد اقتصادوی 
ترجما دکترامیرحسین جهانیگلو آذرماء ۱۳۳ 1۰ 
۳- ردش مردم شناسی بسنیه 
اعصوزصععع13 ۳۰ ترجبه دکترملیمحمدکاردان چاپ درم دیماه۳ ۱۳4 35 
۲6 - کنو رهای آو سعه‌نیافته 
ایرلر کوت دکترهوشنگ نهاوندی فروردین ۱۳۳ 1۰ 
۵- نمابند گان مجلس شودای ملی در بیمت ويك دوره قانو نگذاری 
«مطالعةٌا زنظرجامعه‌شناسی‌سیاسی 4 
خانم شجیی تحقیقی شمار» ۲ خردادماه 4 ۱۳4 ۳۷۰ 
۹ - روشیهای تحفیق در علوم اجتماعی ( جد ار ) 
ترجماٌ دکتر خسرو بهندسی خرداد ماه 6 ۱۳6 ۳۰ 
۷ - اصول علوم سیاسی ( جلد ارل) 
دکتر رضا علومی امرداد ماه 6 ۱۳ ت 
۷۸ - و اقعیات حاصل از.ارقام 
ترجمه مهندس قندهاریان تیر ماه 4 ۱۳۸ ۳۳۰ 
۹ دوش بررسی وشناخت کلی ایلات عشایر 
نوشته : دکترپرویز ورجاوند شهریورماه 6 ۱۳ ۱۱۰ 
۰- خیاو یامشکین‌شهر 
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